
سخن سردبیر
فرازهایی از رهنمودهای مقام معظم رهبری

گفتگو نوجوان موفق
برنامه نویسی شیرینی درس ریاضی را می افزاید

هنر طراحی
مهارت زندگی 

همدلی

مشاور من
من مانده ام تنهای تنها

تندرستی
علم و فناوری

از چشم های هشت پا تا پیشرفته ترین عدسیها

شهر مقاومت
مردان کوچک دل های بزرگ

کار و خدمت
معرفـــی کتاب
فرزندان امام

داستان دفاع مقدس
انتخاب

کمیک 
دست ها پشت گرَدن

زندگی سرداران
شیر صحرا

استارتاپ
و تویِ دروازه...

علم رباتیک
لحظه های شاعرانه

مشاهیر
خواجه نصیر الدین طوسی

مولود انقلاب
حکایت
ورزش

پاییز 1401 و جام حهانی قطر

سرگرمی
قهرمانِ من

شهید نوجوان، محمدمهدی آقاشاهی

داستان مذهبی
به خاطر نوهی عزیزتان

پدرم، علی)ع(
ماه مبارک رمضان و شبهای قدر

ایران زمین
مساجد با شکوه ایران

تغذیه

2
3
4

6

8

10

12

14

16

18

20
21
22

24

28

30

32
34
36

38
39

40

42
43

44

46

47

48



۲

زمســـتانی دیگـــر اگـــر چـــه کـــم بـــارش تـــر از همیشـــه گذشـــت و بهـــار دیگـــری نـــرم نرمـــک 
از راه می رســـد. بهـــاری کـــه امیـــد و نشـــاط  و سرســـبزی  را بـــا خـــود بـــه ارمغـــان مـــی آورد.

هر کدام از ما در وجودمان زمستان و بهار داریم. 
اگـــر دل هایمـــان بهـــاری باشـــد می توانیـــم بـــه دیگـــران هـــم سرســـبزی و شـــور و شـــوق 
و مهربانـــی هدیـــه کنیـــم. هـــر کـــدام از مـــا ســـهمی مهـــم در آبادانـــی میهـــن عزیـــز 
اســـلامی مان داریـــم کـــه بایـــد بـــا مهـــرورزی بـــه هـــم و تـــلاش و کوشـــش ایـــن کار 
مهـــم را انجـــام دهیـــم. دوری از اســـراف کـــردن، می توانـــد کمـــک بزرگـــی بـــه کشـــور 
عزیزمـــان و هـــم میهنـــان خوبمـــان باشـــد؛ گاهـــی واقعـــاً می تـــوان بـــا یـــک لیـــوان آب، 
مســـواک کـــرد و البتـــه متاســـفانه هســـتند کســـانی کـــه یـــک ســـطل آب را بـــرای یـــک بـــار 
مســـواک زدن هـــدر می دهنـــد. بـــاور کنیـــم کـــه صرفـــه جویـــی هنـــر بزرگـــی اســـت و نتایج 

شگفت انگیز خوبی به دنبال دارد.
باید از همین الان، از خودمان شروع کنیم. تمام نعمت های خوبی که خداوندکریم 
به کشور ما هدیه فرموده، با صرفه جویی و اسراف نکردن، شیرین تر خواهدشد.

سخ� س�دبی�



۳



 در بیـــــــــــن کلاس های تابستانی دبیرستان، متوجه این 
موضوع شدم که در سال تحصیلی پیش رو، قرار است برای اولین 

بـار درسـی بـا عنوان برنامه نویسـی بـه فعالیت های دبیرسـتان علامه حلی 
شـماره ۱۰ اضافه شـود. همان زمان احسـاس کردم کتاب درسـی مشـخصی برای 

این آموزش درنظر گرفته نشده است. بنابراین به دبیر برنامه نویسی مدرسه پیشنهاد 
دادم اگر موافق باشد روی این موضوع باهم کار کنیم و یک منبع آموزشی در این زمینه 

تهیه و تدوین کنیم.
وقتـی همیـن چنـد جملـه را از زبـان جلیـل علـوی نیـا  دانش آموز دبیرسـتان شـماره ۱۰ علامه 
حلی(ره) شـنیدیم بنابراین کتابی را که در دسـت داشـت ورق زدیم، انگیزه کافی برای گفتگو 
پیـدا کردیـم. او مـی توانسـت مثـل خیلـی هـای دیگـر، منتظـر معرفـی یـک منبـع آموزشـی 
بـرای ایـن درس باشـد، امـا همـت بلنـد و اراده قوی او، کار را به جایی رسـاند که در پایه 

نهـم دبیرسـتان، نامـش بـه عنـوان یـک مولـف در کنـار اسـتادش ثبـت شـود. جلیـل 
فرزنـد دوم خانـواده اسـت و خواهـر بزرگتـر او فـارغ التحصیـل رشـته IT از 

دانشگاه تهران است.

«برنامه نویسى»شیرینی درس ریاضی را می افزاید

 در بیـــــــــــن کلاس های تابستانی دبیرستان، متوجه این  در بیـــــــــــن کلاس های تابستانی دبیرستان، متوجه این  در بیـــــــــــن کلاس های تابستانی دبیرستان، متوجه این 
موضوع شدم که در سال تحصیلی پیش رو، قرار است برای اولین موضوع شدم که در سال تحصیلی پیش رو، قرار است برای اولین موضوع شدم که در سال تحصیلی پیش رو، قرار است برای اولین موضوع شدم که در سال تحصیلی پیش رو، قرار است برای اولین موضوع شدم که در سال تحصیلی پیش رو، قرار است برای اولین 

بـار درسـی بـا عنوان برنامه نویسـی بـه فعالیت های دبیرسـتان علامه حلی بـار درسـی بـا عنوان برنامه نویسـی بـه فعالیت های دبیرسـتان علامه حلی بـار درسـی بـا عنوان برنامه نویسـی بـه فعالیت های دبیرسـتان علامه حلی 
شـماره شـماره ۱۰۱۰ اضافه شـود. همان زمان احسـاس کردم کتاب درسـی مشـخصی برای  اضافه شـود. همان زمان احسـاس کردم کتاب درسـی مشـخصی برای  اضافه شـود. همان زمان احسـاس کردم کتاب درسـی مشـخصی برای  اضافه شـود. همان زمان احسـاس کردم کتاب درسـی مشـخصی برای  اضافه شـود. همان زمان احسـاس کردم کتاب درسـی مشـخصی برای 

این آموزش درنظر گرفته نشده است. بنابراین به دبیر برنامه نویسی مدرسه پیشنهاد این آموزش درنظر گرفته نشده است. بنابراین به دبیر برنامه نویسی مدرسه پیشنهاد این آموزش درنظر گرفته نشده است. بنابراین به دبیر برنامه نویسی مدرسه پیشنهاد این آموزش درنظر گرفته نشده است. بنابراین به دبیر برنامه نویسی مدرسه پیشنهاد این آموزش درنظر گرفته نشده است. بنابراین به دبیر برنامه نویسی مدرسه پیشنهاد 
دادم اگر موافق باشد روی این موضوع باهم کار کنیم و یک منبع آموزشی در این زمینه دادم اگر موافق باشد روی این موضوع باهم کار کنیم و یک منبع آموزشی در این زمینه دادم اگر موافق باشد روی این موضوع باهم کار کنیم و یک منبع آموزشی در این زمینه دادم اگر موافق باشد روی این موضوع باهم کار کنیم و یک منبع آموزشی در این زمینه دادم اگر موافق باشد روی این موضوع باهم کار کنیم و یک منبع آموزشی در این زمینه 

تهیه و تدوین کنیم.تهیه و تدوین کنیم.تهیه و تدوین کنیم.
وقتـی همیـن چنـد جملـه را از زبـان جلیـل علـوی نیـا  دانش آموز دبیرسـتان شـماره وقتـی همیـن چنـد جملـه را از زبـان جلیـل علـوی نیـا  دانش آموز دبیرسـتان شـماره وقتـی همیـن چنـد جملـه را از زبـان جلیـل علـوی نیـا  دانش آموز دبیرسـتان شـماره وقتـی همیـن چنـد جملـه را از زبـان جلیـل علـوی نیـا  دانش آموز دبیرسـتان شـماره وقتـی همیـن چنـد جملـه را از زبـان جلیـل علـوی نیـا  دانش آموز دبیرسـتان شـماره ۱۰ علامه 
حلی(ره)(ره) شـنیدیم بنابراین کتابی را که در دسـت داشـت ورق زدیم، انگیزه کافی برای گفتگو  شـنیدیم بنابراین کتابی را که در دسـت داشـت ورق زدیم، انگیزه کافی برای گفتگو  شـنیدیم بنابراین کتابی را که در دسـت داشـت ورق زدیم، انگیزه کافی برای گفتگو  شـنیدیم بنابراین کتابی را که در دسـت داشـت ورق زدیم، انگیزه کافی برای گفتگو  شـنیدیم بنابراین کتابی را که در دسـت داشـت ورق زدیم، انگیزه کافی برای گفتگو 
پیـدا کردیـم. او مـی توانسـت مثـل خیلـی هـای دیگـر، منتظـر معرفـی یـک منبـع آموزشـی پیـدا کردیـم. او مـی توانسـت مثـل خیلـی هـای دیگـر، منتظـر معرفـی یـک منبـع آموزشـی پیـدا کردیـم. او مـی توانسـت مثـل خیلـی هـای دیگـر، منتظـر معرفـی یـک منبـع آموزشـی پیـدا کردیـم. او مـی توانسـت مثـل خیلـی هـای دیگـر، منتظـر معرفـی یـک منبـع آموزشـی پیـدا کردیـم. او مـی توانسـت مثـل خیلـی هـای دیگـر، منتظـر معرفـی یـک منبـع آموزشـی 
بـرای ایـن درس باشـد، امـا همـت بلنـد و اراده قوی او، کار را به جایی رسـاند که در پایه بـرای ایـن درس باشـد، امـا همـت بلنـد و اراده قوی او، کار را به جایی رسـاند که در پایه بـرای ایـن درس باشـد، امـا همـت بلنـد و اراده قوی او، کار را به جایی رسـاند که در پایه 

نهـم دبیرسـتان، نامـش بـه عنـوان یـک مولـف در کنـار اسـتادش ثبـت شـود. جلیـل نهـم دبیرسـتان، نامـش بـه عنـوان یـک مولـف در کنـار اسـتادش ثبـت شـود. جلیـل نهـم دبیرسـتان، نامـش بـه عنـوان یـک مولـف در کنـار اسـتادش ثبـت شـود. جلیـل 
فرزنـد دوم خانـواده اسـت و خواهـر بزرگتـر او فـارغ التحصیـل رشـته فرزنـد دوم خانـواده اسـت و خواهـر بزرگتـر او فـارغ التحصیـل رشـته فرزنـد دوم خانـواده اسـت و خواهـر بزرگتـر او فـارغ التحصیـل رشـته فرزنـد دوم خانـواده اسـت و خواهـر بزرگتـر او فـارغ التحصیـل رشـته IT از 

دانشگاه تهران است.

«برنامه نویسى»شیرینی درس ریاضی را می افزایدشیرینی درس ریاضی را می افزاید

۴

ایده اولیه نگارش کتاب را چه کسی پیشنهاد داد؟
اینکــه  بود، بــا  بنــده  از  بــار  اولیــن  ایــده  ایــن  پیشــنهاد 
بــا کمــک  رو  پــروژه ای  بیــان چنیــن  دبیــر خودشــون قصــد 
دانــش آمــوزان داشــتند امــا نمی خواســتند دانــش آمــوزی 
پــروژه فشــار مضاعفــی  ایــن  در صــدد همــکاری در 
تحمــل کنــد. ابتــدا یــک گــروه چهــار نفــره از دانــش آمــوزان 
تشــکیل داده بودیــم تــا روی نوشــتن ایــن کتــاب بــه همــراه 
راهنمایی های دبیرمان کارکنیم اما متاســفانه دوســتان دیگر 

بــه دلایلــی موفق به همکاری نشــدند.

چــرا کتــاب در زمینه برنامه نویســی کامپیوتــر را انتخاب کردید 
آیــا نیــاز شــخصی بود یــا دلیل دیگری داشــت؟

از آنجایــی کــه مــی دانســتم در ســال نهــم کمبــود یــک کتــاب 
درسی و راهنمای مکتوب مناسب برای دانش آموزان در حوزه 
درس برنامــه نویســی و کامپیوتــر آزار دهنــده و شــاید مشــکل 
خواهــد بــود، ســعی کــردم بــا هــدف تســهیل یادگیــری چنیــن 
درس شــیرینی، از راهنمایــی هــای اســتادم و منابــع معتبــر در 

صــدد نوشــتن ایــن کتــاب اســتفاده کنم.

آیا زبان برنامه نویسی در این کتاب به روز هست؟ 
زبان برنامه نویسی پایتون یــــکی از به روز تــــــــــــرین،  محبــــوب 
تریـــــــــــن و قابل ترین زبـان های برنامه نویسی جهان هست 

که با سادگی ساختـــــار کد هـای این زبان، از آن در بسیاری از 
محاسبـات گسترده  ریاضی، آنالیز داده ها، استــفاده از علم آمـار و 
احتمال، هوش مصنوعی و... در بسیاری از شرکت های مهم جهان 

از جمله گوگل استـــــفاده می شــــود. 

کتــاب شــما از چنــد فصــل تشــکیل شــده و چــه مباحث مهمی 
دارد و اینکه مناســب چه کســانی اســت؟ 

این کتاب دارای ۶ فصل درسی و پنج فصل تمرینات مربوطه 
هست که از ابتدا با مباحث مهمی از جمله الگوریتم و فلوچارت 
هــا شــروع، و بــا مباحــث متوســط زبــان برنامه نویســی پایتون 
بــه پایــان مــی رســد. ایــن کتــاب می توانــد توســط هــر شــخصی 
که علاقه مند به یادگیری زبان برنامه نویســی پایتون هســت 
اســتفاده شــود امــا هــم اکنون مخاطــب های این کتــاب که در 

دبیرستان هستند، نوجوان محسوب می شوند.   

چــه مــدت زمــان بــرد تــا ایــن کتــاب را بنویســید و چــه کســانی 
راهنمــای شــما بودنــد؟

حــدود ۶ الــی ۷ مــاه روی نوشــتن ایــن کتــاب زمــان گذاشــتم 
و در راه بــه نتیجــه رســاندن ایــن کتــاب از دبیــر خــودم، جنــاب 
مهندس محمدرضا محمدی و منابعی که در اختیارم گذاشتن 

و منابعــی کــه خــودم از قبــل داشــتم اســتفاده کــردم.

گفتگ� - ن�ج�ان م�ف�

گفتگو با جلیل علوی نیا، دانش آموز پایه نهم و مولف کتاب  «پایتون با طعم تمرین» 
محمدحسین دیزجی



۵

نــام شــخص دیگــری در کنــار اســم شــما در ایــن کتــاب اســت، 
آیا ایشان دبیر مدرسه شما هستند؟

مهندس محمدرضا محمدی دبیر برنامه نویسی سال تحصیلی 
۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در  دبیرستان علامه حلی ده دوره اول برای تمام 
پایه ها بودند و همچنین رشته مهندسی کامپیوتر را در دانشگاه 
تهــران بــه پایــان رســاندن، ایشــان منابــع بســیار ارزشــمندی را 
مخصوصــاً در حــوزۀ مربــوط به الگوریتم ها و فلوچـــــــارت ها در 
اختـــــــــیار من گذاشتن، در اثنای نوشتن کتاب راهنمایی های 
بســیاری را انجام دادند و همچنین کتاب را ویراســتاری کردند.

نوشتن این کتاب چه تاثیری در درس ریاضی شما داشته است؟ 
در کل از آنجایی که علم کامپیوتر از علم ریاضی برگرفته شده 
تاریــــــخ همچـــــــون نظیـــــــری در  بـــی  و مهندسیــــــــن 

Alan Turing بــا اســتفاده از ایــن علــم و توســعه آن، خدمــات 
بــی نهایــت پــر اهمیتــی بــه بشــر از جملــه نجــات 

انســان در طــی  نفــر  جــان ۱۴ میلیــون 
رمزشکنی های جنگ جهانی دوم انجام دادند، 
حــل مســائل چــه بســا ابتدایــی و پایــه ای بــا 
استفاده از یک زبان برنامه نویسی مثل پایتون، 

ریاضــی را بــرای دانش آموز بســیار شــیرین تر 
مــی کنــد و خــودم بــه شــخصه حتــی گاهــی 

اوقــات ســعی کــردم مســائل کتــاب درســی نهــم را 
فقط به جنبه ســرگرمی و یادگیری با این 

زبــان برنامــه نویســی حــل کنــم. 
بــه نظــرم اگر دانش آمــوزان به 
صرف یادگیری این علم شیرین 
بــه دنیــای برنامــه نویســی ورود 
پیدا کنند، ناخودآگاه از ریاضی 
اســتفاده و به آن بســیار علاقه 

منــد می شــوند. 

واکنـش از انجــــام این کار نسبــــت 
به شما چگونــــــــــــــه  بود؟ 

از  منبــع مکتــوب  یــک  اینکــه  از  آنــان خوشـــــــــــحال شــدند 
ــیارشون قــرار گرفتــه و حتــی  درس برنامــه نویســی در اختــــــــــــــ
کتــاب  بابــت  از مهنــدس محمــدی  آمــوزان  دانــش  والدیــن 
قدردانــی  کردنــد. بــا اینکــه ســال تحصیلــی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ بــه 
ــن حــال دانــش آمــوزان  ــا ای ــا ب ــه شــد، ام ــن تجرب صــورت آنلای
علاقه ی بیشتری به استفاده درست از زمان و وقت شان پیدا 
کردند و اکثرشان بسیار از فراگیری این علم جذاب لذت بردند.

بــه خاطــر نوشــتن مباحــث ایــن کتــاب چــه مقــدار مطالعــه و 
تحقیــق کردیــد؟

مــن حــدود ســه ســال بــا زبــان برنامــه نویســی پایتــون ســر و کار 
داشــتم و بخاطــر علاقــه شــخصی آن را دنبــال کــردم و در صــدد 
یادگیــری ان بــودم و لــذا بــه عرصــه های مختلف این حــوزه وارد 

شــده بــودم. در ضمــن بــا شــرکت هــای خاصــی همــکاری و 
ــا در  ــه نتیجــه مــی رســاندم. ام ــروژه هــای مشــخصی را ب پ
انتهــا هــر نقصــی کــه در مطالــب کتاب وجود داشــت توســط 
مهنــدس محمــدی بــه مــن تذکــر و یــادآوری مــی شــد و بــا 
استفاده از اطلاعاتی که به دست آورده بودم و با راهنمایی 
های اســتادم و  پشــتیبانی های  مهندس هادی میرمیرانی 
(از ماهرتریــن برنامــه نویســان ایــن زبــان برنامــه نویســی در 
ایــران) و منابــع معتبــر و بــه روز دنیــا خوشــبختانه کتــاب را 

بــه نتیجــه رســاندم.
بعــد از چــاپ کتــاب، یــک نســخه هــم بــرای ایشــان ارســال 
کــردم کــه بــا اســتقبال ایشــان روبــرو شــدم. یکــی از منابعــی 
کــه در نوشــتن کتــاب خــودم از آن اســتفاده کــردم، آمــوزش 

زبــان برنامــه نویســی پایتــون توســط ایشــان بــود.
             

برای ادامه تحصیل چه رشته ای را دوست دارید؟
بـه شخصه بسیار علاقه منـد به تحصیــــــل در رشتــــــه  کامپیوتر 
در مقطع دانشـــــــگاهی  هستـــــــم و بــــــرای تحصیـــــل در 

این رشته تمام تـــلاش خودم رو می کنم.

چــــــــــــه صحبتـی با دانــش آموزان هم سن و سال 
خود دارید؟

ــم کــه دانــش  ــان خواهــش مــی کن از مخاطب
ــری  ــوم کامپیوت ــه ی عل خودشــان را در زمین
در کنار ســایر علاقه های شان گستــــــــــرش 
بدهند. خوب است بدانیم  که با وجود ذات 
ریاضی، این دسته از علـــــــــــوم و استـــــــفاده 
بــی نهایت گســترده آنــان در زندگــی روزمره  
ما، تخمین زده میشــود که هرکس از این 
علــوم بــی بهــره باشــد، بــا مشــکلات بســیار 
ــده  مواجــه خواهــد شــد.  متعــددی در آین
کامپیوتــر در دنیــای آینــده مــا نقش مهم و 
تاثیرگــذاری دارد بــه مراتب بیشــتر از آنچه 

که امروز شاهد آن هستــــــــــیم.



وقتــی بــه چیــزی در اطرافتــان نــگاه مــی کنیــد، دوبــاره نــگاه کنید. شــاید ســؤال کنید 
چــرا بایــد دوبــاره نــگاه کنــم؟ امــا دوبــاره نــگاه کــردن بــه چیــزی شــما را بــا مفهــوم 
و معنــی چیــزی بــه نــام طــرح آشــنا مــی کنــد. دور و برتــان پــر از نقــش و نــگار هــا 
و طــرح هــای زیباســت کــه برخــی از آنهــا ســاخت دســت انســان و بعضــی دیگــر 

طرح های طبیعی اند.

طرح چیست؟
وقتــی شــکل هــا و رنــگ هــا بــا نظــم و ترتیــب خاصــی کنــار هم قــرار مــی گیرند طرح 
به وجود می آید. از تکرار شکل ها و رنگ هاست که به وجود یک طرح پی می بریم.

طــرح هــا انــواع متعــدد دارنــد و محیــط پیرامونمــان کــه تجلــی آفرینــش اســت در 
مــوارد بســیاری کلاس درس بــرای مــا انســان هــا بــوده اســت.

طرح شعاعی:
طرحــی کــه هــر چیــزی از مرکــز آن منشــعب شــده 
طــرح  نــور خورشــید،  هــای  ماننــد شــعاع  باشــد 
شــعاعی نامیــده می شــود. مثــلا بــدن یــک ســتاره 
دریایــی شــکل شــعاعی دارد یــا گلبــرگ هایــی کــه از 
مرکــز یــک گل بیــرون زده باشــد، یــک طرح شــعاعی 

اســت

طرح تکراری:
یعنــی شــکل هــای یکســانی کــه بارهــا تکــرار شــده باشــند. 
اگــر مجموعــه ای از اشــیای یکســان را کنــار هــم بچینیــد 
یــا در طبیعــت چنیــن صحنــه ای را ببینیــد، طــرح تشــکیل 
مــی شــود. امــا یــک مــداد یــا یــک اتاقــک شــش ضلعــی زنبــور 

عســل، طــرح بــه وجــود نمــی آورد مگــر آنکــه تکــرار شــوند

طرح حلقوی:
ایــن نــوع طــرح از  مجموعــه ی دایــره هــا تشــکیل مــی شــود 
و بــه عبارتــی حلقــه هــای تــو در تــو را بــه وجــود مــی آورنــد. 
ــه ی یــک درخــت، یــک طــرح  دایره هــای بــرش عرضــی از تن

حلقــوی اســت

وقتــی بــه چیــزی در اطرافتــان نــگاه مــی کنیــد، دوبــاره نــگاه کنید. شــاید ســؤال کنید 
چــرا بایــد دوبــاره نــگاه کنــم؟ امــا دوبــاره نــگاه کــردن بــه چیــزی شــما را بــا مفهــوم 
و معنــی چیــزی بــه نــام طــرح آشــنا مــی کنــد. دور و برتــان پــر از نقــش و نــگار هــا 
و طــرح هــای زیباســت کــه برخــی از آنهــا ســاخت دســت انســان و بعضــی دیگــر 

طرح های طبیعی اند.

طرح چیست؟
وقتــی شــکل هــا و رنــگ هــا بــا نظــم و ترتیــب خاصــی کنــار هم قــرار مــی گیرند طرح 
به وجود می آید. از تکرار شکل ها و رنگ هاست که به وجود یک طرح پی می بریم.

طــرح هــا انــواع متعــدد دارنــد و محیــط پیرامونمــان کــه تجلــی آفرینــش اســت در 
مــوارد بســیاری کلاس درس بــرای مــا انســان هــا بــوده اســت.

طرح شعاعی:
طرحــی کــه هــر چیــزی از مرکــز آن منشــعب شــده 
طــرح  نــور خورشــید،  هــای  ماننــد شــعاع  باشــد 
شــعاعی نامیــده می شــود. مثــلا بــدن یــک ســتاره 
دریایــی شــکل شــعاعی دارد یــا گلبــرگ هایــی کــه از 
مرکــز یــک گل بیــرون زده باشــد، یــک طرح شــعاعی 

اســت

طرح تکراری:
یعنــی شــکل هــای یکســانی کــه بارهــا تکــرار شــده باشــند. 
اگــر مجموعــه ای از اشــیای یکســان را کنــار هــم بچینیــد 
یــا در طبیعــت چنیــن صحنــه ای را ببینیــد، طــرح تشــکیل 
مــی شــود. امــا یــک مــداد یــا یــک اتاقــک شــش ضلعــی زنبــور 

عســل، طــرح بــه وجــود نمــی آورد مگــر آنکــه تکــرار شــوند

طرح حلقوی:
ایــن نــوع طــرح از  مجموعــه ی دایــره هــا تشــکیل مــی شــود 
و بــه عبارتــی حلقــه هــای تــو در تــو را بــه وجــود مــی آورنــد. 
ــه ی یــک درخــت، یــک طــرح  دایره هــای بــرش عرضــی از تن

حلقــوی اســت

۶
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طرح روی هم:
ســفال هــای شــیب دار  پشــت بــام یــک 
ــه آن  ــه ب ــار ک ــک م ــه و  فلــس هــای ی خان
امــکان مــی دهــد بدنــش را خــم و راســت 

کنــد، یــک طــرح روی هــم اســت

طرح خال دار:
خــال هــای روی پوســت یــک پلنــگ کــه آن را از 
دیــد شــکار مخفــی مــی کنــد یــا خال هــای  پرهــای 
دم یــک طــاووس، از جملــه ی طرح هــای زیبــا در 
طبیعــت هســتند کــه  برخــی از پارچــه هــا هــم چنیــن 

طرحــی دارنــد

طرح متقارن:
دو نیمــه مشــابه ماننــد طــرح روی ایــن قالــی یــا 

بال های یک پروانه، طرح متقارن نامیده می شود

طرح مارپیچ:
شکل هایی که از یــــک نـــــــــــــــــقطه مرکزی آغـــــــــــــــــاز شده و 
چند بــار دور آن پیــچ مــی خــورد. صــدف، یــک حلــزون مارپیچ 
اســت  یــا راه پلــه هــای مارپیــچ، ایــن امــکان را مــی دهــد کــه 

از یــک مــکان تنــگ و باریــک مثــلا یــک بــرج بــالا برویــم

طرح روی هم:
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دیــد شــکار مخفــی مــی کنــد یــا خال هــای  پرهــای 
دم یــک طــاووس، از جملــه ی طرح هــای زیبــا در 
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خودت را بگذار جایش!
می نشینی کنـــــــــــــارش. دلـــــــت پر پر است. می خواهی درد  دل 
کنــی. می خواهــی کــه گــوش دهــد. اول دلــش برایــت می ســوزد 
و یــک شــوخی بی مــزه می کنــد. بعــد می پــرد وســط حرفــت. 
نصیحتــت می کنــد. دربــاره تــو قضــاوت می کنــد. تجربه هــای 
خــودش را می گویــد. آخــر کار هــم حــس می کنــد کــه خیلــی 
کمکــت کــرده اســت. بالاخــره تــو راهنمایــی  می خواســتی و او 
اســت   .  اختیــارت گذاشــته  را در  هــم تجربه هــای گرانبـــارش 
فکــر می کنــی. چــرا رفتــارش بــه دلــت ننشســت؟ مگــر دوســت 
نزدیکــت نبــود؟ مگــر بــا هــم همــکلاس و هــم ســن و همشــهری 
نبودید؟ روانشــناس ها می گویند مشــکل از جای دیگری اســت. 

او با شما همدل نبوده است.
همدلی یـــــعنی این که ما هم احساسات یک نفر را درک کنـــــیم و 

بتوانیم از زاویه دید او به مسائل نگاه کنیم.

بــتوانیم بهتر با دیـــــگران ارتباط برقرار کنــــــــیمیاد گرفتن مهارت همدلی به ما کمک می کند 
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مه�رت زن�گ�

سنجش نکنید 
نگوییــد « چیــزی نیســت! بــی خیــال! حــل مــی شــه!». اگــر می خواســت بــی خیــال شــود کــه 
مشــکلش را  بــه شــما نمی گفــت. هــم نکنید. خود این بنــده خدا به اندازه کافی رنج کشــیده 
اســت. حــالا شــما هــم بگوییــد « واااااای چــه جــور داری تحمــل مــی کنــی» و « اگــه مــن بــودم 
تــا حــالا لـِـه شــده بــودم زیــر بــار ایــن دردی کــه تــو می گــی» آمــده پیــش شــما کــه از مشــکل 

کمــی فاصلــه داریــد تــا هــم خالــی شــود و هــم شــاید یــک راه حــل بــه ذهنــش برســد.

از تجربه های خودتان نگویید! 
بعضی ها اصلا عادتشان این است که هنوز حرف طرف تمام نشده، دارند در ذهنشان 
به دنبال تجربه های مشــابه خودشــان می گردند تا فوری به محض بســته شــدن دهان 
طــرف، دهانشــان بــاز شــود بــه گفتــن ایــن تجــارب گرانبهــا. ایــن کــه نشــد همدلــی. اصــلا 
اگــر طرفتــان باهــوش باشــد می فهمــد کــه نصــف حرفهایــش را گــوش نداده ایــد و با ذهن 

خودتــان مشــغول بوده ایــد، چــه برســد بــه این که حس هایــش را درک کرده باشــید.

راهنمایی بی خود ارائه ندهید!
 بعضــی وقــت هــا واقعــا مشــکل طرفتــان جوری اســت که کمکی از دســت 
شــما بر نمی آید. مشــکل حقوقی، مشــکل پزشــکی، مشــکل روانی. شــما 
فقــط مــی توانیــد ســنگ صبور باشــید و حمایــت کنیــد و پیشــنهاد کنیــد کــه 

طرفتــان بــه متخصــص  مراجعــه کند.

از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! از تجربه های خودتان نگویید! 

٢
برچسب نزنید! 

فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف 
را بگنجانید توی یکی از این طبقه ها و راه حل از پیش تعیین شده 
ــه فــرد اســت و  ــا منحصــر ب بدهیــد. مشــکل هــر کــس در کل دنی

راه حــل منحصر به فــرد خــودش را دارد.

فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف فوری نروید سراغ طبقه بندی های ذهنی خودتان و مشکل طرف 

١
نصیحت نکنید! 

نصیحت کردن یعنی این که شما خودتان را گذاشته اید در مقام 
ارباب و طرفتان را در مقام برده و هیچ بویی از همدلی نمی دهد. 

نصیحت نکنید. عزت نفس طرف مقابل را خدشه دار نکنید.

 این کارها را نکنید:اگر می خواهید همدل باشیداین که نشد همدلی



۹

١
احساسات خودتان را بشناسید

واقعــا تــا نتوانید بفهمید که این احســاس مبهمی کــه دارد اذیتتان 
مــی کنــد اســمش دلشــوره اســت یــا غمگینــی، چــه طــور می توانیــد 
بفهمیــد وقتــی طرفتــان مــی گوید که دلشــوره دارد چه حالــی دارد؟

توجه کنید
تــا موقعــی کــه شــما یــک فضایی بــه وجــود نیاورید کــه طرفتان احســاس کند همه 
چیــز بــرای حــرف زدن مهیــا اســت، تــا وقتــی کــه شــما همزمــان داریــد پیام هــای 
ــه دو  ــا گــوش ب ــا دو ت ــد ب ــی کــه می خواهی ــا زمان ــد، ت گوشــیتان را جــواب می دهی
هــزار منبــع صوتــی توجــه کنیــد، طــرف حــرف دلــش را بــرای شــما نمی زنــد کــه شــما 
بخواهیــد بــا آن همدلــی کنیــد. حــالا شــما بیســت هزار بــار هــم بگــو « گوشــم بــا 

شماســت» گــوش شــما بــا طــرف مقابلتــان نیســت.

طرف مقابل را بی قید و شرط بپذیرید 
اگر همین اول بسم الله شروع کنید که « تو همیشه با رفتارات مشکل ساز می شی» 
و « دوبــاره چــه دســت گلــی بــه آب دادی؟» کــه طــرف، حــرف دلــش را بــه شــما نمی زنــد. 
شــما از همــان اول داریــد در مــورد او قضــاوت می کنیــد. داریــد می گوییــد کــه او مقصــر 

بــوده اســت. داریــد ســهم تقصیــر را صــد بــه صفــر مــی اندازید گــردن او. 
بعد توقع دارید که او حس کند که شما همدل او هستید؟

به زبان بدن طرفتان توجه کنید
بعضــی وقت هــا رنــگ رخســاره خبــر مــی دهــد از ســر درون. ســر درونــی کــه هنــوز بــه کلام نیامــده. وقتــی 
کــه آدم در مــورد بدبختی هایــش مــی گویــد و می خنــدد، ایــن خنــده خیلــی معنــادار اســت. ایــن جــا 
همدلــی دقیقــا یعنــی اینکــه شــما کاری کنیــد کــه او گریــه کنــد. یعنــی اینکــه او بایــد احساســاتش را بپذیرد 
و پنهان نکند. شما که آدم همدلی هستید، می دانید که آن مصیبت ها خنده دار نیست، طرف مقابلتان 
هــم مــی دانــد امــا بــروز نمــی دهــد. وقتــی شــما بگویید ایــن بدبختی ها که خنــده نــدارد و ناراحتــی خودتان 

را از مصیبت های طرف نشــان دهید، او همدلی شــما را کاملا درک می کند.

فکر کنید که اگر خودتان بودید، الان چه توقعی داشتید
این کار یکی از بهترین راه های درک توقعی است که طرفتان از شما به عنوان یک همدل دارد. فقط حواستان 
بــه ایــن باشــد کــه دقیقــا منظــور طرفتــان از حــرف زدن چیســت. بعضــی وقــت ها طرفتــان فقــط می خواهد 
حــرف بزنــد کــه خالــی شــود. بعضــی وقت هــا راهنمایی می خواهد و بعضی وقت ها مســتقیما از خود شــما 
کمک می خواهد. فرق دو تای اول را لااقل حتما باید بدانید. چه عیبی دارد که بپرسید. بپرسید که «فقط 

می خواهی خالی شوی یا نظر من را هم می خواهی؟». این جـــــــور تکلیف هر دو معلوم است.

٢

٣

٤

٥

این شد همدلی
کسب مهارت همدلی
 گام به گام است. 



خیلــی از نوجوان هــا مــی گوینــد تنهایــی تجربــه بــدی 
بــدی بتوانی در خیلی از کارها روی پای خودت بایستی. در نوجوانی به ما گفته می شود که دیگر خودت باید اســت.   احســـــــاس  کــه  اســتقلال  احســـــــاس  نــــــــــه  ایــن  احســاس  یــــــک  نیســت همراهــش  اســت. هــم  تنهایــی  آن  و  دارد  هــم  مثبــت  دوره های دیگر زندگی بیشتر احساس تنهایی می کنند.برای همین اســت که در همه دنیا نوجوانان از همه چنــدان 

خیلــی از نوجوان هــا مــی گوینــد تنهایــی تجربــه بــدی 
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تنهایی با ما چه می کند؟
ــه  فیزیکــی باشــد یــک  تنهایــی بیشــتر از این کــه یــک تجرب
تجربــه ذهنیســت.  ممکــن اســت ما در یک جمع هــزار نفره 
هــم احســاس تنهایــی کنیــم. یــا برعکس، ممکن اســت ســه 
روز در جایــی باشــیم کــه هیــچ کس جز خودمان  نباشــد اما 
آن قدر احســاس پیوند با افراد محیط بیرون داشــته باشــیم 

که حــس نکنیم تنهاییم. 
ایــن کــه تنهایــی را منفــی تلقی کنیم به کلمه هایی بســتگی 
تکــرار می شــوند.  و  تــوی ســرمان می چرخنــد  کــه  دارد 
روان شناســان بــه ایــن کلمه هــا مــی گوینــد «خــود گویــی» یا 

همــان مونولــوگ خودمــان. 
تصــور کنیــد کــه بازیگــر تئاتــر یک نفــره هســتید. کارگــردان 
بــه شــما مــی گویــد مرتب ایــن چند مونولــوگ را تکــرار کنید: 
«مــن کامــلا تنهــا هســتم»، « هیــچ کــس بــه مــن اهمیــت 
نمی دهــد»، «حتــی یــک دوســت صمیمــی نــدارم، پــس 
زندگــی ام بــی ارزش اســت». اگــر شــما بارهــا و بارهــا ایــن 
جملــه هــا را تکــرار کنیــد و بــه قــول تئاتری  ها حســش را هم 
خــوب بگیریــد شــک نکنیــد غمگیــن می شــوید. افــرادی هــم 
ــه خاطــر احســاس تنهاییشــان افســرده می شــوند در  کــه ب
واقــع همیــن جمله هــا را مرتــب در سرشــان تکــرار کرده انــد. 
حالا اگر به جای این جمله ها مرتب بگویید که «نمی توانم 

تنهایی را تحمل کنم» احساس دلشوره می گیرید. 

مش�ور م�

احســاس تنهایــی، همیشــه منفــی نیســت، روان شناســان 
مــی گوینــد از تنهایــی می شــود بهره هــای فــراوان بــرد
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١. تنهایی ات را علت شناسی کن!
ایــن کــه آیــا مــا از تنهایــی بیرون می آییم یا نه؟ به برداشــتی بســتگی 
دارد کــه مــا از علــت تنهاییمــان می کنیــم. اگــر علــت تنهاییمــان را ایــن 
بدانیــم کــه « جــذاب نیســتم»، « شــخصیتی اجتماعــی نــدارم» و یــا 
« دوســت داشــتنی نیســتم»، بــه ســختی مــی توانیــم از تنهایــی عبــور 
کنیــم. چــون ایــن صفت هایــی کــه مــا بــه خودمــان نســبت می دهیــم 
خیلــی تغییر ناپذیرنــد. امــا اگــر علــت را ایــن بدانیــم کــه « مــن تنهــا 
هســتم، چــون کمــرو هســتم، ولــی مــی توانــم آن را برطــرف کنــم» یــا 
«بــه انــدازه کافــی بــرای روابط اجتماعی وقت نگذاشــته ام» می توانیم 

امیــدوار باشــیم که از تنهایی بیــرون می آییم. 
در مقابــل ایــن علت هــا کــه علــت هــای درونــی تنهایــی هســتند 
بعضی هــا معتقدنــد مشــکل از دیگــران اســت. در ایــن گــروه هــم اگــر 
مــا تنهایــی مــان را بــه علت هایــی تغییــر دهیــم کــه بــه ســختی تغییــر 
ــن کــه  ــلا ای ــه نظــر می رســد. مث ــد، تنهاییمــان غیر قابل حــل ب می کنن
«مردم اساســا نمی خواهند با من آشــنا شــوند» و یا «ســر اطرافیانم 
ــی تنهایــی مــان را  خیلــی شــلوغ اســت». امــا اگــر علــت هــای بیرون
انعطاف پذیــر بدانیــم، راحت تــر می توانیــم از تنهایــی بیــرون آییــم. 
مثــلا این کــه «مــن تنها هســتم چون عضو هیــچ گروهی نشــده ام» یا 
ــه کاری را  ــران نخواســته ام ک ــز از دیگ ــا هســتم چــون هرگ «مــن تنه

با هم انجام دهیم.»
اولیــن قــدم بــرای ایــن کــه از تنهایــی بیــرون بیاییــم، ایــن اســت کــه 
علت هایــی را کــه در ذهنمــان بــرای تنهایــی قائــل هســتیم بشناســیم 
و تــا جایــی کــه ممکــن اســت آنهــا را بــه علت هــای انعطــاف پذیرتــر 

تغییــر دهیــم.

٢. مهارت های اجتماعی را یاد بگیر!
ــاد گرفتــن، مهارت هــای اجتماعیســت. خیلــی از افــرادی  قــدم دوم ی
کــه احســاس تنهایــی می کننــد در واقــع بلــد نیســتند کــه بــا دیگــران 
رابطــه برقــرار کننــد. یــاد گرفتــن مهارت هایــی مثــل نــه گفتــن، مهــارت 
کار گروهــی و  مهــارت خــوب گــوش دادن مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد 

تــا از تنهایــی  بیــرون بیاییــم. 
 مثلا در مورد گوش دادن، ما خیلی وقت ها خوب به دیگران گوش 
نمی دهیــم. وقتــی کــه دیگــران حــرف مــی زننــد در فکــر ایــن هســتیم 
کــه چــه جوابــی بــه آنهــا بدهیــم و نظــر خودمــان را در مــورد صحبتــش 
بگوییــم. مثــلا اگــر کســی یــک فیلــم را بــد می دانــد مــا معمــولا بــد یــا 
خــوب بــودن فیلــم را از نظــر خودمــان می گوییــم. امــا کســی کــه خوب 
گــوش مــی دهــد در مقابــل، احســاس ها و افــکار دوســتش را در مورد 

فیلــم ســوال می کنــد. 
در واقع یک فرد گوش دهنده چهار ویژگی دارد: 

١. انگیــزه ی گــوش دادن دارد، یعنــی مایــل اســت حــرف هــای دیگران 
را گــوش دهد. 

٢. بــه حرف هــای دیگــران توجــه می کند و با تمــام بدنش به او گوش 
مــی دهــد، مثــلا به موقع تماس چشــمی بر قــرار می کند.

٣. همدلــی مــی کنــد. یعنــی دوســت دارد دقیقــا بدانــد طــرف مقابــل 
چــه احساســی دارد تــا در احساســش شــریک شــود. 

٤. مهــارت دارد. یعنــی می دانــد در مقابــل بــا افــراد متفــاوت و در 
موقعیت هــای مختلــف چــه طــور برخــورد کنــد؟

بــه هر حــال خیلــی از مشــکلاتی کــه افــرادی کــه احســاس تنهایــی 
می کننــد، در کمبــود ایــن مهارت هــای اجتماعــی نهفتــه اســت. 

از تنهایی لذت ببر!
راجــرز یکــی از مشــهور تریــن روان شناســان 
انسان گرا می گوید: «ما نسبت به احساس 
تنهایــی خودمــان آگاهیــم، امــا بــرای مقابله 
بــا آن راه هــای غلطــی بــه کار مــی گیریــم». 
او پیشــنهاد مــی کنــد بــه جای اینکــه از هیچ 
و پــوچ بــودن بترســیم، جــرأت کنیم بگوییم:

تنهایــی  ایــن  از  و  تنهاییــم»  اساســا  «مــا 
استفاده کنیم. برای استفاده از این تنهایی 

دو راه اصلی، پیش روی شماست : 
خلاقیت  

حتمــا می دانیــد کــه بســیاری از کشــف هــا و 
اختراعات، بسیاری از آفرینش های خلاقانه 
ادبی و هنری و حتی بسیاری از طرح اولیه 
ی جنبش های فرهنگی و سیاسی در تنهایی 

افراد ریخته شــده اند. 
متاســفانه ما تاب تحمل تنهایی را نداریم. 
همیشه یک کتاب یا کنترل تلویزیون وجود 
دارد تــا مــا بــه اختیار تنهایی مان را بشــکنیم 
و در جملــه هــای کتــاب یا تصاویر تلویزیون 

غرق شویم.  
فیلــم « دریــای درون» کــه اتفاقا بر اســاس 
یک زندگی واقعی ســاخته شــده است، یک 
عمــر تنهایــی نویســنده ای اســپانیایی زبان را 
بــه تصویــر می کشــد. او کــه از دوران جوانــی 
در اثر حادثه ای کاملا فلج شده، دستگاهی 
اختــراع می کنــد کــه بــا آن می تواند مــداد را 
در دهانــش بگــذارد و تایــپ کنــد. او چندین 
اثــر پــر ســر و صــدای ادبــی مــی آفرینــد و در 

سراســر کشــورش مشــهور می شود. 
خود شناسی

عــلاوه برخلاقیــت  در تنهایــی ما مــی توانیم 
ــا  ــم و خودمــان را ب ــوت کنی ــا خودمــان خل ب
واقعیــت خودمــان رو بــه رو کنیــم. بــه قــول 
کلارک موســتاکاس: «در تنهایــی محــض 
اســت کــه فــرد مــی توانــد جواب هایــی بــرای 
زندگــی پیــدا کند و ارزش هــای جدیدی برای 
آن دریابــد. در تنهایــی فــرد مــی توانــد راه و 
جهــت جدیــدی بــرای زندگــی کشــف کنــد».
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مهدی زارعی

از دو ســال قبــل کــه کشــورمان بــا بیمــاری کرونــا درگیــر شــد و باشــگاههای ورزشــی و تفریــح همگــی تعطیــل شــدند، همــه مــا 
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه اهمیــت ورزش در خانــه و آگاهــی دربــاره حــرکات مناســب ورزشــی در محیــط هــای کوچــک 
پــی بردیــم. پــس بهتــر اســت از ایــن بــه بعــد، بخشــی از زندگــی روزانــه خــود را بــه ایــن تمرینــات اختصــاص دهیــد. یادتــان 
نــرود کــه بعــد از پایــان مشــکلات مربــوط بــه کرونــا، خیلــی از روزهــا ممکــن اســت بــا تعطیلــی باشــگاهها روبــه رو شــویم.

(مثــلا عیدهــا و روزهــای جمعــه) و یــا در اثــر آلودگــی هــوا امــکان ورزش در بیــرون از خانــه را نداشــته باشــیم. بــه همیــن 
دلیــل توصیــه هــای زیــر را حتمــا بــه کار ببریــد:

1- اگــر در خانــه تریدمیــل داریــد، حتمــا روزانــه چنــد دقیقــه روی آن بــه آرامــی بدویــد و اگــر تریدمیــل نداریــد، طنــاب زدن 
را فرامــوش نکنیــد.

٢- حــرکات کششــی را بعــد از بیــدار شــدن و پــس از نشســتن هــای طولانی(مثــلا پشــت کامپیوتــر) بــه هیــچ عنــوان 
فراموش نکنید.

تن�رست�
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Burpee :مراحل حرکت برپی
1- صاف بایستید. آن گاه پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
دســـت هایتان  کـــف  ســـپس  کنیـــد،  خـــم  را  زانوهایتـــان   -٢
را روی زمیـــن بگذاریـــد. حـــالا پاهایتـــان را بـــه ســـمت عقـــب 
پـــرت کنیـــد، می بینیـــد در حالتـــــــــــــــی قـــــــرار گرفته ایــــــــــــــــد 

که می توانید شنای سوئدی انجام دهید.
بــــــه ســـرعت  را  پاهایتـــان  بعـــد  برویـــد.  عـــدد شـــنا  یـــک   -٣
جلـــو بیاوریــــد. وقتـــی پاهایتـــان را داخـــل شـــکم خـــود آوردیـــد، 

می توانید بایستید.
4- بعـــد از ایســـتادن، بـــه ســـمت بـــالا بپریـــد و ایـــن بـــار دســـتانتان 

را هـــم بـــالا بـــرده و کامـــلا آنهـــا را بکشـــید. 

ورزش با یک حوله
هـــر وقـــت یـــک روز را بـــا فعالیــــت شـــدید ورزشـــی (مثـــلا فوتبـــال) 
مـــی گذرانیـــد، یـــا زیـــادی بـــازی مـــی کنیـــد( مثـــلا بازیهایـــی کـــه دویدن 
در آن زیاد اســـت)، یا بعد از تمام شـــدن ورزش ممکن اســـت 

احســـاس درد در پاهای خود کنید. 
فکـــر مـــی کنیـــد دلیـــل ایـــن مســـاله چیســـت؟ چـــه کار 

ـــد کـــه درد کمتـــری حـــس کنیـــد؟ ـــد کنی بای
از قدیـــم گفتـــه انـــد« پیشـــگیری، بهتـــر از درمـــان 
اســـت». دردِ پای شـــما هم به خاطر این اســـت 
کـــه پاهایتـــان بایـــد قـــوی تـــر شـــود. پـــس بهتـــر 
اســـت یـــک تمریـــن ســـاده را بـــا ســـاده ترین 

وســـیله ممکـــن در خانـــه انجـــام بدهیـــد.
یـــک حولـــه را روی زمیـــن پهـــن کنیـــد. حـــالا 
هـــم در حالـــت ایســـتاده و هـــم در حالـــی 
کـــه روی زمیـــن نشســـته ایـــد و کـــف پایتـــان 
روی حولـــه اســـت، ســـعی کنیـــد حولـــه را 
بـــا انگشـــتان پایتـــان جمـــع کنیـــد و آنـــرا 

بلند کنید. 
ســـخت اســـت، ولـــی بـــه ســـرعت عـــادت 
مـــی کنیـــد. حـــالا ایـــن کار را بـــه صـــورت 
مـــداوم انجـــام دهیـــد. اگـــر هـــر روز ایـــن کار را 
بارهـــا و بارهـــا تکـــرار کنیـــد، کمتـــر دچـــار درد پـــا 
مـــی شـــوید. چـــرا؟ چـــون انگشـــتان، کـــف پـــا و مچ 

پایتـــان قـــوی تر شـــده اســـت.
بـــه پـــدر و مادرتـــان هـــم بگوییـــد ایـــن کار را بکننـــد. 
مطمئـــن باشـــید آنهـــا هـــم نمـــی داننـــد بـــا یـــک حولـــه 

می توان چه ورزشی را انجام داد!

Burpee :مراحل حرکت برپی

٣- حرکت«برپــی Burpee» را یــاد 
بگیریــد و بارهــا انجــام دهیــد.

 ایــن حرکــت مــی توانــد بدنتــان را 
عضلانــی کنــد. اگــر هم چاق باشــید 
می تواند کمک زیادی به سوزاندان 

چربی های بدن تان کند. 



مجید عمیقمجید عمیق
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هشـت پا هـا در اعمـاق تاریـک اقیانوس هـا زندگـی می کنند. قدرت بینایی هشـت پا، پنج برابر قوی تر از قدرت بینایی انسـان 
اسـت. دیدن در آب به مراتب مشـکل تر از  دیدن در هواسـت. در آب همه چیز تیره و تار دیده می شـود.

همیـن طـور نـور خورشـید هنـگام ورود بـه آب خیـره کننـده و آزاردهنـده اسـت. امـا ایـن شـرایط بـر بینایـی هشـت پا تاثیـر 
نمـی گـذارد. چشـم های هشـت پا ماننـد عینـک آفتابـی عمـل مـی کننـد و نور هـای مزاحـم را ازبیـن مـی برنـد. حتـی هشـت پـا 
هنـگام احسـاس خطـر مایعـی سـیاه رنـگ از خـود آزاد مـی کنـد کـه دیـد جانـور مهاجم را مختل مـی کند اما خود هشـت پا از 

پشـت ایـن ابـر سـیاه مـی توانـد اطرافـش را بـه راحتـی ببینـد و به جـای امنی فـرار کند. 
عدسـی چشـم انسـان از بیسـت و دو هـزار لایـه تشـکیل شـده اسـت در حالـی کـه تعـداد لایـه هـای عدسـی چشـم هشـت پـا 

دور بین های عکاسی و عینک های طبی شباهت های فراوانی به چشم  انسان ها و سایر 
جانوران دارند. کار چشم، متمرکز کردن پرتو های نور است.   دانشمندان در صدد طراحی 

دوربین های پیشرفته تری با الهام از چشم های هشت پا هستند.

عل� و فن�وری



هزاران برابر بیشتر از تعداد لایه های عدسی چشم انسان است. 
دوربیـن هـای عکاسـی تصویـر یـک جسـم را بـه جـای شـبکیه بر 

روی یـک فیلـم عکاسـی متمرکز می کنند. عدسـی در دوربین 
یـا پلاسـتیک  از جنـس شیشـه  عکاسـی قطعـه ای شـفاف 
گـرد  جانـوران  بیشـتر  و  انسـان  در  اسـت. شـکل مردمـک 
اسـت، اما مردمک چشـم هشـت پا به شـکل مربع اسـت 
کـه در روز روشـن و آفتابـی باریک تـر و مسـتطیل شـکل 
می شود. محققین برای ساختن دوربین های عکاسی بهتر 
در تلاشـند بـا الهـام از سـاختمان عدسـی چشـم هشـت پـا 
نوعی عدسـی با تعداد لایه های بیشـتر بسـازند. برای این 

کار دانشـمندان از فنـاوری نانـو بهـره می گیرنـد تا لایه هایی 
بـه ضخامـت یـک میلیونیم متر(نانومترمسـاوی یـک میلیاردم 

متراست) بسازند. عدسی هایی که دانشمندان طراحی می کنند 
برخلاف عدسی عینک های طبی که شکل خمیده دارند به صورت 

تخت هستند. نانو لایه هایی که دانشمندان می سازند به قدری نازک 
هسـتند کـه ده هـزار تـای آنهـا اندازه ی قطر تار مو اسـت. اگـر این فناوری 

تحقق پیدا کند آن وقت پزشکان با الهام از توانمندی عدسی های چشم هشت پا 
خواهند توانست دوربین های فیلمبرداری بسیار سبک و ظریف را بر نوک ابزار های جراحی شان قرار دهند و غیر قابل دسترس ترین 
بخـش هـای بـدن را  بـدون نیـاز بـه عمـل جراحـی معاینـه کننـد. آفرینـش سرشـار از شـگفتی و اسـرار اسـت. هر چـه انسـان 
در بـاره ی دنیـای پیرامونـش بیشـتر تحقیـق می کنـد بیـش از پیـش بـه توانمنـدی هـای خالـق یکتـا پـی می بـرد. اگـر در آینده 
شـگفتی آور هشـت پا  مدیـون چشـم های  را  دسـتاورد  ایـن  شـود،  سـاخته  قابلیـت چشـم های هشـت پا  بـا  دوربین هایـی 
خواهیم بود. عدسی طراحی شده براساس عدسی چشم هشت پا، هزاران 
لایه ی پلاستیکی با بهره گیری از فناوری نانو دارد که مانند لایه های 

پیاز روی هم قرار گرفته اند.
الهـام  بـا  عدسـی هایی  همـراه،  تلفن هـای  در  روزی  شـاید 
بتـوان  و  شـوند  گذاشـته  کار  عدسـی چشـم هشـت پا  از 

عکس هایی با وضوح بسیار بالا گرفت.

هزاران برابر بیشتر از تعداد لایه های عدسی چشم انسان است. 
دوربیـن هـای عکاسـی تصویـر یـک جسـم را بـه جـای شـبکیه بر 

روی یـک فیلـم عکاسـی متمرکز می کنند. عدسـی در دوربین 
یـا پلاسـتیک  از جنـس شیشـه  عکاسـی قطعـه ای شـفاف 
گـرد  جانـوران  بیشـتر  و  انسـان  در  اسـت. شـکل مردمـک 
اسـت، اما مردمک چشـم هشـت پا به شـکل مربع اسـت 
کـه در روز روشـن و آفتابـی باریک تـر و مسـتطیل شـکل 
می شود. محققین برای ساختن دوربین های عکاسی بهتر 
در تلاشـند بـا الهـام از سـاختمان عدسـی چشـم هشـت پـا 
نوعی عدسـی با تعداد لایه های بیشـتر بسـازند. برای این 

کار دانشـمندان از فنـاوری نانـو بهـره می گیرنـد تا لایه هایی 
بـه ضخامـت یـک میلیونیم متر(نانومترمسـاوی یـک میلیاردم 

متراست) بسازند. عدسی هایی که دانشمندان طراحی می کنند 
برخلاف عدسی عینک های طبی که شکل خمیده دارند به صورت 

تخت هستند. نانو لایه هایی که دانشمندان می سازند به قدری نازک 
هسـتند کـه ده هـزار تـای آنهـا اندازه ی قطر تار مو اسـت. اگـر این فناوری 

تحقق پیدا کند آن وقت پزشکان با الهام از توانمندی عدسی های چشم هشت پا 
خواهند توانست دوربین های فیلمبرداری بسیار سبک و ظریف را بر نوک ابزار های جراحی شان قرار دهند و غیر قابل دسترس ترین 
بخـش هـای بـدن را  بـدون نیـاز بـه عمـل جراحـی معاینـه کننـد. آفرینـش سرشـار از شـگفتی و اسـرار اسـت. هر چـه انسـان 
در بـاره ی دنیـای پیرامونـش بیشـتر تحقیـق می کنـد بیـش از پیـش بـه توانمنـدی هـای خالـق یکتـا پـی می بـرد. اگـر در آینده 
شـگفتی آور هشـت پا  مدیـون چشـم های  را  دسـتاورد  ایـن  شـود،  سـاخته  قابلیـت چشـم های هشـت پا  بـا  دوربین هایـی 
خواهیم بود. عدسی طراحی شده براساس عدسی چشم هشت پا، هزاران 
لایه ی پلاستیکی با بهره گیری از فناوری نانو دارد که مانند لایه های 

پیاز روی هم قرار گرفته اند.
الهـام  بـا  عدسـی هایی  همـراه،  تلفن هـای  در  روزی  شـاید 
بتـوان  و  شـوند  گذاشـته  کار  عدسـی چشـم هشـت پا  از 

عکس هایی با وضوح بسیار بالا گرفت.

شـگفتی آور هشـت پا  مدیـون چشـم های  را  دسـتاورد  ایـن  شـود،  سـاخته  قابلیـت چشـم های هشـت پا  بـا  دوربین هایـی 
خواهیم بود. عدسی طراحی شده براساس عدسی چشم هشت پا، هزاران 
لایه ی پلاستیکی با بهره گیری از فناوری نانو دارد که مانند لایه های 

پیاز روی هم قرار گرفته اند.
الهـام  بـا  عدسـی هایی  همـراه،  تلفن هـای  در  روزی  شـاید 
بتـوان  و  شـوند  گذاشـته  کار  عدسـی چشـم هشـت پا  از 

عکس هایی با وضوح بسیار بالا گرفت.
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هزاران برابر بیشتر از تعداد لایه های عدسی چشم انسان است. 
دوربیـن هـای عکاسـی تصویـر یـک جسـم را بـه جـای شـبکیه بر 

روی یـک فیلـم عکاسـی متمرکز می کنند. عدسـی در دوربین 

بـه ضخامـت یـک میلیونیم متر(نانومترمسـاوی یـک میلیاردم 
متراست) بسازند. عدسی هایی که دانشمندان طراحی می کنند 

برخلاف عدسی عینک های طبی که شکل خمیده دارند به صورت 
تخت هستند. نانو لایه هایی که دانشمندان می سازند به قدری نازک 

هسـتند کـه ده هـزار تـای آنهـا اندازه ی قطر تار مو اسـت. اگـر این فناوری 
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احمــد  ســر ش را بلنــد کــرد و محکــم  گفت: «من 
می روم!»

فــؤاد هــم تکانــی بــه خــودش داد و بلنــد شــد. 
گفــت: «مــن هــم بــا تــو می آیــم.»

افســر ارتشــی نگاهــی بــه آنهــا کــرد و بــا نگرانــی 
گفــت: «امــا... شــماها کــه طــرز کار بــا این هــا را 

نمی دانیــد!»
احمد نگاهش را از آر.پی.جی و کوله موشــکها برداشــت 
و بــه کوکتل مولوتف هــا دوخــت و گفــت: «باشــد. اگــر 

ــا همین هــا حساب شــان را می رســیم!» نتوانســتیم، ب
فؤاد با شــیطنتی کودکانه گفت: 

شــاید هــم بــا همین هــا چنــد تــــــانک بــه 
غنیمــت گرفتیــم!

و لبخندی زد. دندانهای کج و کرم خورده اش بین لب های 
کلُفُت و آفتاب سوخته و خشکش بیشتر به چشم زد.

لبخنــدی روی لبهــای افســر ارتشــی کــه چهــره اش از درد، 
درهــم رفتــه بــود، سُــر خــورد و مــوج خنــده تــوی صورتــش 
دویــد و چین هــای پیشــانی اش اندکــی بــاز شــد. کســی 

داشــت زخــم شــانه اش را می بســت. احمــد تکانــی 
 به کوله پشُتی موشکها داد و آن را به پشتش انداخت. 
از گوشــه و کنــار مســجد، صــدای  ناله هــای دلخــراش 
می آمد و دل احمد را می لرزاند. در آن چند روز، عراقیها 
مرتــب خرمشــهر را می کوبیدنــد و بیشــتر مــردم از شــهر 
رفتــه بودنــد. تنهــا عــده ای در مســجد جامــع شــهر جمــع 
شــده بودنــد و بــه مجروحــان کمــک می کردنــد. بیــن آنهــا، 

احمــد و فــؤاد هــم بودنــد. 

دو دوســت و همکلاســی کــه در خرمشــهر 
مانــده بودنــد و حاضــر نبودنــد از آنجــا بروند

فــؤاد آر.پی.جــی بــه دســت، ایســتاد کنــار احمــد. افســر 
ارتشــی پرســید: «لابــد می دانیــد کــه تانکهــای دشــمن 

کجــا هســتند؟»
احمد جواب داد: «نزدیک کشــتارگاه!»

فــؤاد دســته آر.پی.چــی را محکــم فشــار داد و ادامــه داد: 

«درســت پاییــن جــاده ای کــه می رســد بــه شــلمچه.»
ــا  ــه زخــم پایــش انداخــت و ب افســر ارتشــی نگاهــی ب
ناراحتــی ســر تــکان داد و گفــت: «فکــر نمی کنــم کاری 
از شــما ســاخته باشــد. تــا زمانــی کــه نیــروی کمکــی و 

ــات نرســد، کاری نمی شــود کــرد.» مهمّ
ــد،  ــه خــودش می پیچی ــه از درد ب یکــی از زخمی هــا ک
بــا لحنــی پرغصّــه گفــت: «چنــد بــار بی ســیم زدیــم امــا 

جــواب قانع کننــده ای ندادنــد!»
افســر ارتشــی ســر تــکان داد و گفــت: «بلــه امــا مــن 
هــم دلیلــش را نمی دانــم. نمی دانــم چــرا بنی صــدر 
دســتور داده هیــچ نیرویــی بــه خرمشــهر حرکــت نکند! 

خیلــی عجیــب اســت!»
احمــد خــم شــد و چنــد کوکتل مولوتــف برداشــت و رو 

بــه فــؤاد گفــت: «برویــم!»
ــر از امیــد،  ــا چشــمانی پ افســر ارتشــی درحالــی کــه ب

بدرقه شــان می کــرد، گفــت: 

نگــران نباشــید بچه هــا! بــه زودی نیــروی 
کمکــی می رســد!

احمد و فؤاد به سرعت خودشان را به جایی رساندند 
کــه عراقی هــا داشــتند می آمدنــد. از پیــچ اولیــن کوچه 
گذشــتند و رفتنــد جلــو. کوچه هــای شــهر، همــه زخمی 
ــد. دود حاصــل از  ــه دشــمن می کردن ــگاه ب ــدار، ن و تب
انفجــار گلوله هــا، همــراه بــا گــرد و غبــار، چتــری شــده 
بود بالای شهر و هوای خرمشهر را دلگیرتر از همیشه 
کــرده بــود. در کوچه هــا و خیابان هــا، جنبنــده ای 
دیــده نمی شــد. بــه انتهــای کوچــه کــه رســید، احمــد بــا 
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احتیــاط، پیــش رفــت. چنــد هیــکل نخراشــیده چنــد تانــک 
را کــه دیــد، فهمیــد کــه درســت آمده انــد. تانک هــا در آن 
ســمت خیابــان، کنــار هــم ایســتاده بودنــد و بــه ســمت 
ســاختمان ها شــلیک می کردنــد. فــؤاد موشــکی از کولــه 
احمــد درآورد و گذاشــت داخــل لولــه آر.پی.جــی. افســر 
ارتشــی وقتــی اصرارهــای آنهــا را دیــده بــود، یادشــان 
داده بــود چــه بکننــد و چگونــه شــلیک کننــد. در دلــش، 

بچه هــا را تحســین کــرده و بــه خــودش گفتــه بــود: 

اگرچــه ســن و ســالی ندارنــد، امــا نیتّ شــان 
مهمــه! مــردان فردا هســتند، خدا حفظ شــان 

کنه!
در این مدت، تانکها چند بار دیگر، بی آنکه هدف خاصی 
داشته باشند، به سمت ساختمانهای شهر شلیک کردند. 
احمــد عــرق پیشــانی اش را پــاک کــرد و پرســید: «عجیبــه! 

این هــا چــرا همین طــور بی هــدف شــلیک می کنند!؟»
فــؤاد بــا انگشــت کوچکــش آر.پی.جــی را از ضامــن خــارج 
ــد کســی در شــهر  ــد بدانن ــد می خواهن ــرد و گفــت: «لاب ک

مانــده یــا همــه فــرار کرده انــد!»
بعــد هــم دوزانــو نشســت و نگاهــی بــه پشــت ســرش 
انداخــت تــا فضــای بــاز پشــت ســر را ببینــد. افســر ارتشــی 
این هــا را گفتــه بــود. ماشــه را کــه چکانــد، تمــام تنــش 
هــم لرزیــد و گــرد و خــاک زیــادی در آن اطــراف بلنــد شــد. 
موشــک، قبــل از این کــه بــه تانک هــا برســد، بــه زمیــن 
نشســت و منفجــر شــد. دود و گــرد و خــاک کــه نشســت، 
فــؤاد و احمــد هیــکل زمخــت تانــک را دیدنــد کــه داشــت 
آرام آرام، لولــه اش را بــه ســمتی می چرخانــد کــه آن دو 
بودنــد. احمــد فهمیــد کــه شــکار تانکهــا بــه همیــن راحتــی 
نیســت و قلق و مهارت می خواهد. آر.پی.جی را رها کرد 
و جعبــه کوکتل مولوتــف را برداشــت و داد زد: «بــدو فؤاد! 
بایــد از این جــا دور بشــویم. فهمیدنــد مــا اینجــا هســتیم!»

درست فهمیده بود. تانک، آرام آرام لوله اش را به سمت 
ساختمانی چرخاند که آن دو زیر آن بودند. فؤاد و احمد 
به سمت انتهای کوچه دویدند و با شنیدن صدای مهیب 

پشــت سرشــان، فهمیدنــد دیــوار ســاختمانی کــه تــا 

لحظاتــی پیــش آنجــا بودنــد، هــدف قــرار گرفتــه اســت. 
فکــری بــه ذهــن احمــد رســید. جــوی آب کنــار خیابــان را 

نــگاه کــرد و بــه فــؤاد گفــت: «فهمیــدم! بیــا دنبالــم.»
پریــد تــوی جــوی آب کــه خشــک بــود و آبــی نداشــت. فؤاد 

هــم بی معطلــی بــه دنبالــش داخــل جــوی آب خزیــد.
هــر دو کــف جــوی آب دراز کشــیدند. احمــد ســرش را 

برگردانــد ســمت فــؤاد و گفــت: 
سرت را بالا نیاور! سینه خیز، پشت سرم بیا!

فــؤاد همیــن کار را کــرد. کمــی بعــد، بــه جایــی رســیدند کــه 
جــوی آب، بــه دو ســمت چــپ و راســت می رفــت. احمــد 
ــد، چــون  ــه ســمت راســت می پیچیدن ــد ب ــرد. بای فکــری ک
تانکهــا در آنجــا بودنــد. دوبــاره ســینه خیز، بــه جلــو رفتنــد. 
کــف ســیمانی جــوی آب، زانــو و آرنجشــان را زخمــی کــرده 
بود. هر دو عرق می ریختند و نفسشــان به شــماره افتاده 
بــود. بــه صداهــای اطــراف گــوش خواباندنــد. صدای شــنی 
تانکهــا نزدیــک و نزدیکتــر می شــد. صدای بی تاب قلبشــان 
ــا  را می شــنیدند. احمــد اشــاره بــه فــؤاد کــرد و بی صــدا، ب
ایمــا و اشــاره فهمانــد کــه می خواهــد چــه بکنــد. بطــری 
کوکتل مولوتــف را گرفــت و فتیلــه اش را آتــش زد. فــؤاد 
هم بطری دیگری برداشــت و فتیله اش را با شــعله بطری 

احمــد روشــن کــرد. 
صــدای شــنی تانکهــا بــا صــدای توپــی کــه بــه ســاختمانهای 
اطــراف می خــورد، طنیــن می انداخــت. ناگهــان هــر دو، 
همزمــان از جــوی آب بیــرون پریدنــد و با تمام توان، پرت 
کردنــد ســمت دو تانکــی کــه نزدیــک بودنــد. دود و آتــش 
کــه از دو تانــک عراقــی بلنــد شــد، فــؤاد و احمــد ســریع 
برگشــتند و پریدند داخل جوی آب. افســر ارتشــی درســت 
حــدس زده بــود. اگــر لبخنــد فــؤاد و احمــد را می دیــد، از 

چشمان شــان می خوانــد کــه کار مردانــه ای کرده انــد. اگر 
آنهــا را می دیــد، می گفــت بــــه خــودش: 

ممکــن نیســت خرمشــهر آزاد نشــود. بــه یقیــن 
می دانــم آزاد می شــود!
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دویســت، ســیصد ســال پیــش كــه هنــوز نــه روزنامــه ای 
نوشته می شد و نه رادیو اختراع شده بود، نه تلویزیونی 
وجــود داشــت و نــه اســم شــبكه های اجتماعــی بــه گــوش 
كســی خــورده بــود، پادشــاهان بــرای رســاندن احــكام و 
قوانیــن جدیــد خــود بایــد چــه كار می كردنــد؟ شــما اگــر 
ــات را  ــه از امــروز می خواســتید مالی ــد ك پادشــاهی بودی
زیــاد یــا كــم كنید، چیــزی را ممنوع یا مجــاز كنید، باید از 
چه راهی این دستورات را به گوش مردم می رساندید؟ 
نمی دانــم انتخــاب شــما چــه راهــی اســت، امــا شــاهان 
گذشته، افرادی به نام «جارچی» را مسئول آگاه كردن 

مــردم از دســتورات پادشــاه می كردنــد.
جارچی هــا بــا طبــل و دهــل در خیابان هــای شــهرها و 

روســتاها راه مــی افتادنــد و می گفتنــد :

به گوش باشــید! اهالی ... به گوش باشــید... 

مــردم هــم كــه بــه خوبــی جارچیــان را می شــناختند، آب 
دستشــان بــود زمیــن می گذاشــتند و اطــراف جارچی هــا 

ً جمــع می شــدند تــا دســتور و قوانیــن جدیــد شــاه را بشــوند. مثلا
چندیــن جارچــی در دو خیابــان اصلــی شــهر راه می افتادنــد و 
خبــر ولیعهــد شــدن یكــی از شــاهزادگان را بــه مــردم می دادنــد. 
مردمــی كــه خبــر را شــنیده بودنــد، بــه دیگــران آن را اطــلاع 
می دادنــد. البتــه بخش هــای متعــدد دربــار پادشــا هان بیشــتر 
از حرف هــا، قوانیــن اداری و بروكراســی داشــت. در دربــار، هــر 
جارچــی، مســئول یــك بخــش بــود. مثــلاً بعضــی از جارچیــان 
مخصــوص دادن اخبــار دربار و انتشــار مســائل ســلطنتی بودند. 
برخی هــا خارچیــان بــازار بودنــد و هــر زمــان اتفاقــی مثــل گــران 
یــا ارزان شــدن كالایــی رخ مــی داد، جارچیــان بــا طبــل و بــوق و 
دهــل در میــان مــردم ظاهــر می شــدند و ایــن قانــون را بــه مردم 
می گفتنــد. برخــی از جارچیــان هــم جارچی هــای نظامــی بودنــد 
و اخبــار حملــه، دفــاع، شكســت و پیــروزی ســپاهیان و ارتــش را 

بــه گــوش ملــت می رســاندند.

  شاید نتوانیم با قاطعیت بگوییم 
در طــول تاریــخ امــا بــدون شــك 

می توانیم این ادعا را داشته باشیم 
كــه حداقــل در ســیصد، چهارصــد 

ــار  ــه دســت آوردن اخب ــر، ب ســال اخی
و اطلاعــات و نشــر و رســاندن آن بــه 
دیگــران موضــوع مهــم و پرچالشــی 

بــوده اســت. گویــا رســاندن اخبــار 
جدید و مهم و مطلع كردن مردم 
از دســتاوردهای پادشــاهان و 
حاكمان، از اتفاقات مورد علاقه 

پادشــاهان بــوده اســت. البتــه از 
ســوی دیگر رســاندن این اطلاعات به 
مــردم ضــرورت داشــته اســت و افــراد 
بــدون مطلــع بــودن از قوانیــن جدیــد 

نمی توانستند زندگی شان را 
ســر و سامان دهند.



۱۹

تغییــر كــرد و جارچی هــا بــا ســاز و طبــل در خیابــان و مــردم را آگاه كننــد، امــا بعــد از مدتــی شــكل خبررســانی مأمــور می شــدند بــر ســر كــوه و كوی هــا برونــد و بــا فریــاد البتــه پیــش از حضــور جارچی هــا عــده ای توســط دربــار 
روســتاها راه افتادنــد.

ــن كوچــك وجــود نداشــت و فقــط كلان شهرنشــین ها مثــل بخواننــد. عــلاوه بر این، روزنامه در روســتاها و شــهرهای عده كمی از مردم باســواد بودند و می توانســتند روزنامه نــام «وقایــع اتفاقیه» منتشــر شــد. البته ایــن كافی نبود. قاجاریــه، بــه همــت امیركبیــر، اولیــن روزنامــه ایرانــی بــه به مرور زمان، شــكل خبر رســانی ها عوض شــد. در دوره  ــرای همی ــد. ب با ســواد بســیار بیشــتر شــد و فرآینــد توزیــع روزنامه هــا در بــه مــرور زمــان، بیشــتر از قبــل شــدند، تعــداد مــردم امكانــات بســیار ســریع تر از قبــل پیــش رفــت. روزنامه هــا هــم بــا ســرعت شــكل نگرفــت، امــا فرآینــد ورود ســایر اطــلاع رســانی بــا بلندگــو تعییــن كــرد. البتــه ایــن فرآینــد مكانــی وجــود داشــت كــه می تــوان آن را بــه عنــوان مركــز و روســتایی هــم مســجد، امامــزاده، اداره، وزارت خانــه یــا زیــاد شــد، بــه مــرور بلندگــو وارد ایــران شــد. در هــر شــهر پــس از مــدت زمانــی كــه ارتبــاط حاكمــان ایــران بــا اروپــا در چنــد ســال اول باعــث رونــق بــازار جارچیان نشــد. جارچی ها به كار خودشان ادامه دادند و روزنامه حداقل مــردم تهــران از روزنامــه برخــوردار بودن
ــازار موجــود در روزنامــه «ســور اســرافیل» بــوده اســت كــه حــالا بــا پسا مشــروطه خوانده می شود، مطالب علی اكبر دهخدا بــه عنــوان نمونــه ای از نثــر عالــی دوره مشــروطه و یكــی از ایــن روزنامــه نــگاران كــه مطالبــش هنــوز هــم شــهرهای كوچــك با ســرعت پیــش رفت.  ــد» در ب ــد و پرن ــام «چرن ــه ن ــی ب ــوان كتاب بــا همیــن روش اخبــار، بیــن همــه مــردم پخش می شــود.بشــنود می توانــد بــه ده نفــر آن ســوی كشــور خبــر دهــد و رواج تلفن یعنی اگر كســی خبری را در این ســوی كشــور اســت. بعــد از روزنامــه، نوبــت بــه تلفــن رســید. اختــراع و عن

بــه وجــود آمــد و تغییــر شــگرفی در رونــد اطلاع رســانی  اردیبهشــت ســال ١٣١٩ بــود كــه اولیــن موج رادیــو ایرانی 
بــه وجــود آورد

ســرعت رواج خرید و اســتفاده رادیو بین اقشــار گوناگون رســانی بــه جــای جارچی هــا عمــل می كردنــد.ســرگرم كننــده و هنــری كــه داشــتند، در حــوزه اطــلاع در واقــع ایــن نــوع رســانه های جمعــی، فــارغ از خاصیــت مجلــه، فرامیــن و قوانیــن را بــه گوش مردم می رســاندند؛ بیــن رفتــه بــود و جــای طبــل و دهــل، رادیــو و روزنامــه و ایــن گونــه شــد کــه دیگــر شــغل جارچــی بــه مــرور زمــان از 
دیگــر كار اطلاع رســانی را بــه اوج خــود رســاند. وســیله ای در ادامــه نوبــت بــه آمــدن تلویزیــون رســید. تلویزیــون بســیار زودتــر از روزنامه پیش رفت. 

جنــگ ندیــده بودنــد، حــالا كامــلا می دیدنــد بمــب و اســلحه آنــرا بــا ایــن جعبــه جادویــی به خوبــی می دیدنــد. مردمی كه كــه در فــلان شــهر زلزلــه شــده، بلكــه تصاویــر و فیلم هــای آگاه می كــرد. دیگــر مــردم فقــط نمی خواندند و نمی شــنیدند كــه ورای خــط و صــوت، بلكــه بــا تصویــر، مــردم را از شــرایط 
و ویرانی چیســت؟ 

بــرای كار جارچی هــا و  بهتریــن وســیله اطلا ع رســانی بــود؛ شــاید می تــوان گفــت تلویزیــون، كامل تریــن جایگزیــن 
و شــاید هنــوز هــم باشــد.

شهرها و كشورها و حتی سیــــــاره های دیـــــــگر رخ می دهد، اطلاعات، مردم را بسیار زودتر از گذشته از حوادثی كه در و حالا هم شبكه های اجتماعی با امكان گستــــــرش سریـــــع 
آگاه می كنــد

جمعــی تــا كنــون، نقطــه تكاملــی بــرای جارچی هــا محســوب این حال می توانیم بگوییم شبكه های مجازی و رسانه های اجتماعــی كاری بــس ســخت و حتــی ناشــدنی اســت، امــا بــا البتــه تشــخیص خبــر صحیــح از خبــر دروغ در ایــن فضاهای 
همــان شــغل جارچی هــای قدیمــی اســت و هــدف هــر دو روزنامــه نــگاران بــه آن مشــغولند، نــوع جدیــد و امــروزی بــرای آگاه ســازی دارنــد. ایــن شــغل ها كــه خبرنــگاران و اطــلاع رســانی و... بــه وجــود آمــده انــد كــه همگــی رســالتی حــالا تعــداد بســیاری خبرگــزاری و ســایت خبــری و كانــال می شــوند.

خبــر رســاندن بــه مــردم اســت.



گوش هایت را تیز کن عنوان:        
        نویسنده: فاطمه شیخ الاسلامی

        ناشر: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، تهران
        چاپ اول: ۱۳۹۹

 ایــن داســتان کوتــاه، زندگــی ســاده و روزمــره نوجوانــی را بــه تصویــر می کشــد 
کــرده  مهمــی  کشــف  و  می کنــد  زندگــی  معمولــی  خانــواده  یــک  در  کــه 
اســت. کشــفی کــه می توانــد دنیــا را تغییــر دهــد. کشــفی کــه بــه انــدازه 
کشــف ارشــمیدس و نیوتــون مهــم و تاثیرگــذار اســت. در ایــن داســتان، 
نویســنده مخاطبانــش را بــا هشــت نظریــه متفــاوت دربــاره مــرگ و دنیــای 
شــگفت انگیز پــس از مــرگ آشــنا می کنــد کــه در تاریــخ فلســفه اســلامی 
مطــرح شــده اســت و در ایــن راســتا از ســوال ها و گفت وگوهــای فلســفی 

کــودکان و نوجوانــان اســتفاده کــرده اســت. 
ــه مامان هــا اســتاد کفری کــردن  ــه نظــر مــن ک ــم: «ب ــاب می خوانی در کت
پسرهایشــان هســتند. محــال اســت شــما چیــزی از مامــان مــن بپرســید 
و شــما را نفرســتد تــوی کتابخانــه، حتــی وقتــی معنــای یــک کلمــه ســاده 
ــد از  ــه و یــک جل ــرد تــوی کتابخان ــم می پرســم مــرا می ب را هــم از مامان
فرهنــگ معیــن یــا لغت نامــه دهخــدا را برایــم بــاز می کنــد. پیداکــردن 
کلمــه هــم کــه تــوی فرهنگ هــا کار ســاده ای نیســت. تــا از پله هــا 
رســیدم پاییــن دیــدم مامــان لبخنــد بــر لــب یــک کتــاب قطــور بــزرگ را 

برایــم آمــاده کــرده اســت. ... »

عنوان: نگِولِ جهش یافته
نویسنده: معصومه یزدانی

ناشر: کتاب های زرافه، تهران
چاپ اول: ۱۳۹۸

داســتان ایــن کتــاب، ماجــرای مهیــج و آموزنــده دختــری نوجــوان بــه 
نــام نــگار اســت کــه در خانــواده «نگــول» صدایــش می کننــد. در شــهر 
ــدا شــده و بیشــتر همســایه ها فــرار  ــه پی آنهــا نوعــی سوســک جهش یافت
کرده انــد. پــدر نگــول کــه در بــاره نحــوه مقابلــه بــا ایــن سوســک ها تحقیــق 
می کــرده، آزمایشــگاه اش آتــش گرفتــه و بــه طــرز مشــکوکی کشــته شــده 
ــه  اســت. ایــن اتفاق هــا باعــث شــده نگــول از مــادرش دور شــود. نگــول ب
شــدت احســاس تنهایــی می کنــد. ســر در نمــی آورد کــه چــرا مــادرش مرتــب 
ــه  ــدا ســرکش و یاغــی شــده و از خان ســطل های آشــغال را می گــردد! او ابت
می گریــزد امــا بــا گذشــت زمــان متوجه می شــود مادرش در ســطل آشــغال ها 
بــه جمــع آوری بــزاق سوســک ها مشــغول اســت و می خواهــد کار نیمه تمــام 
پــدر را بــه نتیجــه برســاند. کم کــم رازهایــی در شــهرک آنهــا برمــلا می شــود 
ــم: ــاب می خوانی ــد. در بخشــی از کت ــه مهمــی می کن و نگــول را متوجــه توطئ

«دختــر از پشــت عینکــش جــوری نگاهــم کــرد انــگار شــاخ دارم. بعــد برگشــت و 
در را بســت. خانــم مشــاور گفــت: « ببیــن نــگار جــون! یــا اون جــور کــه دوســتت 
صــدا می کنــه نگــول جــون! می دونــم کــه بــرات خیلــی ســخته، امــا مدرســه هــم 
یــه قانونــی داره. بهتــره بــا یه عذرخواهی کوچیک از خانم حســینی شــروع کنیم، 
بعد هفته ای دو بار بعد از ســاعت مدرســه همدیگه رو ببینیم تا بیشــتر صحبت 
ــا خانــم حســینی  ــه ای ســه جلســه ب ــودم ولــی هفت کنیــم، موافقــی؟» موافــق نب

درس داشــتیم و نمی شــد بیشــتر از ایــن کشــش بدهــم.»

لیلا جلیلی

گوش هایت را تیز کن عنوان:
        نویسنده: فاطمه شیخ الاسلامی

        ناشر: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، تهران
        چاپ اول: ۱۳۹۹

 ایــن داســتان کوتــاه، زندگــی ســاده و روزمــره نوجوانــی را بــه تصویــر می کشــد 
کــرده  مهمــی  کشــف  و  می کنــد  زندگــی  معمولــی  خانــواده  یــک  در  کــه 
اســت. کشــفی کــه می توانــد دنیــا را تغییــر دهــد. کشــفی کــه بــه انــدازه 
کشــف ارشــمیدس و نیوتــون مهــم و تاثیرگــذار اســت. در ایــن داســتان، 
نویســنده مخاطبانــش را بــا هشــت نظریــه متفــاوت دربــاره مــرگ و دنیــای 
شــگفت انگیز پــس از مــرگ آشــنا می کنــد کــه در تاریــخ فلســفه اســلامی 
مطــرح شــده اســت و در ایــن راســتا از ســوال ها و گفت وگوهــای فلســفی 

کــودکان و نوجوانــان اســتفاده کــرده اســت. 
ــه مامان هــا اســتاد کفری کــردن  ــه نظــر مــن ک ــم: «ب ــاب می خوانی در کت
پسرهایشــان هســتند. محــال اســت شــما چیــزی از مامــان مــن بپرســید 
و شــما را نفرســتد تــوی کتابخانــه، حتــی وقتــی معنــای یــک کلمــه ســاده 
ــد از  ــه و یــک جل ــرد تــوی کتابخان ــم می پرســم مــرا می ب را هــم از مامان
فرهنــگ معیــن یــا لغت نامــه دهخــدا را برایــم بــاز می کنــد. پیداکــردن 
کلمــه هــم کــه تــوی فرهنگ هــا کار ســاده ای نیســت. تــا از پله هــا 
رســیدم پاییــن دیــدم مامــان لبخنــد بــر لــب یــک کتــاب قطــور بــزرگ را 

برایــم آمــاده کــرده اســت. ... »

عنوان:        
        نویسنده: فاطمه شیخ الاسلامی

        ناشر: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، تهران
        چاپ اول: 

 ایــن داســتان کوتــاه، زندگــی ســاده و روزمــره نوجوانــی را بــه تصویــر می کشــد 
کــرده  مهمــی  کشــف  و  می کنــد  زندگــی  معمولــی  خانــواده  یــک  در  کــه 
اســت. کشــفی کــه می توانــد دنیــا را تغییــر دهــد. کشــفی کــه بــه انــدازه 
کشــف ارشــمیدس و نیوتــون مهــم و تاثیرگــذار اســت. در ایــن داســتان، 
نویســنده مخاطبانــش را بــا هشــت نظریــه متفــاوت دربــاره مــرگ و دنیــای 
شــگفت انگیز پــس از مــرگ آشــنا می کنــد کــه در تاریــخ فلســفه اســلامی 
مطــرح شــده اســت و در ایــن راســتا از ســوال ها و گفت وگوهــای فلســفی 

کــودکان و نوجوانــان اســتفاده کــرده اســت. 
ــه مامان هــا اســتاد کفری کــردن  ــه نظــر مــن ک ــم: «ب ــاب می خوانی در کت
پسرهایشــان هســتند. محــال اســت شــما چیــزی از مامــان مــن بپرســید 
و شــما را نفرســتد تــوی کتابخانــه، حتــی وقتــی معنــای یــک کلمــه ســاده 
ــد از  ــه و یــک جل ــرد تــوی کتابخان ــم می پرســم مــرا می ب را هــم از مامان

عنوان: نگِولِ جهش یافته
نویسنده: معصومه یزدانی

ناشر: کتاب های زرافه، تهران
چاپ اول: ۱۳۹۸

داســتان ایــن کتــاب، ماجــرای مهیــج و آموزنــده دختــری نوجــوان بــه 
نــام نــگار اســت کــه در خانــواده «نگــول» صدایــش می کننــد. در شــهر 
ــدا شــده و بیشــتر همســایه ها فــرار  ــه پی آنهــا نوعــی سوســک جهش یافت
کرده انــد. پــدر نگــول کــه در بــاره نحــوه مقابلــه بــا ایــن سوســک ها تحقیــق 
ــدا شــده و بیشــتر همســایه ها فــرار  ــه پی آنهــا نوعــی سوســک جهش یافت
کرده انــد. پــدر نگــول کــه در بــاره نحــوه مقابلــه بــا ایــن سوســک ها تحقیــق 
ــدا شــده و بیشــتر همســایه ها فــرار  ــه پی آنهــا نوعــی سوســک جهش یافت

می کــرده، آزمایشــگاه اش آتــش گرفتــه و بــه طــرز مشــکوکی کشــته شــده 
کرده انــد. پــدر نگــول کــه در بــاره نحــوه مقابلــه بــا ایــن سوســک ها تحقیــق 
می کــرده، آزمایشــگاه اش آتــش گرفتــه و بــه طــرز مشــکوکی کشــته شــده 
کرده انــد. پــدر نگــول کــه در بــاره نحــوه مقابلــه بــا ایــن سوســک ها تحقیــق 

ــه  اســت. ایــن اتفاق هــا باعــث شــده نگــول از مــادرش دور شــود. نگــول ب
شــدت احســاس تنهایــی می کنــد. ســر در نمــی آورد کــه چــرا مــادرش مرتــب 
ــه  ــدا ســرکش و یاغــی شــده و از خان ســطل های آشــغال را می گــردد! او ابت
شــدت احســاس تنهایــی می کنــد. ســر در نمــی آورد کــه چــرا مــادرش مرتــب 
ــه  ــدا ســرکش و یاغــی شــده و از خان ســطل های آشــغال را می گــردد! او ابت
شــدت احســاس تنهایــی می کنــد. ســر در نمــی آورد کــه چــرا مــادرش مرتــب 

می گریــزد امــا بــا گذشــت زمــان متوجه می شــود مادرش در ســطل آشــغال ها 
بــه جمــع آوری بــزاق سوســک ها مشــغول اســت و می خواهــد کار نیمه تمــام 
پــدر را بــه نتیجــه برســاند. کم کــم رازهایــی در شــهرک آنهــا برمــلا می شــود 
ــم: ــاب می خوانی ــد. در بخشــی از کت ــه مهمــی می کن و نگــول را متوجــه توطئ

پــدر را بــه نتیجــه برســاند. کم کــم رازهایــی در شــهرک آنهــا برمــلا می شــود 
ــم: ــاب می خوانی ــد. در بخشــی از کت ــه مهمــی می کن و نگــول را متوجــه توطئ

پــدر را بــه نتیجــه برســاند. کم کــم رازهایــی در شــهرک آنهــا برمــلا می شــود 

«دختــر از پشــت عینکــش جــوری نگاهــم کــرد انــگار شــاخ دارم. بعــد برگشــت و 
در را بســت. خانــم مشــاور گفــت: « ببیــن نــگار جــون! یــا اون جــور کــه دوســتت 
«دختــر از پشــت عینکــش جــوری نگاهــم کــرد انــگار شــاخ دارم. بعــد برگشــت و 
در را بســت. خانــم مشــاور گفــت: « ببیــن نــگار جــون! یــا اون جــور کــه دوســتت 
«دختــر از پشــت عینکــش جــوری نگاهــم کــرد انــگار شــاخ دارم. بعــد برگشــت و 

صــدا می کنــه نگــول جــون! می دونــم کــه بــرات خیلــی ســخته، امــا مدرســه هــم 
یــه قانونــی داره. بهتــره بــا یه عذرخواهی کوچیک از خانم حســینی شــروع کنیم، 
بعد هفته ای دو بار بعد از ســاعت مدرســه همدیگه رو ببینیم تا بیشــتر صحبت 
یــه قانونــی داره. بهتــره بــا یه عذرخواهی کوچیک از خانم حســینی شــروع کنیم، 
بعد هفته ای دو بار بعد از ســاعت مدرســه همدیگه رو ببینیم تا بیشــتر صحبت 
یــه قانونــی داره. بهتــره بــا یه عذرخواهی کوچیک از خانم حســینی شــروع کنیم، 

ــا خانــم حســینی  ــه ای ســه جلســه ب ــودم ولــی هفت کنیــم، موافقــی؟» موافــق نب
درس داشــتیم و نمی شــد بیشــتر از ایــن کشــش بدهــم.»

لیلا جلیلیلیلا جلیلی

۲۰

مع�ف� کت�ب



۲۱

حض�ت ام�م خمین� (ره) 
ب� ج�ی��ه و ارزش دوره ن�ج�ان� آ��ه ب�دن� 

و ب�ره� ب� اعتم�د ب� نس� ن�ج�ان سف�رش م� ک�دن�

باور به ویژگیهای مهم نوجوانی به خصوص شادی و نشاط و شادابی آنان
 باعث شده بود، حفظ این روحیه، از جمله آرزوهای همیشگی حضرت امام (ره) برای 
نوجوانان بود. ایشان با درک نقش نوجوانان در پیشرفت و سلامت جامعه، بر وجود 

آنان افتخار کرده و می فرمودند:
شما نگران نباشید، شما در این نهضت شرکت داشتید، شما هم خون دادید، 
فریاد زدید، سهیم هستید در این نهضت ،….امید من به شما دبستانیهاست، 

امید من به شماست که انشاالله مقدرات کشور ما بعد از این، به دست شما باشد 
و شما وارث این کشور باشید. 

(صحیفه امام، ج ۶، ص ۵۰۵ و ۵۰۶)

جالب است بدانیم در مدت ۱۰ ساله  رهبری حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، نامه ها و خواسته های مختلفی توسط نوجوانان با همان 

زبان حال خودشان خدمت ایشان رسید که حضرت امام راحل(ره) هیچکدام را 
بی پاسخ نگذاشتند و با کمال احترام پاسخ دادند.
( صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۰۳ و ۱۸۱– ج ۹، ص ۳۸۹ )

ف�زن�ان ام�م



اصغر فکور 

۲۲

اصغر فکور 

- حالا که آموزش تمام شده، می ترسم، خیلی می ترسم.
 اصـــلا تـــوی کـــتِ مـــن یکـــی نمـــی رفـــت کـــه احســـان از ترس 

حرف بزند. برای همین احمد خندید و گفت :
- احمـــد جـــان، مـــا را فیلـــم کـــردی؟ آخـــه یـــه چی بگـــو بگنجه! 

تو و ترس؟
احســـان انـــگار حـــرف های احمـــد را نشـــنیده بود. همـــان طور 
بـــه جلو خیره شـــده بـــود زیر لب تکـــرار می کرد: می ترســـم... 
می ترســـم. دستم را روی پیشانی اش گذاشتم. با خودم گفتم 
شـــاید ناخوش احوال اســـت و تـــب دارد. احمد یـــک دانه پفک 

را توی دســـت های احســـان گذاشت و گفت :
- ایـــن بچـــه هـــای وروجک خـــوب می دوننـــد که مـــا رزمندگان 
اســـلام، زود بـــه زود فشـــارمان مـــی افتـــه. واســـه همین پفک 

برامون فرســـتادند.
احمـــد مـــی خواســـت با این حـــرف حال احســـان را خـــوب کند 
و لبخنـــد بـــه لبـــش بیاورد. اما یکهو ورق برگشـــت و ایـــن بار او 

با شـــدت بیشـــتری گریه کرد. مانده بودیم کـــه خدایا ! آخه 
ایـــن چشـــه؟ چـــرا  دارد گریه مـــی کند؟ احمد کـــه دید حال 
او بدتـــر شـــد، پفـــک را از دســـت او در آورد و یواشـــکی بـــه 

دهانش گذاشت. نگاهش کردم و آهسته گفتم:
- یهو فشارت نیفته زمین، کار دستمون بدی!؟

احمد ریز خندید و با اشاره فهماند که کم خوشمزگی کنم. 
احســـان اشـــک هایـــش را پاک کـــرد و مثل بچـــه هایی که 
قهـــر مـــی کننـــد، بـــه ســـرعت از جـــا بلنـــد شـــد و رفـــت. 
دنبالـــش دویـــدم . ولی دســـتش را تـــوی هوا تـــکان داد که 
دنبالـــم نیـــا. به چـــادر کـــه برگشـــتم، دیدم یک دســـتش را 
روی صـــورت گذاشـــته و دراز کشـــیده. چند بـــار یاالله گفتم 
تـــا صدایـــم را بشـــنود. از جا بلند شـــد و با همـــان مهربانی 

همیشـــگی اش گفت :
- شرمنده. حالم اصلا خوب نیست. ببخش که تندی کردم.
دلـــم  بوســـیدم.  را  اش  پیشـــانی  و  شـــدم  خـــم 

احســـان  لبـــاس غواصـــی اش را بیـــرون آورد و دراز کشـــید کنـــار رود خانـــه. آخریـــن روز ، بعـــد از 
دو مـــاه آمـــوزشِ ســـخت بـــود. حالا دیگـــر گردان غـــواص آماده بود تا در شـــب عملیات، خط شـــکن 
نیروهـــای عملیاتـــی باشـــد. همـــه خوشـــحال بودیـــم، به جـــز احســـان. ســـوز ســـردی از روی آب ها 
پرَ می کشـــید و روی تن و بدن هایمان می نشســـت. اما حالا آنقدر به ســـرمای آب عادت کرده بودیم 
و به ســـوزِ ســـرد اهمیتی نمی دادیم. پرســـیدم: از چیزی ناراحتی؟ لبخند زد و به موج ملایم رودخانه 
نـــگاه کـــرد. احمـــد هـــم آمد تا شـــادی هایـــش را برای آخریـــن روز آموزش با ما شـــریک بشـــود. یک 
بســـته پفک هم توی دســـتش بود. با خنده پرســـیدم. این دیگه چیه؟ از کجا رســـیده؟ بســـته پفک را 

به طرفمان گرفت و گفت:
- کمک های مردمیه. بچه های تدارکات آوردند و  دارند بین بچه ها تقسیم می کنند.

بـــا تعجـــب گفتـــم آخـــه پفـــک نمکـــی ؟ احســـان کـــه بـــه پاکـــت پفـــک خیـــره شـــده بـــود، ســـرش را 
پاییـــن انداخـــت. نگاهـــش که کردم، دیدم اشـــک روی صورتش خط انداخته. احمد با اشـــاره دســـت 
پرســـید چـــرا گریه می کند؟ شـــانه بـــالا انداختم که یعنی نمی دانم. احســـان از غـــواص های زبده ی 
گردان بود.هیچ وقت ندیده بودیم کم بیاورد. مثل ماهی ســـینه آب را می شـــکافت و ســـاعت ها ، 
بدون خســـتگی تن از آب جدا نمی کرد. بعضی از بچه ها اســـمش را گذاشـــته بودند کوســـه. احسان 

می شنید و فقط لبخند می زد. اما همه هم نظر بودیم که واقعا به چابکی کوسه است. 
دستم را گذاشتم روی شانه اش و پرسیدم :

- چی شده احسان؟ اتفاق بدی افتاده ؟
احسان در حالی که به نقطه ای نامعلوم خیره شده بود گفت:

داست�ن دف�ع مق�س
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مـــی خواســـت علـــت ناراحتـــی اش را بدانـــم، قبـــلا هـــم 
دیـــده بـــودم گاهـــی تـــوی خـــودش فـــرو مـــی رود و کـــم 
حرف می زند. اما ندیده بودم اشک بریزد و ناگهان قهر کند. 
گفتـــم: از دســـت من کاری برمی آید؟ ســـرش را  بالا گرفت 

و گفت:
آیـــد.  نمـــی  بـــر  کاری  کـــس  هیـــچ  دســـت  از   -
اســـیر  تـــا  کنـــه  کمـــک  مـــن  بـــه  بایـــد  خـــدا  فقـــط 

وسوسه نشوم.
هایـــم حســـاس  شـــاخک  آمـــد،  کــــــــــــه  وسوســـه  اســـم 
وسوســـه  داری  مــــی کنــــی  فکـــر  چــــــرا  پرســـیدم :  شـــد. 
مـــی شـــوی؟ ایـــن جا کـــه مثـــل بهشـــته، کســـی آن چنان 
احســـاس وابســـتگی بـــه چیـــزی و کســـی نمـــی کنـــه، الا 
خـــدا. با یک دســـت بـــه پیشـــانی اش کوبید و گفـــت: ولی 
شـــیطان همـــه جـــا هســـت. مـــن هـــم الان دارم وسوســـه 
مـــی شـــوم کـــه روی خـــوش بـــه او نشـــان بدهـــم. بعـــد 
بـــی آن کـــه کنجکاوی ام را بروز بدهم ســـاکت شـــدم. این 

بار احســـان بود کـــه گفت :
- مـــن تنها پســـر خانـــواده ام هســـتم . یک پـــدر و مادر پیر 
دارم کـــه بـــه ســـختی خودشـــان را اداره مـــی کنند.بـــه آنها 
قـــول دادم کـــه بر می گـــردم. ولی می دانم تـــوی عملیاتی 
که در راهه، حتما شـــهید میشـــم. حالا مونـــدم چکار کنم؟ 
دوره ی آموزش تمام شده  و باید تصمیم بگیرم. یا برگردم 
پیـــش پـــدر و مادرم یا شـــهید بشـــوم. حرف های احســـان 
تکانـــم داد. مـــات و متحیر نشســـته بودم بـــه حرف هایش 
گـــوش مـــی دادم. در حالی که نمی دانســـتم چه جوابی به 
او بدهم؟ دو شـــب بعد وقتی قایق ها روی موج های بلند 
اروند رود بالا و پایین می رفت ، احمد ایســـتاده بود و نگاه 

مـــی کـــرد. دو دلـــی اش را احســـاس می کردم. همه ســـوار 
شـــده بودنـــد. فقـــط قایق ما بود که باید ســـوار می شـــدیم 

و به دلِ دشـــمن می زدیم. ناگهان احســـان فریادکشید:
بـــاش  ...زود  بـــاش  زود  قایـــق.  تـــوی  بـــده  هُـــل  منـــو   -

نذار شیطان وسوسه ام کند.
دســـتم را تـــا نزدیـــک او مـــی بـــردم و عقـــب می کشـــیدم.

بچـــه هـــا بـــا تعجب بـــه او نگاه مـــی کردند. احســـان فریاد 
مـــی کشـــید، فریـــادی کـــه بیشـــتر شـــبیه التمـــاس بـــود. 
بـــا آخریـــن فریادش، دســـتم را به پشـــت او گذاشـــتم و به 
جلو  پرتابش کردم. وقتی وارد قایق شـــد، دســـت هایش را 
رو بـــه آســـمان گرفت و گفت : خدایـــا منو ببخش . ببخش 
که نتوانســـتم فرزند خوبی برای پدر و مادرم باشـــم. خودت 
آن ها را حفظ کن. قایق ها به راه افتادند. از آب گذشـــتیم 
و به خشـــکی رســـیدیم. دوازده ســـاعت بعد خبر شـــهادت 

احسان را شنیدم.



نیمــه شــب بــود؛ گــردان بــی ســر و صــدا 
بایــد حرکــت مــی کــرد تــا بــه شــیاری کــه 
از قبــل شناســایی شــده بــود، برســند بــه 

خــط دشــمن بزننــد

فرمانــده  نــزد  دوان  دوان  منصــور 
رفــت. بلــه، آقــا مهــدی! 

تندتــر  را  بگــو قدم هــا  بــه بچه هــا 
بردارنــد

ناگهــان منــوری آســمان را روشــن کــرد. 
منصــور در روشــنایی پیشــانی بند هــای 

قرمــز و ســبز، بچــه هــا رو دیــد

خمپــاره ای زوزه کشــان فــرود آمــد 
و عــده ای از بچــه  هــای تــه ســتون 

مجــروح شــدند

منصور به نفر اول ستون پیغام فرمانده 
را رســاند. بــرای اینکــه عملیــات لــو نــرود 
بیسیم ها خاموش بودند و منصور مدام 
همــراه فرمانــده بــود تــا دســتورات را بــه 

ســتون برساند

فرمانــده  مهــدی  آقــا 
کــه  را  منصــور  گــردان، 
جثــه ای کوچــک داشــت 

و پیک بود، صدا زد
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فرامرز کشتکار

یوسف قوجق نویسنده

کمیک استریپ
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را رســاند. بــرای اینکــه عملیــات لــو نــرود 
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فرمانــده دســتور داد مجروحــان در 
جلــوی ســتون  حرکت کننــد تا از بقیه 

عقــب نماننــد

ناگهــان فرمانــده بــا اشــاره ی دســت 
به ستون فهماند همگی بنشینند. 

به کمین دشمن خورده بودند

منصور به سرعت به اول ستون رفت 
تا پیغام را به نفرات ستون برساند

وقتی گردان از شیار گذشت، به میدان 
میــن کــه ابتــدای خــط اول دشــمن بود 

رسیدند

بــه کار  تخریـــــــب چــی هــا دســت 
خنثی کردن مین ها شدند. 

گلوله های رســام مدام آ ســمان شــب 
را روشــن مــی کردند

ستون در تاریکی شب از نزدیک کمین 
دشمن گذشت و  همگـــــی  نـــــــــــفس 

راحتی کشیدند

بـــــــــر اثر شلیــــک به هدف عراقی ها 
می خوردند، تــــــــیر  ها  بـــــــــچه 

اما ناله شان را مخفــــــــــــی می کردند 
تا عملیات لو نرود

میدان مین پاکسازی شد. سپس به دستور 
فرمانــده گــردان، گــروه تخریــب، ضامــن 
نارنجــک هــا را کشــیدند و بــه طــرف اولیــن 

ســنگر دشــمن پرتــاب کردنــد

عراقــی هــا وحشــت زده، ایــن 
ــد و  ســو و آن ســو مــی دویدن
فریاد می زدند: ایرانی!، ایرانی! 

منصــور کــه پیــک گــردان بــود 
چشــمش بــه ســنگر تیربــار  
دشــمن افتــاد کــه بچــه هــا را 

زمیــن گیــر کــرده بــود. 
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بــه کار  تخریـــــــب چــی هــا دســت 
خنثی کردن مین ها شدند. 

گلوله های رســام مدام آ ســمان شــب 
را روشــن مــی کردند

ستون در تاریکی شب از نزدیک کمین ستون در تاریکی شب از نزدیک کمین 
دشمن گذشت و  همگـــــی  نـــــــــــفس 

راحتی کشیدند

بـــــــــر اثر شلیــــک به هدف عراقی ها 
می خوردند، تــــــــیر  ها  بـــــــــچه 

اما ناله شان را مخفــــــــــــی می کردند 
تا عملیات لو نرود

میدان مین پاکسازی شد. سپس به دستور 
فرمانــده گــردان، گــروه تخریــب، ضامــن 
نارنجــک هــا را کشــیدند و بــه طــرف اولیــن 

ســنگر دشــمن پرتــاب کردنــد

عراقــی هــا وحشــت زده، ایــن 
ــد و  ســو و آن ســو مــی دویدن
فریاد می زدند: ایرانی!، ایرانی! 

منصــور کــه پیــک گــردان بــود 
چشــمش بــه ســنگر تیربــار  
دشــمن افتــاد کــه بچــه هــا را 

زمیــن گیــر کــرده بــود. 
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ــز  ــنه خی ــصور سیـــــ منـــــ
خــودش را بــــــه پــــشت 
ســنگر تـــیر بــار رسانــــد

از  را  نارنچکــش  تــا  خواســت  منصــور 
فانوســقه اش جــدا کند، یکباره صــدای تیربار 
قطــع شــد. فهمیــد مشــغول جاگــذاری نــوار 

فشــنگ هســتند

ــد  ــه همــراه چن آقــا مهــدی ب
نفــر دیگــر بــا قطــع شــدن 
را  خــودش  تیر بــار،  صــدای 

به آنجا رساند

آقــا مهــدی، منصــور را صــدا زد  و گفــت: 
بــه محســن بگــو بــرای دفــع پاتــک دشــمن 

به نیروی کمکی نیاز داریم

عراقــی هــای تــوی ســنگر شــش نفــر بودنــد. 
آقا مهدی لبخند زنان روکرد به همراهانش 
و گفت: می بینید این عراقی ها با چه ذلتی 
تسلیم این بچه بسیجی چهارده ساله شدند! 

و  وحشـــــــــت زده  هــــــا  عراقــی 
در  حالـــــــی که دست هایشان را 
پشت گردنشان نگهداشته بودند 

از تــوی ســنگر بیــرون آمدند

منصور با چابکی تمام جلوی ســنگر پرید 
و اســلحه اش را بــه طرفشــان گرفــت و 

داد زد: « الله اکبر» 
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منصــور قــرار شــد خــودش اســیر هــا را بــه پشــت خاکریــز 
منتقــل کنــد. او بــا اشــاره دســت، بــه عراقــی هــا فهمانــد که 

دســت هایشــان را پاییــن بیندازنــد

ــز  ــنه خی ــصور سیـــــ منـــــ
خــودش را بــــــه پــــشت 
ســنگر تـــیر بــار رسانــــد

از  را  نارنچکــش  تــا  خواســت  از منصــور  را  نارنچکــش  تــا  خواســت  منصــور 
فانوســقه اش جــدا کند، یکباره صــدای تیربار 
قطــع شــد. فهمیــد مشــغول جاگــذاری نــوار 

فشــنگ هســتند

ــد  ــه همــراه چن آقــا مهــدی ب
نفــر دیگــر بــا قطــع شــدن 
را  خــودش  تیر بــار،  صــدای 

به آنجا رساند

آقــا مهــدی، منصــور را صــدا زد  و گفــت: 
بــه محســن بگــو بــرای دفــع پاتــک دشــمن 

به نیروی کمکی نیاز داریم

عراقــی هــای تــوی ســنگر شــش نفــر بودنــد. 
آقا مهدی لبخند زنان روکرد به همراهانش 
و گفت: می بینید این عراقی ها با چه ذلتی 
تسلیم این بچه بسیجی چهارده ساله شدند! 

و  وحشـــــــــت زده  هــــــا  عراقــی 
در  حالـــــــی که دست هایشان را 
پشت گردنشان نگهداشته بودند 

از تــوی ســنگر بیــرون آمدند
پشت گردنشان نگهداشته بودند 

از تــوی ســنگر بیــرون آمدند
پشت گردنشان نگهداشته بودند 

منصور با چابکی تمام جلوی ســنگر پرید 
و اســلحه اش را بــه طرفشــان گرفــت و 

داد زد: « الله اکبر» 
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منصــور قــرار شــد خــودش اســیر هــا را بــه پشــت خاکریــز 
منتقــل کنــد. او بــا اشــاره دســت، بــه عراقــی هــا فهمانــد که 

دســت هایشــان را پاییــن بیندازنــد

۲۶



منصــور خشــمش را خــورد و اســلحه را از 
دســتان لــرزان اســیر عراقــی گرفــت

ــو زد و در حالــی کــه بــه  اســیر عراقــی زان
موهایش چنگ می زد، زار زار گریســت

پــــنج اسیــــــر دیگر، هاج و  واج 
به این صحنه نگاه می کردند

ــد، یکــی از عراقــی هــا  ــا منصــور ســرش را برگردان ت
تفنگــی را کــه روی زمیــن افتــاده بــود، برداشــت و 
بــه عربــی چیــزی گفــت و ماشــه را چکانــد. امــا تیــری 

شــلیک نشــد

منصــور بــه  یــاد میــدان میــن افتــاد کــه بچــه هــا بــا 
تیــر هــای بــی هــدف عراقــی هــا مجــروح مــی شــدند 
امــا نالــه هایشــان را مخفــی مــی کردنــد تــا عملیــات 

لــو نــرود

منصــور تــا آقــا مهــدی خــودش را برســاند، اســلحه 
اش را ســمت همــان عراقــی گرفــت کــه دســت 
هایش می لرزید. لابد منتظرشــنیدن صدای تیری 

بــود تــا بیفتــد و بمیــرد
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منصــور خشــمش را خــورد و اســلحه را از 
دســتان لــرزان اســیر عراقــی گرفــت

ــو زد و در حالــی کــه بــه  اســیر عراقــی زان
موهایش چنگ می زد، زار زار گریســت

پــــنج اسیــــــر دیگر، هاج و  واج پــــنج اسیــــــر دیگر، هاج و  واج 
به این صحنه نگاه می کردند

ــد، یکــی از عراقــی هــا  ــا منصــور ســرش را برگردان ت
تفنگــی را کــه روی زمیــن افتــاده بــود، برداشــت و 
بــه عربــی چیــزی گفــت و ماشــه را چکانــد. امــا تیــری 

شــلیک نشــد

منصــور بــه  یــاد میــدان میــن افتــاد کــه بچــه هــا بــا 
تیــر هــای بــی هــدف عراقــی هــا مجــروح مــی شــدند 
امــا نالــه هایشــان را مخفــی مــی کردنــد تــا عملیــات 

لــو نــرود

منصــور تــا آقــا مهــدی خــودش را برســاند، اســلحه 
اش را ســمت همــان عراقــی گرفــت کــه دســت 
هایش می لرزید. لابد منتظرشــنیدن صدای تیری 

بــود تــا بیفتــد و بمیــرد
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اصغر فکوراصغر فکور

۲۸

 قـــرار نیســـت در بـــاره  قهرمـــان هـــا حـــرف بزنیـــم. مـــی دانیـــد چـــرا؟ چـــون عمـــر دوران 
قهرمانـــی طولانـــی نیســـت. قهرمـــان هـــا معمـــولا انتخـــاب مـــی کننـــد تـــا قهرمـــان شـــوند. 
مثـــل خیلـــی از ورزشـــکارها، کـــه تـــلاش مـــی کننـــد  نفـــرِ اولِ رشـــته ی خودشـــان بشـــوند. 
البتـــه قهرمـــان شـــدن بـــد نیســـت. شـــاید هم خیلـــی خـــوب باشـــد. امـــا بهتـــر از قهرمانـــی، 
ـــورد حـــرف  ـــن م ـــد در ای ـــن! اصـــلا اجـــازه بدهی ـــوان هـــا ....ببی ـــلا پهل ـــی اســـت. مث پهلوان
نزنـــم. چـــون  اگـــر قـــرار باشـــد هـــی بگوییـــم ایـــن بهتـــر و آن بدتـــر اســـت؛ یکهـــو دیـــدی از 

قضیـــه پـــرت شـــدیم و خودمـــان هـــم خبـــر دار نشـــدیم.
ـــم  همـــه ی آن  ـــه  بگوی ـــادم نرفت ـــا ی ـــرِ بحـــث قهرمـــان گذشـــتیم، ت خـــب ؛حـــالا کـــه از خی
چیزهایـــی کـــه قهرمـــان هـــا و پهلـــوان هـــا دارنـــد، فقـــط شـــهید مـــی توانـــد یـــک جـــا داشـــته 

باشـــد. تـــازه، آن هـــم فقـــط از نظـــر برجســـته بودنـــش تـــوی ایـــن دنیـــا.
اگرنـــه، مقـــام شـــهید آنقـــدر بالاســـت کـــه مـــا کـــی باشـــیم کـــه در مـــوردش نظـــر بدهیـــم؟!  
خلاصـــه ایـــن کـــه هـــر چـــی مـــا تـــوی ذهنمـــان در مـــورد مقـــام شـــهید داریـــم،  فقـــط یـــک 
کوچولـــو از چیزهایـــی اســـت کـــه شـــهید می توانـــد داشـــته باشـــد. آن اصـــلِ کاری، نعمتـــی 
ـــی؟ نعمـــت هـــم  ـــد چـــه نعمت ـــه شـــهید مـــی دهـــد. مـــی دانی ـــد فقـــط ب اســـت کـــه خداون
ـــژه بـــودن! همـــه نعمت هـــا در وجـــود و شـــخصیت  ـــا خـــدا!  نعمـــتِ مهمـــانِ وی نشـــینی ب

شـــهید وجـــود دارد. 
یکی از این شهدا، شهید سرلشکر حسن آبشناسان است. 

آبـــاد نـــازی  نــــــــــــــــزدیک  امـــــــــــام زاده یحیی(ع)،  محلـــه  در  ســـال ۱۳۱۵  در  حســـن 
( تهـــران) بـــه دنیـــا آمـــد. بـــه ایـــن علـــت اســـمش را حســـن گذاشـــتند کـــه چنـــد روز قبـــل از 
شـــهادت امـــام حســـن(ع) متولـــد شـــد. آنهایی کـــه از نوجوانـــی حســـن را مـــی شـــناختند، 
مـــی دانســـتند کـــه او اهـــلِ نمـــاز اســـت. نمـــاز بـــه او یـــاد داده بـــود کـــه هـــم منظـــم باشـــد 
و هـــم مـــؤدب. بـــرای همیـــن  نظمـــی کـــه داشـــت در ســـال ۱۳۳۵ تصمیـــم گرفـــت بـــه 

زن�گــــ� س�داران

 قـــرار نیســـت در بـــاره  قهرمـــان هـــا حـــرف بزنیـــم. مـــی دانیـــد چـــرا؟ چـــون عمـــر دوران 
قهرمانـــی طولانـــی نیســـت. قهرمـــان هـــا معمـــولا انتخـــاب مـــی کننـــد تـــا قهرمـــان شـــوند. 
مثـــل خیلـــی از ورزشـــکارها، کـــه تـــلاش مـــی کننـــد  نفـــرِ اولِ رشـــته ی خودشـــان بشـــوند. 
البتـــه قهرمـــان شـــدن بـــد نیســـت. شـــاید هم خیلـــی خـــوب باشـــد. امـــا بهتـــر از قهرمانـــی، 
ـــورد حـــرف  ـــن م ـــد در ای ـــن! اصـــلا اجـــازه بدهی ـــوان هـــا ....ببی ـــلا پهل ـــی اســـت. مث ـــورد حـــرف پهلوان ـــن م ـــد در ای ـــن! اصـــلا اجـــازه بدهی ـــوان هـــا ....ببی ـــلا پهل ـــی اســـت. مث پهلوان
نزنـــم. چـــون  اگـــر قـــرار باشـــد هـــی بگوییـــم ایـــن بهتـــر و آن بدتـــر اســـت؛ یکهـــو دیـــدی از 
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دانشـــکده ی افســـری برود. در ســـال ۱۳۵۰ به اســـتان فارس 
منتقـــل شـــد کـــه دوره هـــای نظامـــی را طـــی کنـــد.

دوســـتانش تعریـــف مـــی کننـــد کـــه حســـن آبشناســـان  یکـــی 
از آن افـــرادی بـــود کـــه خیلـــی خـــوب  دوره هـــای  چتـــر بـــازی 
ـــه کشـــور  ـــی هـــم  ب ـــکاور کوهســـتان را ســـپری کـــرد. مدت و ت
ـــان انگلیســـی هـــم  ـــه زب ـــی برگشـــت ب اســـکاتلند رفـــت و وقت
کامـــلا مســـلط شـــده بـــود. یکـــی از علاقمندیهـــای حســـن  

ورزش بود، به خصوص ورزش باستانی.

او در ســـال ۱۳۵۷ در بیـــن تـــکاوران برگزیـــده ی ارتـــش هـــای 
دنیـــا موفـــق شـــد مقـــام اول را بـــه دســـت بیـــاورد. 

بـــا ایـــن همـــه زور و بـــازو 
و بـــه رغـــم جدیــــــــت و 
و  خلـــق  از  قاطعیـــت، 
خـــوی بســـیار رئـــوف و 
مهربـــان برخـــوردار بـــود، 
افـــراد کـــم کار و ضعیـــف 
از او ناراضـــی بودنـــد و 
افراد زحمتکش و پر کار 
ـــوان ســـمبل  ـــه عن او را ب
ـــه  و الگـــوی خـــود پذیرفت
بودند، او هیچ گاه بیکار 
هنگامـــی  و  نمی مانـــد 
کـــه در منطقـــه عملیـــات 
ـــاه  ـــا در مـــدت کوت ـــود ی ب
اســـتراحت، بـــه مطالعـــه 
و تفکـــر مشـــغول بـــود.   
وی بـــه اســـتاد شـــهید 
مطهـــری(ره) بســـیار علاقمنـــد بـــود و بیشـــتر کتـــب و جـــزوات 
اســـتاد شـــهید را مطالعـــه و یادداشـــت  بـــرداری کـــرده بـــود. 
او در کارهـــای خـــود همـــواره بـــه خـــدا تـــوکل می کـــرد و آنجـــا 
کـــه بـــه یقیـــن می رســـید، دیگـــر کوچکتریـــن شـــکی بـــه خـــود 
ــرای  ــرد و بـ ــه می کـ ــت اقامـ ــاز را در اول وقـ ــی داد، نمـ راه نمـ
ـــا تشـــویق و  ـــود و ب ـــل ب ـــت بســـیاری قائ نمـــاز جماعـــت اهمی
تاکیـــد فـــراوان، کارکنـــان خـــود را بـــه نمـــاز جماعـــت دعـــوت 
می کـــرد.  ا و بـــر ســـر یـــک ســـفره بـــا ســـربازان و دیگـــر 
کارکنـــان غـــذا می خـــورد و تاکیـــد داشـــت: «بعـــد از نمـــاز 
ــر یـــک ســـفره و از  ــراد در نمازخانـــه و سـ ــه افـ جماعـــت همـ
یـــک غـــذا میـــل کنند.»آبشناســـان در انجـــام مســـئولیت های 

نظامـــی نیـــز همچـــون دیگـــر فرماندهـــان دلاور 
ارتـــش اســـلام خـــود را وقـــف خدمـــت بـــه میهـــن اســـلامی کـــرد 
و بـــا ویژگی هـــای شـــخصیتی خـــود، عنصـــری تعیین  کننـــده در 
صحنـــه مقابلـــه بـــا دشـــمنان و دفـــاع از تمامیت ارضی کشـــور 
بـــه شـــمار می رفـــت . شـــهید آبشناســـان در کســـوت نیروهای 
ویـــژه متخصـــص جنگ هـــای چریکـــی بـــود؛ در عملیات هـــای 
نفـــوذی فـــراوان، ضربات بســـیاری بر دشـــمن وارد آورده بود. 
او در اوایـــل جنـــگ تحمیلـــی، مســـئولیت یکـــی از تیپ هـــای 
لشـــکر  ۲۱ حمـــزه را بـــه عهـــده داشـــت،اما بـــا تشـــکیل ســـتاد 
جنگ های نامنظم به آن ستاد پیوست و با تعدادی معدود 
از بســـیجیان داوطلـــب، عملیـــات چریکـــی خـــود را در منطقـــه 
دشـــت عبـــاس شـــروع کـــرد و در مـــدت کوتاهـــی، تلفـــات 
ســـنگینی بـــه نیروهـــای عراقـــی وارد کـــرد. او در یـــک عملیات، 
نیروهـــای دشـــمن را در عمـــق مواضع پدافندیشـــان به کمین 
انداخـــت و تعـــداد بســـیاری از آنـــان را بـــه هلاکـــت رســـاند 
درآورد.    اســـارت  بـــه  نیـــز  را  نفـــر  چندیـــن  و 
حســـن آبشناســـان در ســـال ۱۳۶۲ بـــه فرماندهـــی قـــرارگاه 
حمـــزه سیدالشـــهدا (ع) منصـــوب شـــد و به ســـرعت نیروهای 
ارتش و سپاه پاسداران را سازماندهی کرد. شهید سرلشکر 
حســـن آبشناســـان  در ســـال  ۱۳۶۴ به فرماندهی لشکر  ۲۳

نیروهـــای ویـــژه هوابـــرد منصوب شـــد. 

شـــهید سرلشـــکر حســـن آبشناســـان  عاقبـــت در روز 
۸ مهـــر ۱۳۶۴ در عملیـــات قـــادر بـــه شـــرفِ شـــهادت 
نائـــل آمـــد. «شـــهید صحـــرا» لقبـــی بـــود کـــه اهالـــی 

دشـــت عباس بـــه او داده بودنـــد

«ی�دش گ�ام� و راه� ج�ودان»
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بـــه  نظـــر مـــن اگـــر روزی قـــرار باشـــد آدم هـــای دنیـــا بـــا هم مســـابقه ای دهنـــد و برای 
شـــركت در ایـــن مســـابقه ناچـــار شـــوند بـــه گروه هـــای متعـــدد تقســـیم شـــوند، 

نســـبت و علاقه شـــان بـــه «فوتبـــال» معیـــار خوبـــی بـــرای قـــرار گرفتنشـــان 
ـــال»  در دســـته های گوناگـــون اســـت. احتمـــالاً دســـته اول «عاشـــقان فوتب
هســـتند؛ كســـانی كـــه هـــم مهارتـــش را دارنـــد و هـــم در جریـــان جزئیـــات 

فوتبـــال هســـتند. 
دســـته دوم هم «متنفران از فوتبال» اند! آنها  كه بیشـــتر از ســـه دقیقه 
نمی تواننـــد فوتبـــال ببیننـــد و میـــان همـــه بازی هـــا می پرســـند: «حـــالا 
این هـــا بـــازی می كننـــد و پولـــش را می گیرنـــد، چـــه بـــه تـــو می رســـد؟» 
و بعـــد هـــم «بـــه جـــای اینكـــه یـــازده نفـــر دنبـــال یـــك تـــوپ بدونـــد، خـــب 

بـــه هركـــدام یـــك تـــوپ بدهنـــد!»
دســـته ســـومی هم وجود دارد، چون اســـم خاصی برایشـــان 
ـــان دســـته ســـوم  ـــا را هم ـــان نمی رســـد، فعـــلاً آنه ـــه ذهنم ـــمب صـــدا می زنی
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دسته سومی ها از تمام عالم فوتبال فقط این 
را می دانند كه زمین فوتبال سبز است و مسی 
و رونالـــدو فوتبالیســـت اند. امـــا عاشـــق هیجـــان 
فوتبـــال و فریادهـــای پـــس از گل گزارشـــگرها و 
شـــور و هیجـــان قبـــل و بعـــد از بازی ها هســـتند. 
فوتبـــال بـــرای دســـته اول و دســـته ســـوم جالـــب 
اســـت. نـــوع و دلیـــل جالب بودنـــش بـــا هـــم 
ــحال  ــروه خوشـ ــردو گـ ــا هـ ــاوت اســـت، امـ متفـ
می شـــوند اگـــر در تمـــام مواقـــع زندگی شـــان 
چیـــزی مربـــوط بـــه فوتبـــال را بـــا خـــود داشـــته 
باشند. در این دوره و زمانه كه هرچیزی از آدم 
کـــم بشـــود، تلفـــن همراهـــش از او جدا نخواهد 
شـــد، به نظـــر شـــما بـــرای همراهـــی بـــا فوتبـــال، 
ـــی  ـــر از نصب كـــردن برنامـــه ای فوتبال راهـــی بهت
روی تلفـــن همـــراه وجـــود دارد؟ به نظـــر مـــن و 
ســـه جـــوان فوتبالـــی كـــه برنامـــه ای بـــا محتـــوای 
فوتبـــال ســـاخته اند، نصـــب برنامـــه، بهتریـــن راه 

اســـت؛ برنامـــه ای بـــه نـــام اســـكوربورد.

ایـــن ســـه جـــوان عـــارف، هـــادی و حســـین 
اســـت. آنـــان هم ماننـــد بســـیاری از كســـانی 
كـــه اســـتارتاپ ســـاختند، بـــا هـــم  رفیـــق و 
ـــان  ـــه وجـــه اشـــتراك آن ـــد. البت همـــكار بودن
عـــلاوه بـــر دوســـتی و همـــكاری، علاقه مندی 

بـــه فوتبـــال بـــود.

ایـــده اولیـــه اســـتارتاپ این ســـه رفیق فقـــط برای 
خودشان نبود. آنها اعضای یك گروه دوستانه 
شـــلوغ و پرجمعیـــت بودنـــد كـــه همگـــی هـــم پـــر 
از ایده هـــای بـــزرگ و خلاقانـــه بـــرای ســـاخت 
رســـانه ای فوتبالـــی بودنـــد. یكـــی از آن دوســـتان 
كه حالا در تیم فعلی استارتاپ نیست، ایده ای 
ـــه فقـــط در حـــد «یـــك  داشـــت كـــه در آن مرحل
برنامـــه موبایلی گیمیفیكیشـــن (بازی وارســـازی) 

بســـازیم» بـــود.
چنـــد مـــاه گذشـــت تـــا ایـــن ایـــده درســـت و واضـــح 

روی كاغـــذ آمـــد و بـــه مرحلـــه اجـــرا رســـید. امـــا بعـــد از گذشـــت ایـــن زمـــان، 
بســـیاری از نفـــرات تیـــم ایـــن دوســـتان، بـــه خاطـــر مشـــغله های متعـــدد و 
نداشـــتن وقـــت كافـــی گـــروه را تـــرك كردنـــد و هـــادی، عـــارف و حســـین را 

بـــا ایـــده اســـتارتاپ گیمیفیكیشـــن فوتبالـــی تنها گذاشـــتند.
در آبـــان مـــاه ســـال ٩٩ برنامـــه كاربـــردی فوتبالـــی ایـــن ســـه نفـــر، شـــروع 
بـــه كار كـــرد. بزرگ تریـــن مشـــكلی كـــه باعـــث شـــد، هـــم مســـیر پیشـــرفت 
كمـــی برایشـــان ناهمـــوار شـــود و هـــم نتواننـــد بـــه همـــه زمینه هایـــی كـــه 
بـــرای توســـعه برنامـــه لازم اســـت ورود كننـــد، نداشـــتن بودجـــه كافـــی بـــود. 
بـــا وجـــود ایـــن كارشـــان را بـــا هـــر ســـختی بـــود شـــروع كردند و خوشـــبختانه 
از همـــان روزهـــای اول هـــم تعـــداد كاربرانـــی كـــه عضـــو برنامـــه آن هـــا 

می شـــدند، هـــر روز بالاتـــر می رفـــت.
مـــورد توجـــه قرارگرفتـــن و اســـم و رسم دارشـــدن برنامـــه آنهـــا میـــان 
فوتبال دوســـتان برایشـــان بـــه یـــك دلگرمـــی تبدیـــل شـــد تـــا همـــه آن 
ایده هایـــی را كـــه اول راه از اجراكردنشـــان واهمـــه داشـــتند پیـــاده كننـــد.

بخش هایـــی مثـــل اتـــاق گفت وگـــو، ســـؤالات چندگزینـــه ای بـــا موضـــوع 
فوتبـــال و اطلاعـــات همـــه بازیكنـــان معـــروف ایرانـــی و خارجـــی را در كمتـــر 

از چهارمـــاه در برنامـــه گذاشـــتند.
شـــاید در ماه هـــای اول امـــكان ایـــن كار وجـــود داشـــت كـــه صرفـــاً بـــرای 
ــود بـــدون  ــه نمی شـ ــا همیشـ ــا تـ ــد، امـ ــار و شـــهرت كار كننـ كســـب اعتبـ
را  بخشـــی  در سایتشـــان  بـــرای همیـــن  داد.  انجـــام  كاری  دســـتمزد 
قـــرار دادنـــد كـــه فروشـــگاه های لوازم ورزشی شـــان را در آنجا تبلیغ كنند و 
پـــول تبلیغاتشـــان را بدهنـــد. عـــلاوه بر ایـــن، از هـــواداران تیم های متعدد 

خواســـتند هرقـــدر كـــه دوســـت دارنـــد به این اســـتارتاپ كمك كنند.
كار ایـــن ســـه رفیـــق در ســـاخت ایـــن اســـتارتاپ چنان گرفـــت و چنان میان 
فوتبالی هـــا محبـــوب شـــدند كـــه خودشـــان هـــم توقعـــش را نداشـــتند. 
آنهـــا در ٢٨ روز توانســـتند ٩ هـــزار كاربـــر را بـــه برنامـــه خـــود جـــذب كننـــد؛ 
در حـــال حاضـــر میانگیـــن عضویـــت كاربـــران در ایـــن اســـتارتاپ بـــه روزی 
٣٥0 نفـــر رســـیده اســـت و ایـــن بـــرای یـــك اســـتارتاپ نوپـــا در حـــوزه 

ــت. ــاده اسـ ــرگرمی فوق العـ سـ
اعضای این استارتاپ می خواهند در كمتر از یك  سال آینده سرورهای 
خـــود را بـــه انـــدازه ای قـــوی كننـــد كـــه بتواننـــد در مســـابقات و رقابت هـــای 

معـــروف شـــركت كنند.



مجید عمیقمجید عمیق

۳۲

وب�تی� عل� ر

آینـــده ای را در ذهنتـــان تصـــور کنیـــد کـــه در آن انســـان هـــا بـــه مشـــاغلی 
کـــه مـــا امـــروز انجـــام مـــی دهیـــم نیـــاز نخواهند داشـــت. هواپیمـــا های 
بـــدون خلبـــان، اتومبیـــل های بدون راننده و ....شـــاید برخی از این 
پدیـــده هـــا شـــبیه فیلـــم هـــای علمی-تخیلـــی بـــه نظـــر برســـد امـــا 
بعضـــی از اینهـــا خیلـــی زودتـــر از آنکـــه فکـــر کنیـــد در زندگـــی 
مـــا پیـــدا خواهنـــد شـــد. ســـال هاســـت کـــه روباتهـــا در خـــط 
ــتان  ــی،  بیمارسـ ــای فضایـ ــات، مأموریتهـ ــد کارخانجـ تولیـ
هـــا، یـــا کـــم و بیـــش در کارهـــای خانـــه مـــا را یـــاری مـــی 
کننـــد،  امـــا روبـــات هـــا بـــازی هـــم مـــی کننـــد. ایـــن بازی هـــا، 
فقـــط بـــازی نیســـتند بلکـــه آینـــده ای درخشـــان را در عرصـــه هـــای 

فناوری های نوین رقم می زنند.

ســـالانه در گوشـــه و کنـــار جهـــان، چـــه در کشـــور مـــا و چـــه در خـــارج 
از کشـــور مســـابقات فراوانـــی در زمینـــه ی روباتیـــک و هـــوش 
مصنوعـــی برگـــزار مـــی شـــود. در ایـــن مســـابقات  رده هـــای ســـنی 
کـــودک، نوجـــوان، جـــوان و دانشـــجویی بـــا یکدیگـــر بـــه رقابـــت 
مـــی پردازنـــد و تیـــم هـــای دانـــش آمـــوزی كشـــور مـــا هـــم  بیشـــترین 

ســـهم را در ایـــن رقابـــت هـــا دارنـــد.



۳۳

مسابقات  رباتیک

هرچنـــد از عمـــر آغـــاز ایـــن مســـابقات در 
جهـــان نزدیـــک به پنجاه ســـال مـــی گذرد 
امـــا در ایـــن رقابـــت هـــا چگونگـــی رقابـــت 
ربات هـــا موضوعـــی  فرعـــی اســـت و 
اهمیت این مسابقات در ارزیابی میزان 
توانمنـــدی ربـــات هاســـت. در کشـــور مـــا 
هم اولین دوره ی مســـابقات روبو کاپ 
در ســـال 1٣٨٥در اســـتان قزویـــن برگـــزار 
شد. در اکنون در همه استان های کشور 
، برخی از ســـازمان ها و شـــرکت ها و از 
جمله وزارت آموزش و پرورش در برنامه 
ریزی  این نوع مسابقات نقش فعالی 
ایفـــا مـــی کننـــد و در میـــان تیـــم هـــای 
شرکت کننده،  لیگ های دانش آموزی سهم 
عمده ای دارند. بعداز وقفه ی سه ساله 
به دلیل شیوع بیماری کرونا خوشبختانه 
شانزدهمین دوره ی مسابقات روبوکاپ 
ـــا شـــانزدهم اردیبهشـــت  از چهاردهـــم ت
ســـال جـــاری در رده هـــای دانـــش آمـــوزی 
و دانشجویی در واحد علوم و تحقیقات 
دانشـــگاه آزاد اســـلامی برگـــزار شـــد و 
ایـــن مســـابقات بـــا شـــرکت 1٣٥ تیـــم در 
رشـــته های ربـــات هـــای فوتبالیســـت، 
پرنـــده، امدادرســـان، مســـیریاب و.... 
برگزارشـــد و ٧0درصـــد از لیـــگ هـــا را 
تشـــکیل  آمـــوزان  دانـــش  لیگ هـــای 
می داد. اکنون بسیاری از دییرستان ها در   
همه ی استان ها تیم های دانش آموزی 
رباتیک دارند که پس از پایان مسابقات 
ـــدگان  در ســـطح اســـتانی و کشـــوری برن
برتـــر برای مســـابقات بین المللـــی اعزام 
مـــی شـــوند و تا به حـــال تیم های ایرانی 

مقـــام هـــای ارزنـــده ای در ایـــن رقابـــت هـــا 
کســـب کـــرده انـــد. حتـــی  کشـــور ما هـــم در 
ایـــن رقابـــت هـــای جهانـــی در دوره هایـــی 

میزبـــان بوده اســـت.

لیگ های دانش آموزی

از معـــروف ترین لیگ های دانش آموزی 
مـــی تـــوان بـــه لیـــگ هـــای فوتبالیســـت، 
آتشنشان، مانع یاب، جنگجو و  مسیریاب 

اشـــاره کـــرد.

هدف از مسابقات  رباتیک

مســـابقات رباتیـــک صرفـــا رقابت  نیســـت. 
تنهـــا  نـــه  هـــا  رقابـــت  ایـــن  برگـــزاری 
الهام بخـــش دانشـــمندان و مهندســـین 
آینـــده اســـت، بلکـــه بـــر دانـــش آموزانـــی 
تکیـــه دارد کـــه ربـــات طراحـــی مـــی کننـــد 
و ایـــن گـــروه از دانـــش آمـــوزان را بـــه 
علـــم مهندســـی و فنـــاوری هـــای نویـــن در 
هـــوش مصنوعـــی علاقمنـــد  زمینـــه ی 
مـــی ســـازد. در حـــال حاضـــر در کشـــور مـــا 
مجتمـــع هـــای فنـــی و حرفـــه ای رباتیـــک 
بـــرای علاقمنـــدان ایـــن رشـــته، کلاس های 

آموزشـــی برگـــزار مـــی کننـــد. 

دورنمای مسابقات  رباتیک
برگزاری مسابقات رباتیک فقط سرگرمی 
نیســـت، بلکه برای آینده ، ربات شناســـی 
یا همان دانش مرتبط با طراحی، ساخت 
و کاربـــرد ربـــات هـــا هـــم اهمیـــت دارد. این 
مسابقات قدرت خلاقیت سازندگان ربات 
ها را افزایش می دهد و ســـبب می شـــود 
آنهـــا بـــرای طراحـــی ربـــات هایـــی با فنـــاوری 

های نوین بایکدیگر همکاری کنند.



راه مى افتم من امشب 
مى روم از قم به مشهد 

مى رسم تا صبح فردا 
با سلام بوق ممتد 

همسفر هستم همیشه 
با مسافرهاى آقا

باز هم گم مى شوم در
عطر زائرهاى آقا

هر مسافر توى ساکش 
آرزویى تازه دارد 

در دلش، در چشم هایش 
شوق بى اندازه دارد 
یک نفر با شوق بسیار

چون کبوتر مى زند بال
یک نفر غم در نگاهش 

یک نفر خوشحال خوشحال 

پیرمردى روى ویلچر 
مثل برگى توى پائیز 

یک نفر سبز است و تازه 
از دعا و عشق لبریز 

زائرى هم ساك خود را 
روى قلبش مى فشارد
توى ساك خود سلام از 

حضرت معصومه دارد 

مادرى بى تاب و خسته
پاى خود را  تاب کرده 

باز با لالایى خود 
کودکش را خواب کرده

 خاطرات هر سفر را
روى چشمم مى گذارم

مى روم از کوه و صحرا
خوش به حالم که قطارم

اکرم السادات هاشمی پور

امین بهاری زاده

سوم خرداد

با قطار قم به مشهد

تا که شد خبر اعلام 
عطرِ خنده جارى شد

 با نسیمِ آزادى 
کوچه ها بهارى شد

از شنیدن آن شد 
کام ملتى شیرین 

کوچه هاى میهن شد
 با چراغ و گُل آذین

شد تمام خرمشهر 
از هجومِ غم آزاد 

جاودانه شد آن روز 
یادِ سوم خرداد

راه مى افتم من امشب 
مى روم از قم به مشهد 

مى رسم تا صبح فردا 
با سلام بوق ممتد 

همسفر هستم همیشه 
با مسافرهاى آقا

باز هم گم مى شوم در
عطر زائرهاى آقا

هر مسافر توى ساکش 
آرزویى تازه دارد 

در دلش، در چشم هایش 
شوق بى اندازه دارد 
یک نفر با شوق بسیار

چون کبوتر مى زند بال
یک نفر غم در نگاهش 

یک نفر خوشحال خوشحال 

پیرمردى روى ویلچر 
مثل برگى توى پائیز 

یک نفر سبز است و تازه 
از دعا و عشق لبریز 

زائرى هم ساك خود را 
روى قلبش مى فشارد
توى ساك خود سلام از 

حضرت معصومه دارد 

مادرى بى تاب و خسته
پاى خود را  تاب کرده 

باز با لالایى خود 
کودکش را خواب کرده

 خاطرات هر سفر را
روى چشمم مى گذارم

مى روم از کوه و صحرا
خوش به حالم که قطارم

اکرم السادات هاشمی پور

امین بهاری زاده

سوم خرداد

با قطار قم به مشهد

تا که شد خبر اعلام 
عطرِ خنده جارى شد

 با نسیمِ آزادى 
کوچه ها بهارى شد

از شنیدن آن شد 
کام ملتى شیرین 

کوچه هاى میهن شد
 با چراغ و گُل آذین

شد تمام خرمشهر 
از هجومِ غم آزاد 

جاودانه شد آن روز 
یادِ سوم خرداد

۳۴

لحظ� ه�ی ش�ع�ان�



اى تبسم بهار
آفتاب سر به زیر
اى قیام با شکوه
اى نماز بى نظیر

تا که کم کنى تو از
رنج و درد هر یتیم
در دل سیاه شب

مى رسى چه دلپذیر

روح بخشش و سخا
استجابتى رمز 

در رکوع مى شوى
دستگیر هر فقیر

در هجوم غصه ها
اى صبور و استوار

در لباس رزم و جنگ
اى شکست ناپذیر

بوده فرش خانه ات
جود و بخشش و کرم
تخت پادشاهى ات
فرش هایى از حصیر

اى گره گشاى خلق
راه را تو ره نما

مرگ در نگاه تو
خار بوده و حقیر

لحظه ى شهادتت 
بى گناهى تو را

داد مى زند ببین
کاسه هاى گرم شیر

روز روزِ سرنوشت
روزِ انتخاب بود

توى کوچه هاى شهر
حرف انقلاب بود

فصل فصلِ نو شدن
رویشِ جوانه بود

سوى شعبه هاى راى
رودها روانه بود

خیره چشم عالم از
آن حضورِ دیدنى
سهم باغِ انقلاب
نور بود و روشنى

ریشه زد درون خاك
بذرهاى انقلاب

گشت باغبان آن
 تا همیشه آفتاب

تبسم بهار

روز انتخاب

امین بهاری زاده

امین بهاری زاده

اى تبسم بهار
آفتاب سر به زیر
اى قیام با شکوه
اى نماز بى نظیر

تا که کم کنى تو از
رنج و درد هر یتیم
در دل سیاه شب

مى رسى چه دلپذیر

روح بخشش و سخا
استجابتى رمز 

در رکوع مى شوى
دستگیر هر فقیر

در هجوم غصه ها
اى صبور و استوار

در لباس رزم و جنگ
اى شکست ناپذیر

بوده فرش خانه ات
جود و بخشش و کرم
تخت پادشاهى ات
فرش هایى از حصیر

اى گره گشاى خلق
راه را تو ره نما

مرگ در نگاه تو
خار بوده و حقیر

لحظه ى شهادتت 
بى گناهى تو را

داد مى زند ببین
کاسه هاى گرم شیر

روز روزِ سرنوشت
روزِ انتخاب بود

توى کوچه هاى شهر
حرف انقلاب بود

فصل فصلِ نو شدن
رویشِ جوانه بود

سوى شعبه هاى راى
رودها روانه بود

خیره چشم عالم از
آن حضورِ دیدنى
سهم باغِ انقلابسهم باغِ انقلاب
نور بود و روشنى

ریشه زد درون خاكریشه زد درون خاك
بذرهاى انقلاببذرهاى انقلاب

گشت باغبان آنگشت باغبان آن
 تا همیشه آفتاب

تبسم بهار

روز انتخاب

امین بهاری زاده

امین بهاری زاده

۳۵



لیلا جلیلی

نوابـــغ  تاکنـــون  ایـــران  ملـــت 
بســـیاری در عرصـــه علـــم و ادب پـــرورده 
اســـت کـــه شـــهرت جهانـــی دارنـــد. یکـــی از 
ایـــن بـــزرگان «ابوجعفـــر محمـــد بـــن محمـــد 
بـــن حســـن» مشـــهور بـــه خواجـــه نصیرالدیـــن 
طوســـی اســـت. تســـلط او بـــه دانش هـــای 
گوناگـــون- از ریاضـــی و فلســـفه گرفتـــه، تـــا 
نجـــوم و جغرافیـــا- بـــه قـــدری گســـترده بـــوده 
اســـت کـــه عـــده ای از دانشـــمندان بـــزرگ آن 
زمـــان، بـــه او لقب «اســـتاد البشـــر» داده اند. 
خواجـــه نصیـــر در ســـال ۵۹۷ هجـــری قمـــری 
در شـــهر طـــوس بـــه دنیـــا آمـــد. اولیـــن معلـــم 
او پـــدر و دایـــی اش بودنـــد. بعـــد از آموختـــن 
علـــم منطـــق و حســـاب و هندســـه و جبـــر، 
ــزد  ــت و نـ ــابور رفـ ــه نیشـ ــی بـ ــاز جوانـ در آغـ
ــی  ــید مرتضـ ــون سـ ــی همچـ اســـتادان بزرگـ
ــه داد.  ــم ادامـ ــل علـ ــه تحصیـ ــدی بـ علم الهـ
خـــود  اســـتادان  بـــرای  زیـــادی  احتـــرام  او 
ـــه  ـــود. طـــوری کـــه هـــرگاه نامشـــان ب ـــل ب قائ
ــوات  ــا صلـ ــرام آنهـ ــه احتـ ــد، بـ ــان می آمـ میـ

می فرســـتاد.

لیلا جلیلی

نوابـــغ  تاکنـــون  ایـــران  نوابـــغ ملـــت  تاکنـــون  ایـــران  ملـــت 
بســـیاری در عرصـــه علـــم و ادب پـــرورده بســـیاری در عرصـــه علـــم و ادب پـــرورده 
اســـت کـــه شـــهرت جهانـــی دارنـــد. یکـــی از اســـت کـــه شـــهرت جهانـــی دارنـــد. یکـــی از 
ایـــن بـــزرگان «ابوجعفـــر محمـــد بـــن محمـــد ایـــن بـــزرگان «ابوجعفـــر محمـــد بـــن محمـــد 
بـــن حســـن» مشـــهور بـــه خواجـــه نصیرالدیـــن بـــن حســـن» مشـــهور بـــه خواجـــه نصیرالدیـــن 
طوســـی اســـت. تســـلط او بـــه دانش هـــای طوســـی اســـت. تســـلط او بـــه دانش هـــای 
گوناگـــون- از ریاضـــی و فلســـفه گرفتـــه، تـــا گوناگـــون- از ریاضـــی و فلســـفه گرفتـــه، تـــا 
نجـــوم و جغرافیـــا- بـــه قـــدری گســـترده بـــوده نجـــوم و جغرافیـــا- بـــه قـــدری گســـترده بـــوده 
اســـت کـــه عـــده ای از دانشـــمندان بـــزرگ آن اســـت کـــه عـــده ای از دانشـــمندان بـــزرگ آن 
زمـــان، بـــه او لقب «اســـتاد البشـــر» داده اند. زمـــان، بـــه او لقب «اســـتاد البشـــر» داده اند. 
خواجـــه نصیـــر در ســـال خواجـــه نصیـــر در ســـال ۵۹۷ هجـــری قمـــری 
در شـــهر طـــوس بـــه دنیـــا آمـــد. اولیـــن معلـــم در شـــهر طـــوس بـــه دنیـــا آمـــد. اولیـــن معلـــم 
او پـــدر و دایـــی اش بودنـــد. بعـــد از آموختـــن او پـــدر و دایـــی اش بودنـــد. بعـــد از آموختـــن 
علـــم منطـــق و حســـاب و هندســـه و جبـــر، علـــم منطـــق و حســـاب و هندســـه و جبـــر، 
ــزد  ــت و نـ ــابور رفـ ــه نیشـ ــی بـ ــاز جوانـ ــزد در آغـ ــت و نـ ــابور رفـ ــه نیشـ ــی بـ ــاز جوانـ در آغـ
ــی  ــید مرتضـ ــون سـ ــی همچـ ــی اســـتادان بزرگـ ــید مرتضـ ــون سـ ــی همچـ اســـتادان بزرگـ
ــه داد.  ــم ادامـ ــل علـ ــه تحصیـ ــدی بـ ــه داد. علم الهـ ــم ادامـ ــل علـ ــه تحصیـ ــدی بـ علم الهـ
خـــود  اســـتادان  بـــرای  زیـــادی  احتـــرام  خـــود او  اســـتادان  بـــرای  زیـــادی  احتـــرام  او 
ـــه  ـــود. طـــوری کـــه هـــرگاه نامشـــان ب ـــل ب ـــه قائ ـــود. طـــوری کـــه هـــرگاه نامشـــان ب ـــل ب قائ
ــوات  ــا صلـ ــرام آنهـ ــه احتـ ــد، بـ ــان می آمـ ــوات میـ ــا صلـ ــرام آنهـ ــه احتـ ــد، بـ ــان می آمـ میـ

می فرســـتاد.می فرســـتاد.

۳۶

مش�هیـــ�



شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.

خواجـــه نصیـــر شـــاگردان زیـــادی داشـــت کـــه علامه حلـــی(ره)
و ابن هیثـــم، دانشـــمند معـــروف ایرانـــی و مختـــرع «اتـــاق 
تاریـــک» - کـــه اســـاس کار دوربین هـــای عکاســـی اســـت- از 
آن جمله انـــد. او در مقایســـه بـــا ابـــن ســـینا- کـــه تنهـــا چهـــره 
قابـــل مقایســـه بـــا اوســـت- در زمینـــه فلســـفه و پزشـــکی، 
درجـــه پاییـــن تـــری دارد، ولـــی در علـــوم ریاضـــی و كلام 

بر ابن سینا برتری دارد.
ـــه  وی در ســـال ۶۵۷ ه.ق. هلاکو خـــان مغـــول را تشـــویق ب
ســـاخت رصد خانـــه ای در مراغـــه کـــرد و تـــا زمـــان مـــرگ، در 
تکمیـــل آن کوشـــید. بـــه دلیـــل اهمیتـــی کـــه ایـــن رصدخانـــه 
در محافـــل علمـــی آن زمـــان پیـــدا كـــرده بـــود، دانشـــمندان 
ـــه مراغـــه  ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب زی
بهتریـــن  و  تـــا تجهـــزات شـــگفت انگیز  ســـفر می کردنـــد 
ـــه مراغـــه،  ـــد. رصدخان ابزار هـــای نجومـــی آن زمـــان را ببینن
دارای ســـاختمان عالـــی و مجللّـــی بـــوده و بـــرج بلنـــدی 
ــز  ــا نیـ ــل بنـ ــت. در داخـ ــته اسـ ــتارگان داشـ ــد سـ ــرای رصـ بـ
شـــکل هایی از صورت هـــای فلکـــی و نقشـــه های كـــره زمیـــن 
ـــی  ـــزرگ و دســـت نایافتن ـــات ب ـــود. از امکان نقاشـــی شـــده ب
ــیاری از  ــه در بسـ ــود کـ ــه آن بـ ــه، کتابخانـ ــه مراغـ رصدخانـ
کتاب های تاریخی، به مخزن چهل هزار جلدی آن اشـــاره 

شده است.
بـــا نفـــوذی کـــه ایـــن دانشـــمند ایرانـــی بـــر هلاکـــو داشـــت، 
بسیاری از دانشمندانی که از ترس مغول ها به عربستان 

ـــه وطـــن بازگشـــتند و در مراغـــه  ـــد، ب ـــده شـــده بودن پناهن
ســـاکن شـــدند. امـــام خمینـــی(ره) در خصـــوص نفـــوذ 
خواجـــه نصیر الدیـــن طوســـی بـــر حاکمـــان مغـــول، فرمـــوده 
اســـت: «ایـــن را كـــه  خواجـــه  نصیـــر در این  دســـتگاه ها وارد 
می شـــد، نمی رفـــت  وزارت  كنـــد، می رفـــت  آنهـــا را آدم  
ــد،  ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ كنـ

می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»
کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از 
جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، 
مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ 
ــان  ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ نمی شـ
ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او 
ــمندان  ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ثبت کرده انـ
روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو 
قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی 

قـــاره آمریـــکا آگاه بـــوده اســـت. 
قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم 
ذیحجـــه ســـال ۶۷۲  هجـــری قمـــری در ۷۵ ســـالگی، از 
ـــدان  ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب تپـــش افت
پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را 
درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام 

ـــه خـــاک بســـپارند.  ب

پنجم اسفند در ایران، روز بزرگداشت خواجه نصیر 
طوسی و روز مهندس  نام گذاری شده است.

شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.

خواجـــه نصیـــر شـــاگردان زیـــادی داشـــت کـــه علامه خواجـــه نصیـــر شـــاگردان زیـــادی داشـــت کـــه علامه خواجـــه نصیـــر شـــاگردان زیـــادی داشـــت کـــه علامه حلـــی(ره)(ره)
و ابن هیثـــم، دانشـــمند معـــروف ایرانـــی و مختـــرع «اتـــاق و ابن هیثـــم، دانشـــمند معـــروف ایرانـــی و مختـــرع «اتـــاق و ابن هیثـــم، دانشـــمند معـــروف ایرانـــی و مختـــرع «اتـــاق و ابن هیثـــم، دانشـــمند معـــروف ایرانـــی و مختـــرع «اتـــاق و ابن هیثـــم، دانشـــمند معـــروف ایرانـــی و مختـــرع «اتـــاق 
تاریـــک» - کـــه اســـاس کار دوربین هـــای عکاســـی اســـت- از تاریـــک» - کـــه اســـاس کار دوربین هـــای عکاســـی اســـت- از تاریـــک» - کـــه اســـاس کار دوربین هـــای عکاســـی اســـت- از تاریـــک» - کـــه اســـاس کار دوربین هـــای عکاســـی اســـت- از تاریـــک» - کـــه اســـاس کار دوربین هـــای عکاســـی اســـت- از 
آن جمله انـــد. او در مقایســـه بـــا ابـــن ســـینا- کـــه تنهـــا چهـــره آن جمله انـــد. او در مقایســـه بـــا ابـــن ســـینا- کـــه تنهـــا چهـــره آن جمله انـــد. او در مقایســـه بـــا ابـــن ســـینا- کـــه تنهـــا چهـــره آن جمله انـــد. او در مقایســـه بـــا ابـــن ســـینا- کـــه تنهـــا چهـــره 
قابـــل مقایســـه بـــا اوســـت- در زمینـــه فلســـفه و پزشـــکی، قابـــل مقایســـه بـــا اوســـت- در زمینـــه فلســـفه و پزشـــکی، قابـــل مقایســـه بـــا اوســـت- در زمینـــه فلســـفه و پزشـــکی، قابـــل مقایســـه بـــا اوســـت- در زمینـــه فلســـفه و پزشـــکی، قابـــل مقایســـه بـــا اوســـت- در زمینـــه فلســـفه و پزشـــکی، 
درجـــه پاییـــن تـــری دارد، ولـــی در علـــوم ریاضـــی و كلام درجـــه پاییـــن تـــری دارد، ولـــی در علـــوم ریاضـــی و كلام درجـــه پاییـــن تـــری دارد، ولـــی در علـــوم ریاضـــی و كلام 

بر ابن سینا برتری دارد.بر ابن سینا برتری دارد.
ـــه  ـــه  ه.ق. هلاکو خـــان مغـــول را تشـــویق ب وی در ســـال وی در ســـال ۶۵۷۶۵۷ ه.ق. هلاکو خـــان مغـــول را تشـــویق ب
ســـاخت رصد خانـــه ای در مراغـــه کـــرد و تـــا زمـــان مـــرگ، در ســـاخت رصد خانـــه ای در مراغـــه کـــرد و تـــا زمـــان مـــرگ، در ســـاخت رصد خانـــه ای در مراغـــه کـــرد و تـــا زمـــان مـــرگ، در ســـاخت رصد خانـــه ای در مراغـــه کـــرد و تـــا زمـــان مـــرگ، در 
تکمیـــل آن کوشـــید. بـــه دلیـــل اهمیتـــی کـــه ایـــن رصدخانـــه تکمیـــل آن کوشـــید. بـــه دلیـــل اهمیتـــی کـــه ایـــن رصدخانـــه تکمیـــل آن کوشـــید. بـــه دلیـــل اهمیتـــی کـــه ایـــن رصدخانـــه تکمیـــل آن کوشـــید. بـــه دلیـــل اهمیتـــی کـــه ایـــن رصدخانـــه تکمیـــل آن کوشـــید. بـــه دلیـــل اهمیتـــی کـــه ایـــن رصدخانـــه 
در محافـــل علمـــی آن زمـــان پیـــدا كـــرده بـــود، دانشـــمندان در محافـــل علمـــی آن زمـــان پیـــدا كـــرده بـــود، دانشـــمندان در محافـــل علمـــی آن زمـــان پیـــدا كـــرده بـــود، دانشـــمندان در محافـــل علمـــی آن زمـــان پیـــدا كـــرده بـــود، دانشـــمندان در محافـــل علمـــی آن زمـــان پیـــدا كـــرده بـــود، دانشـــمندان 
ـــه مراغـــه  ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب ـــه مراغـــه زی ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب ـــه مراغـــه زی ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب ـــه مراغـــه زی ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب ـــه مراغـــه زی ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب ـــه مراغـــه زی ـــد از آن، ب ـــرای بازدی ـــادی از نقـــاط دوردســـت ب زی
بهتریـــن  و  تـــا تجهـــزات شـــگفت انگیز  بهتریـــن ســـفر می کردنـــد  و  تـــا تجهـــزات شـــگفت انگیز  بهتریـــن ســـفر می کردنـــد  و  تـــا تجهـــزات شـــگفت انگیز  بهتریـــن ســـفر می کردنـــد  و  تـــا تجهـــزات شـــگفت انگیز  بهتریـــن ســـفر می کردنـــد  و  تـــا تجهـــزات شـــگفت انگیز  ســـفر می کردنـــد 
ـــه مراغـــه،  ـــد. رصدخان ـــه مراغـــه، ابزار هـــای نجومـــی آن زمـــان را ببینن ـــد. رصدخان ـــه مراغـــه، ابزار هـــای نجومـــی آن زمـــان را ببینن ـــد. رصدخان ـــه مراغـــه، ابزار هـــای نجومـــی آن زمـــان را ببینن ـــد. رصدخان ـــه مراغـــه، ابزار هـــای نجومـــی آن زمـــان را ببینن ـــد. رصدخان ابزار هـــای نجومـــی آن زمـــان را ببینن
دارای ســـاختمان عالـــی و مجللّـــی بـــوده و بـــرج بلنـــدی دارای ســـاختمان عالـــی و مجللّـــی بـــوده و بـــرج بلنـــدی دارای ســـاختمان عالـــی و مجللّـــی بـــوده و بـــرج بلنـــدی دارای ســـاختمان عالـــی و مجللّـــی بـــوده و بـــرج بلنـــدی 
ــز  ــا نیـ ــل بنـ ــت. در داخـ ــته اسـ ــتارگان داشـ ــد سـ ــرای رصـ ــز بـ ــا نیـ ــل بنـ ــت. در داخـ ــته اسـ ــتارگان داشـ ــد سـ ــرای رصـ ــز بـ ــا نیـ ــل بنـ ــت. در داخـ ــته اسـ ــتارگان داشـ ــد سـ ــرای رصـ بـ
شـــکل هایی از صورت هـــای فلکـــی و نقشـــه های كـــره زمیـــن شـــکل هایی از صورت هـــای فلکـــی و نقشـــه های كـــره زمیـــن شـــکل هایی از صورت هـــای فلکـــی و نقشـــه های كـــره زمیـــن شـــکل هایی از صورت هـــای فلکـــی و نقشـــه های كـــره زمیـــن 
ـــی  ـــزرگ و دســـت نایافتن ـــات ب ـــود. از امکان ـــی نقاشـــی شـــده ب ـــزرگ و دســـت نایافتن ـــات ب ـــود. از امکان ـــی نقاشـــی شـــده ب ـــزرگ و دســـت نایافتن ـــات ب ـــود. از امکان نقاشـــی شـــده ب
ــیاری از  ــه در بسـ ــود کـ ــه آن بـ ــه، کتابخانـ ــه مراغـ ــیاری از رصدخانـ ــه در بسـ ــود کـ ــه آن بـ ــه، کتابخانـ ــه مراغـ ــیاری از رصدخانـ ــه در بسـ ــود کـ ــه آن بـ ــه، کتابخانـ ــه مراغـ ــیاری از رصدخانـ ــه در بسـ ــود کـ ــه آن بـ ــه، کتابخانـ ــه مراغـ رصدخانـ
کتاب های تاریخی، به مخزن چهل هزار جلدی آن اشـــاره کتاب های تاریخی، به مخزن چهل هزار جلدی آن اشـــاره کتاب های تاریخی، به مخزن چهل هزار جلدی آن اشـــاره کتاب های تاریخی، به مخزن چهل هزار جلدی آن اشـــاره کتاب های تاریخی، به مخزن چهل هزار جلدی آن اشـــاره 

شده است.
بـــا نفـــوذی کـــه ایـــن دانشـــمند ایرانـــی بـــر هلاکـــو داشـــت، بـــا نفـــوذی کـــه ایـــن دانشـــمند ایرانـــی بـــر هلاکـــو داشـــت، بـــا نفـــوذی کـــه ایـــن دانشـــمند ایرانـــی بـــر هلاکـــو داشـــت، 
بسیاری از دانشمندانی که از ترس مغول ها به عربستان بسیاری از دانشمندانی که از ترس مغول ها به عربستان بسیاری از دانشمندانی که از ترس مغول ها به عربستان 

ـــه وطـــن بازگشـــتند و در مراغـــه  ـــد، ب ـــده شـــده بودن پناهن
ســـاکن شـــدند. امـــام خمینـــی(ره) در خصـــوص نفـــوذ ســـاکن شـــدند. امـــام خمینـــی(ره) در خصـــوص نفـــوذ 
خواجـــه نصیر الدیـــن طوســـی بـــر حاکمـــان مغـــول، فرمـــوده خواجـــه نصیر الدیـــن طوســـی بـــر حاکمـــان مغـــول، فرمـــوده 
اســـت: «ایـــن را كـــه  خواجـــه  نصیـــر در این  دســـتگاه ها وارد اســـت: «ایـــن را كـــه  خواجـــه  نصیـــر در این  دســـتگاه ها وارد اســـت: «ایـــن را كـــه  خواجـــه  نصیـــر در این  دســـتگاه ها وارد 
می شـــد، نمی رفـــت  وزارت  كنـــد، می رفـــت  آنهـــا را آدم  می شـــد، نمی رفـــت  وزارت  كنـــد، می رفـــت  آنهـــا را آدم  می شـــد، نمی رفـــت  وزارت  كنـــد، می رفـــت  آنهـــا را آدم  می شـــد، نمی رفـــت  وزارت  كنـــد، می رفـــت  آنهـــا را آدم  
ــد،  ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ ــد، كنـ ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ ــد، كنـ ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ ــد، كنـ ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ ــد، كنـ ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ ــد، كنـ ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ ــد، كنـ ــا باشـ ــوذ آنهـ ــت  نفـ ــه  تحـ ــرای  اینكـ ــت  بـ ــد، نمی رفـ كنـ

می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»می خواســـت  آنهـــا را مهـــار كنـــد.»
کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از کتاب هـــای «اخـــلاق ناصـــری» و «اوصـــاف الاشـــراف» از 
جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، جملـــه آثـــار گرانـــــــــــــقدر خواجـــه نصیـــر هســـتند. خواجـــه، 
مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ مردی خوش اخلاق بود و هرگز از درخواست کسی دلتنگ 
ــان  ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ ــان نمی شـ ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ ــان نمی شـ ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ ــان نمی شـ ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ ــان نمی شـ ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ ــان نمی شـ ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ ــان نمی شـ ــره درخشـ ــام ایـــن چهـ ــرای بزرگداشـــت نـ ــد. بـ نمی شـ
ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او ایـــران و جهـــان، ناحیـــه ای از کـــره ی  مـــاه را بـــه نـــام او 
ــمندان  ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ــمندان ثبت کرده انـ ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ــمندان ثبت کرده انـ ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ــمندان ثبت کرده انـ ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ــمندان ثبت کرده انـ ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ــمندان ثبت کرده انـ ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ــمندان ثبت کرده انـ ــه دانشـ ــی هایی کـ ــاس بررسـ ــد. براسـ ثبت کرده انـ
روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو روی آثـــار نجومـــی خواجـــه نصیـــر انجـــام داده انـــد، وی دو 
قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی قـــرن قبـــل از کریســـتف کلمب از مختصـــات جغرافیایـــی 

قـــاره آمریـــکا آگاه بـــوده اســـت. قـــاره آمریـــکا آگاه بـــوده اســـت. قـــاره آمریـــکا آگاه بـــوده اســـت. قـــاره آمریـــکا آگاه بـــوده اســـت. قـــاره آمریـــکا آگاه بـــوده اســـت. 
قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم قلـــب ایـــن نابغـــه کم نظیـــر، روز دوشـــنبه، هیجدهـــم 
ذیحجـــه ســـال ذیحجـــه ســـال ذیحجـــه ســـال ۶۷۲۶۷۲۶۷۲  هجـــری قمـــری در   هجـــری قمـــری در   هجـــری قمـــری در   هجـــری قمـــری در   هجـــری قمـــری در ۷۵ ســـالگی، از 
ـــدان  ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب ـــدان تپـــش افت ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب ـــدان تپـــش افت ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب ـــدان تپـــش افت ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب ـــدان تپـــش افت ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب ـــدان تپـــش افت ـــه خان ـــه ب ـــی ک ـــه خاطـــر ارادت ـــاد. خواجـــه ب تپـــش افت
پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را پیامبـــر اکـــرم)ص( داشـــت، وصیـــت کـــرده بـــود پیکـــرش را 
درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام درجـــوار حـــرم حضـــرت امـــام موســـی کاظـــم علیه الســـلام 

ـــه خـــاک بســـپارند.  ـــه خـــاک بســـپارند. ب ب

پنجم اسفند در ایران، روز بزرگداشت خواجه نصیر 
طوسی و روز مهندس  نام گذاری شده است.

شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.شرکت گوگل، به مناسبت هشتصد و دوازدهمین زاد روز خواجه نصیر، تصویر او را در لوگوی صفحه اول خود قرار داده بود.

طوسی و روز مهندس  نام گذاری شده است.

۳۷



نوجوانان عزیز        

شــما کــه نســل آینــده ســاز ایــن کشــور هســتید، بایــد ادامــه دهنــده  راه کســانی باشــید  کــه بــا نثــار خــون 
نظــام سیاســی  و  کردنــد  فراهــم  را  زمیــن  ایــران  تاریــخ  پرســی  ماندنی تریــن همــه  یــاد  بــه  زمینــه ی  خــود 
کشــورمان پــس از 2٥00 ســال از نظــام ســلطنتی و طاغوتــی بــه نظــام جمهــوری اســلامی ایــران تغییــر یافــت.

تابیــد.  در کشــورمان  دیگــر  بــار  عزیــز  اســلام  نــور  کــه  متولــد شــد  نظامــی   ، فروردیــن   12 مبــارک  روز  در 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی ایران در22بهمن ســال 13٥7به دعوت امام خمینی (ره) همه پرســی حکومت 
جمهــوری اســلامی ایــران در 12 فروردیــن 13٥8 در سراســر ایــران برگــزار شــد و 98/2 درصــد از واجدیــن  
شــرکت در رأی گیــری بــا دادن رأی «آری» بــرای تشــکیل حکومــت جمهــوری اســلامی در ایــران موافقــت کردنــد.   

از  یکــی  عنــوان  بــه  فروردیــن   12 بـــــنابراین 
روزهــای بــه یــاد ماندنــی در تاریــخ ایــران زمیــن 
رقــم خــورد. در چنیــن روزی ثمــره مبــارزات ضــد 
طاغوتــی مــردم کشــورمان کــه نوجوانــان هــم 
نقش فعالی ایفا کردند، تحت شعار استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی که خواسته ی دیرین 
مردم ســتمدیده ی کشــورمان بود ، تحقق پیدا 
کــرد. در 12 فروردیــن ســال 13٥8 مــردم ایــران 
نشــان دادنــد کــه جمهــوری اســلامی شــکل تــازه 
ای از نظــام هــای حکومتــی اســت کــه در صــدد 
نجــات  قوانیــن  و  تعالیــم  از  الهــام  بــا  اســت 
بــــخش اسلام ، الگویی از زندگی جدیدی را در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی بشر امروز ارائه دهد. 

ــروزی انقــلاب  ــدای پی امــام راحــل از همــان ابت
اسلامــــــــی بر استقرار  نـــــظام حکومتــی جمهوری  
اســلامی تاکید داشــتند. بــــر این  اساس، اصــــل 
جمهوریت و اسلامیـــت ، اصل جدایی ناپــــــــذیر 
در نــــــظام حکومتـــــــی ایــــــــران اســت کــه بــرای 
تـــــــشکیل و تـــــــداوم آن شهیدان زیادی تقدیم 

شــده اســت.

علی زارعی

نوجوانان عزیز        

شــما کــه نســل آینــده ســاز ایــن کشــور هســتید، بایــد ادامــه دهنــده  راه کســانی باشــید  کــه بــا نثــار خــون 
نظــام سیاســی  و  کردنــد  فراهــم  را  زمیــن  ایــران  تاریــخ  پرســی  ماندنی تریــن همــه  یــاد  بــه  زمینــه ی  خــود 
کشــورمان پــس از 2٥00 ســال از نظــام ســلطنتی و طاغوتــی بــه نظــام جمهــوری اســلامی ایــران تغییــر یافــت.

تابیــد.  در کشــورمان  دیگــر  بــار  عزیــز  اســلام  نــور  کــه  متولــد شــد  نظامــی   ، فروردیــن   12 مبــارک  روز  در 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی ایران در22بهمن ســال 13٥7به دعوت امام خمینی (ره) همه پرســی حکومت 
جمهــوری اســلامی ایــران در 12 فروردیــن 13٥8 در سراســر ایــران برگــزار شــد و 98/2 درصــد از واجدیــن  
شــرکت در رأی گیــری بــا دادن رأی «آری» بــرای تشــکیل حکومــت جمهــوری اســلامی در ایــران موافقــت کردنــد.   

از  یکــی  عنــوان  بــه  فروردیــن   12 بـــــنابراین 
روزهــای بــه یــاد ماندنــی در تاریــخ ایــران زمیــن 
رقــم خــورد. در چنیــن روزی ثمــره مبــارزات ضــد 
طاغوتــی مــردم کشــورمان کــه نوجوانــان هــم 
نقش فعالی ایفا کردند، تحت شعار استقلال، 

ــروزی انقــلاب  ــدای پی امــام راحــل از همــان ابت
اسلامــــــــی بر استقرار  نـــــظام حکومتــی جمهوری  
اســلامی تاکید داشــتند. بــــر این  اساس، اصــــل 
جمهوریت و اسلامیـــت ، اصل جدایی ناپــــــــذیر 
در نــــــظام حکومتـــــــی ایــــــــران اســت کــه بــرای 

علی زارعی

نقش فعالی ایفا کردند، تحت شعار استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی که خواسته ی دیرین 
مردم ســتمدیده ی کشــورمان بود ، تحقق پیدا 
کــرد. در 12 فروردیــن ســال 13٥8 مــردم ایــران 
نشــان دادنــد کــه جمهــوری اســلامی شــکل تــازه 
ای از نظــام هــای حکومتــی اســت کــه در صــدد 
نجــات  قوانیــن  و  تعالیــم  از  الهــام  بــا  اســت 
بــــخش اسلام ، الگویی از زندگی جدیدی را در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی بشر امروز ارائه دهد. 

در نــــــظام حکومتـــــــی ایــــــــران اســت کــه بــرای 
تـــــــشکیل و تـــــــداوم آن شهیدان زیادی تقدیم 

شــده اســت.

۳۸

م�ل�د انق��ب



حتـــــــماً شــما نــام «حجـّـاج بــن یوســف ثقفــی» را شــنیده اید. حجــاج در زمــان امــام 
ســجاد (ع) والــی و حاکــم عــراق بــود. او بســیار بــی رحــم وظالــم  بــود. دشــمن سرســخت 
شیعیان بود، و به پیرمرد و پیرزن و بچه و بزرگ رحم نمی کرد. و آنان را به اتهّام شیعه 
بــودن مــی کشُــت. در تاریــخ آمــده اســت کــه او ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هــزار نفــر را بــه قتــل رســاند. 
اودر عمــر خــود جنایت هــای زیــادی کــرد و مســلمانان از ظلــم و ســتم او در امــان نبودنــد. 
آورده اندکــه : روزی همیــن آقــای حجــاج نابــکار همــراه وزیــران و مشــاوران خــود در 
کاخــش نشســته بــود. یکــی از وزیــران گفــت: زاهــد و عــارف بزرگــی بــه بغــداد آمــده اســت. 
می گوینــد او «مســتجاب الدعّــوه» اســت. (هــر دعایــی کنــد خــدا آن را اجابــت مــی کنــد) 
حجاج به مأموران خود دستور داد تا آن زاهد را پیدا کرده و به کاخش بیاورند. مأمور ها هم 

رفتند و پس از ساعتی پیرمرد زاهد را با خود آوردند. 
ــن داشــت. حجــاج گفــت: ای زاهــد بنشــین!  ــا و عمامــه ی ســاده ای بر ت ــردِ زاهــد عب پیرم
زاهــد گفــت: مــن بــه پــای خــود بــه ایــن جــا نیامــده ام بلکــه مأمــوران تــو مــرا بــه زور آورده 
انــد. الان هــم می خواهــم برگــردم اگــر ســوالی داریــد بپرســید تــا زحمــت را کــم کنــم! 
بکــن!  مــن  بــرای  تــو دوســت خداونــدی! دعــای خیــری  حجــاج گفــت: شــنیده ام 
پیرمــرد زاهــد کــه آدم نترســی بــود، دســتش را بلنــد کــرد و گفــت: خدایــا جــان او را بگیــر! 
حجاج و وزیران و مشاورانش با تعجبّ به یکدیگر نگاه کردند. حجاج پرسید: این چه دعایی 
بــود کــه در حــق مــا کــردی؟ زاهــد گفــت:  ایــن دعا هم برای تو خیر اســت هم بــرای همه ی 
مسلمانان. برای تو خیر است چون هر چه بیشتر زنده بمانی گناهان تو بیشتر و بیشتر 
می شود. برای مسلمانان خیر است چون از دست ظلم و ستم های تو راحت می شوند. 
بــود، خواســت  پیرمــرد خیلــی عصبانــی شــده  و حــرف هــای  از دعــا  کــه  حجــاج 
دســتور بدهــد او را بکشــند یــا زندانــی کننــد، ولــی جــــــــــــــرأت نـــــــــــــکرد. چــون فکــر 
کــرد  اگــر ایــن کار را انجــام دهــد، بیــن مــردم رســوا می شــود و همــه او را ســرزنش 
خواهنــد کــرد. چــاره ای ندیــد جــز ایــن کــه فریــاد بزنَــد: او را از ایــن جــا دور کنیــد! 

ماموران حجاج هم پیرمرد زاهد را از کاخ بیرون بردند.

محمود پوروهاب

منبع :گلستان سعدی

حتـــــــماً شــما نــام «حجـّـاج بــن یوســف ثقفــی» را شــنیده اید. حجــاج در زمــان امــام 
ســجاد (ع) والــی و حاکــم عــراق بــود. او بســیار بــی رحــم وظالــم  بــود. دشــمن سرســخت 
شیعیان بود، و به پیرمرد و پیرزن و بچه و بزرگ رحم نمی کرد. و آنان را به اتهّام شیعه 
بــودن مــی کشُــت. در تاریــخ آمــده اســت کــه او ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هــزار نفــر را بــه قتــل رســاند. 
اودر عمــر خــود جنایت هــای زیــادی کــرد و مســلمانان از ظلــم و ســتم او در امــان نبودنــد. 
آورده اندکــه : روزی همیــن آقــای حجــاج نابــکار همــراه وزیــران و مشــاوران خــود در 
کاخــش نشســته بــود. یکــی از وزیــران گفــت: زاهــد و عــارف بزرگــی بــه بغــداد آمــده اســت. 
می گوینــد او «مســتجاب الدعّــوه» اســت. (هــر دعایــی کنــد خــدا آن را اجابــت مــی کنــد) 
حجاج به مأموران خود دستور داد تا آن زاهد را پیدا کرده و به کاخش بیاورند. مأمور ها هم 

رفتند و پس از ساعتی پیرمرد زاهد را با خود آوردند. 
ــن داشــت. حجــاج گفــت: ای زاهــد بنشــین!  ــا و عمامــه ی ســاده ای بر ت ــردِ زاهــد عب پیرم
زاهــد گفــت: مــن بــه پــای خــود بــه ایــن جــا نیامــده ام بلکــه مأمــوران تــو مــرا بــه زور آورده 
انــد. الان هــم می خواهــم برگــردم اگــر ســوالی داریــد بپرســید تــا زحمــت را کــم کنــم! 
بکــن!  مــن  بــرای  تــو دوســت خداونــدی! دعــای خیــری  حجــاج گفــت: شــنیده ام 
پیرمــرد زاهــد کــه آدم نترســی بــود، دســتش را بلنــد کــرد و گفــت: خدایــا جــان او را بگیــر! 
حجاج و وزیران و مشاورانش با تعجبّ به یکدیگر نگاه کردند. حجاج پرسید: این چه دعایی 
بــود کــه در حــق مــا کــردی؟ زاهــد گفــت:  ایــن دعا هم برای تو خیر اســت هم بــرای همه ی 
مسلمانان. برای تو خیر است چون هر چه بیشتر زنده بمانی گناهان تو بیشتر و بیشتر 
می شود. برای مسلمانان خیر است چون از دست ظلم و ستم های تو راحت می شوند. 
بــود، خواســت  پیرمــرد خیلــی عصبانــی شــده  و حــرف هــای  از دعــا  کــه  حجــاج 
دســتور بدهــد او را بکشــند یــا زندانــی کننــد، ولــی جــــــــــــــرأت نـــــــــــــکرد. چــون فکــر 
کــرد  اگــر ایــن کار را انجــام دهــد، بیــن مــردم رســوا می شــود و همــه او را ســرزنش 
خواهنــد کــرد. چــاره ای ندیــد جــز ایــن کــه فریــاد بزنَــد: او را از ایــن جــا دور کنیــد! 

ماموران حجاج هم پیرمرد زاهد را از کاخ بیرون بردند.

محمود پوروهاب

منبع :گلستان سعدی
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یکا مر ا و    نگلیس   ا ر  ــا نتظ ا ر  د ن  یرا ا
پاییز ١٤٠١ و جام جهانی قطر 

مهدی زارعی

بــا انجــام قرعــه کشــی مرحلــه گروهــی جــام جهانــی فوتبــال ٢٠٢٢ قطــر، تیمهای حاضــر در ایــن رقابتها همگــی آماده 
رقابــت در ایــن جــام مــی شــوند کــه از ٢١ نوامبــر ٢٠٢٢) ٣٠ آبــان( در کشــور قطــر آغــاز شــد. همــه ایــن تیم هــا کار 

دشــواری پیــش روی خــود دارنــد. )٣٢ تیــم از سراســر جهــان( ...

در هنــگام قرعــه کشــی جــام جهانــی چنــد قانــون مهــم وجــود دارد. اول اینکــه تــلاش مــی شــود تیمهــا بــه شــکلی در 
گروههــا تقســیم شــوند کــه در هــر گــروه یــک تیــم قدرتمنــد بــه عنــوان ســرگروه حضــور داشــته باشــد. اگــر ایــن کار 
انجــام نگیــرد، ممکــن اســت تمــام تیمهــای قدرتمنــد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و تیمهــای ضعیــف در گروهــی جداگانه 
در کنــار هــم. در ایــن صــورت حــق تیمهــای قــوی خــورده مــی شــود و از طرفــی تیمهــای ضعیــف بــه مراحــل بــالا صعــود 

مــی کننــد. عادلانــه نیســت. مگــر نــه؟! 
در هنــگام قرعــه کشــی جــام جهانــی فوتبــال، تیمها با توجه به مقامــی که در رده بندی بهترین تیمهای جهــان دارند، 
در دســته هــای مختلــف تقســیم مــی شــوند. مثــلا تیمهایــی کــه در رده بنــدی فدراســیون بیــن المللــی فوتبــال، پاییــن 
تریــن جایــگاه را داشــته باشــند، همگــی در گلــدان چهــارم قــرار مــی گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب تیمهــای ضعیــف هــر کدام 
در گروهــی جداگانــه قــرار مــی گیرنــد. تمــام ایــن تــلاش هــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه هــر گــروه شــامل یــک تیم بســیار 

قدرتمنــد، یــک تیــم قــوی، یــک تیــم نســبتا قــوی و ســرانجام تیمــی ضعیف تر از ســایرین باشــد. 
یک مساله مهم دیگر این است که تیم هایی که از یک قاره هستند، با همدیگر در یک گروه قرار نگیرند 

البتــه از آنجایــی کــه تعــداد تیمهــای اروپایــی بیشــتر از هشــت( تعــداد گروههــا) اســت، فقــط تیمهــای اروپایــی 
می تواننــد بــا یکدیگــر همگــروه شــوند. البتــه فقــط دو تیــم اروپایی و نه بیشــتر! البته ممکن اســت تیمهــای گروههای 
مختلــف ایــن جــام را نــگاه کنیــد و بعــد بپرســید: پــس چــرا آرژانتیــن و مکزیــک- کــه هــر دو در قــاره آمریکا هســتند- در 

یــک گــروه قــرار گرفتــه اند؟
تعجــب نکنیــد! در رقابتهــای فوتبــال، قــاره آمریــکا دو فدراســیون جداگانــه دارد. کشــورهای آمریــکای جنوبــی زیر نظر 
فدراســیون خود مســابقه می دهند و کشــورهای آمریکای شــمالی و مرکزی زیر نظر فدراســیون خود. به این ترتیب 

یکا مر ا و    نگلیس   ا ر  ــا نتظ ا ر  د ن  یرا ا
پاییز پاییز ١٤٠١ و جام جهانی قطر  و جام جهانی قطر  و جام جهانی قطر 

مهدی زارعی

٢٠٢٢بــا انجــام قرعــه کشــی مرحلــه گروهــی جــام جهانــی فوتبــال ٢٠٢٢بــا انجــام قرعــه کشــی مرحلــه گروهــی جــام جهانــی فوتبــال ٢٠٢٢ قطــر، تیمهای حاضــر در ایــن رقابتها همگــی آماده 
٢٠٢٢ نوامبــر ٢٠٢٢ نوامبــر ٢٠٢٢) ٣٠ آبــان( در کشــور قطــر آغــاز شــد. همــه ایــن تیم هــا کار  رقابــت در ایــن جــام مــی شــوند کــه از ٢١

دشــواری پیــش روی خــود دارنــد. )٣٢ تیــم از سراســر جهــان( ...

در هنــگام قرعــه کشــی جــام جهانــی چنــد قانــون مهــم وجــود دارد. اول اینکــه تــلاش مــی شــود تیمهــا بــه شــکلی در در هنــگام قرعــه کشــی جــام جهانــی چنــد قانــون مهــم وجــود دارد. اول اینکــه تــلاش مــی شــود تیمهــا بــه شــکلی در 
گروههــا تقســیم شــوند کــه در هــر گــروه یــک تیــم قدرتمنــد بــه عنــوان ســرگروه حضــور داشــته باشــد. اگــر ایــن کار گروههــا تقســیم شــوند کــه در هــر گــروه یــک تیــم قدرتمنــد بــه عنــوان ســرگروه حضــور داشــته باشــد. اگــر ایــن کار 
انجــام نگیــرد، ممکــن اســت تمــام تیمهــای قدرتمنــد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و تیمهــای ضعیــف در گروهــی جداگانه انجــام نگیــرد، ممکــن اســت تمــام تیمهــای قدرتمنــد در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و تیمهــای ضعیــف در گروهــی جداگانه 
در کنــار هــم. در ایــن صــورت حــق تیمهــای قــوی خــورده مــی شــود و از طرفــی تیمهــای ضعیــف بــه مراحــل بــالا صعــود در کنــار هــم. در ایــن صــورت حــق تیمهــای قــوی خــورده مــی شــود و از طرفــی تیمهــای ضعیــف بــه مراحــل بــالا صعــود 

مــی کننــد. عادلانــه نیســت. مگــر نــه؟! مــی کننــد. عادلانــه نیســت. مگــر نــه؟! 
در هنــگام قرعــه کشــی جــام جهانــی فوتبــال، تیمها با توجه به مقامــی که در رده بندی بهترین تیمهای جهــان دارند، در هنــگام قرعــه کشــی جــام جهانــی فوتبــال، تیمها با توجه به مقامــی که در رده بندی بهترین تیمهای جهــان دارند، 
در دســته هــای مختلــف تقســیم مــی شــوند. مثــلا تیمهایــی کــه در رده بنــدی فدراســیون بیــن المللــی فوتبــال، پاییــن در دســته هــای مختلــف تقســیم مــی شــوند. مثــلا تیمهایــی کــه در رده بنــدی فدراســیون بیــن المللــی فوتبــال، پاییــن 
تریــن جایــگاه را داشــته باشــند، همگــی در گلــدان چهــارم قــرار مــی گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب تیمهــای ضعیــف هــر کدام تریــن جایــگاه را داشــته باشــند، همگــی در گلــدان چهــارم قــرار مــی گیرنــد. بــه ایــن ترتیــب تیمهــای ضعیــف هــر کدام 
در گروهــی جداگانــه قــرار مــی گیرنــد. تمــام ایــن تــلاش هــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه هــر گــروه شــامل یــک تیم بســیار در گروهــی جداگانــه قــرار مــی گیرنــد. تمــام ایــن تــلاش هــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه هــر گــروه شــامل یــک تیم بســیار 

قدرتمنــد، یــک تیــم قــوی، یــک تیــم نســبتا قــوی و ســرانجام تیمــی ضعیف تر از ســایرین باشــد. قدرتمنــد، یــک تیــم قــوی، یــک تیــم نســبتا قــوی و ســرانجام تیمــی ضعیف تر از ســایرین باشــد. 
یک مساله مهم دیگر این است که تیم هایی که از یک قاره هستند، با همدیگر در یک گروه قرار نگیرند یک مساله مهم دیگر این است که تیم هایی که از یک قاره هستند، با همدیگر در یک گروه قرار نگیرند 

البتــه از آنجایــی کــه تعــداد تیمهــای اروپایــی بیشــتر از هشــت( تعــداد گروههــا) اســت، فقــط تیمهــای اروپایــی البتــه از آنجایــی کــه تعــداد تیمهــای اروپایــی بیشــتر از هشــت( تعــداد گروههــا) اســت، فقــط تیمهــای اروپایــی 
می تواننــد بــا یکدیگــر همگــروه شــوند. البتــه فقــط دو تیــم اروپایی و نه بیشــتر! البته ممکن اســت تیمهــای گروههای می تواننــد بــا یکدیگــر همگــروه شــوند. البتــه فقــط دو تیــم اروپایی و نه بیشــتر! البته ممکن اســت تیمهــای گروههای 
مختلــف ایــن جــام را نــگاه کنیــد و بعــد بپرســید: پــس چــرا آرژانتیــن و مکزیــک- کــه هــر دو در قــاره آمریکا هســتند- در مختلــف ایــن جــام را نــگاه کنیــد و بعــد بپرســید: پــس چــرا آرژانتیــن و مکزیــک- کــه هــر دو در قــاره آمریکا هســتند- در 

یــک گــروه قــرار گرفتــه اند؟یــک گــروه قــرار گرفتــه اند؟
تعجــب نکنیــد! در رقابتهــای فوتبــال، قــاره آمریــکا دو فدراســیون جداگانــه دارد. کشــورهای آمریــکای جنوبــی زیر نظر تعجــب نکنیــد! در رقابتهــای فوتبــال، قــاره آمریــکا دو فدراســیون جداگانــه دارد. کشــورهای آمریــکای جنوبــی زیر نظر 
فدراســیون خود مســابقه می دهند و کشــورهای آمریکای شــمالی و مرکزی زیر نظر فدراســیون خود. به این ترتیب فدراســیون خود مســابقه می دهند و کشــورهای آمریکای شــمالی و مرکزی زیر نظر فدراســیون خود. به این ترتیب 

 و جام جهانی قطر  و جام جهانی قطر 

۴۰

ورزش



پاییز ١٤٠١ و جام جهانی قطر 

مثــل آن مــی مانــد کــه در رقابتهــای فوتبــال، آمریــکای شــمالی و جنوبــی دو قــاره جداگانــه باشــند. بــه همیــن خاطــر 
آرژانتیــن نماینــده آمریــکای جنوبــی اســت و مکزیــک نماینده آمریکای شــمالی.

ــکا و انگلیــس و یــک  ــا دو تیــم آمری تیــم ملــی کشــورمان هــم در حالــی روز 1٢ فروردیــن در مراســم قرعــه کشــی ب
تیــم از بیــن تیمهــای اوکرایــن، ولــز یــا اســکاتلند همگــروه شــد کــه ایــران پیــش از ایــن، پنــج بــار در جامهــای جهانــی 
حضــور داشــته اســت و رقابتهــای قطــر، ششــمین جامــی اســت که ایــران در آن شــرکت می کنــد. ایــران در اولین بازی 
خــود بایــد در برابــر انگلیــس بــازی کنــد. انگلیســی هــا حــدود صــد و بیســت ســال قبــل، اولیــن توپهــای فوتبــال را وارد 
ایــران کردنــد و ایرانیــان بــازی فوتبــال را از کارکنــان ســفارتخانه ایــن کشــور یــاد گرفتنــد. بــا ایــن حــال جالــب اســت کــه 
ایــران و انگلیــس هرگــز تاکنــون بــا هــم مســابقه نــداده اند  و در جــام جهانی مقابل هم قرار می گیرند. انگلیســی ها 
یــک بــار قهرمــان جهــان شــده انــد و در دوره قبــل مســابقات هــم بــه مقــام چهــارم رســیدند. آنهــا پارســال در رقابتهــای 

جــام ملتهــای اروپــا هــم تــا فینــال رســیدند امــا در فینــال از ایتالیــا باختنــد و نایب قهرمان شــدند.
دومین حریف ایران در جام جهانی، یکی از تیمهای ولز، اسکاتلند یا اوکراین است

امــا چــرا هنــوز مشــخص نشــده کــدام تیــم بــه مرحلــه بعــد صعــود مــی کنــد؟ دلیــل آن، جنــگ روســیه و اوکرایــن بــود 
کــه ســبب شــد بازیهــای ایــن منطقــه برگــزار نشــود. بــه زودی تیمهــای اســکاتلند و اوکرایــن بــا هم مســابقه مــی دهند 
و برنــده آنهــا در برابــر ولــز قــرار مــی گیــرد. هــر تیمــی کــه برنــده شــود، همگــروه ایــران خواهــد شــد. ایــران بــا هــر ســه 
ایــن تیمهــا ســابقه بــازی دارد. حتــی در برابــر اســکاتلند در جــام جهانــی نیــز بــازی کــرده و اتفاقــا اولیــن امتیــازی کــه 
کشــورمان در جــام جهانــی بــه دســت آورد، بــا تســاوی(1-1) مقابــل اســکاتلند در جــام جهانــی 1٩٧٨ بــه دســت آمــد.

آخریــن دیــدار ایــران مقابــل ایــالات متحــده آمریــکا اســت. ایــران اولیــن بــرد خــود در جــام جهانــی را در ســال 1٩٩٨ در 
رقابتهــای جــام جهانــی فرانســه بــه دســت آورد. بــرد(٢-1) در آن ســال، خاطــره ای شــیرین بــرای مــردم ایــران رقــم زد و 

یــک ســال بعــد هــم دو تیــم در یــک مســابقه دوســتانه بــا هــم دیــدار کردنــد کــه نتیجــه آن (1-1) شــد.
امــا ببینیــم در هــر گــروه چــه تیمهایــی قــرار گرفتــه انــد. بــا توجــه بــه قــدرت تیمهــا و شانســی که هر تیــم در گــروه خود 
دارد، اســامی آنهــا نوشــته شــده انــد. از هــر گــروه دو تیــم بــه مرحلــه بعــد صعود می کننــد و پــس از آن مرحله حذفی 

آغــاز می شــود.
امیدواریم در پاییز امسال همگی برای صعود ایران به دور حذفی جام جهانی جشن بگیریم. کاری که بسیار دشوار 

است. اما اگر بازیکنان ایران با آمادگی کامل و با برنامه مناسب راهی جام جهانی شوند، 
به هیچ عنوان غیرممکن نیست

مثــل آن مــی مانــد کــه در رقابتهــای فوتبــال، آمریــکای شــمالی و جنوبــی دو قــاره جداگانــه باشــند. بــه همیــن خاطــر مثــل آن مــی مانــد کــه در رقابتهــای فوتبــال، آمریــکای شــمالی و جنوبــی دو قــاره جداگانــه باشــند. بــه همیــن خاطــر 
آرژانتیــن نماینــده آمریــکای جنوبــی اســت و مکزیــک نماینده آمریکای شــمالی.

ــکا و انگلیــس و یــک  ــا دو تیــم آمری تیــم ملــی کشــورمان هــم در حالــی روز 1٢ فروردیــن در مراســم قرعــه کشــی ب
تیــم از بیــن تیمهــای اوکرایــن، ولــز یــا اســکاتلند همگــروه شــد کــه ایــران پیــش از ایــن، پنــج بــار در جامهــای جهانــی 
حضــور داشــته اســت و رقابتهــای قطــر، ششــمین جامــی اســت که ایــران در آن شــرکت می کنــد. ایــران در اولین بازی 
خــود بایــد در برابــر انگلیــس بــازی کنــد. انگلیســی هــا حــدود صــد و بیســت ســال قبــل، اولیــن توپهــای فوتبــال را وارد 
ایــران کردنــد و ایرانیــان بــازی فوتبــال را از کارکنــان ســفارتخانه ایــن کشــور یــاد گرفتنــد. بــا ایــن حــال جالــب اســت کــه 
ایــران و انگلیــس هرگــز تاکنــون بــا هــم مســابقه نــداده اند  و در جــام جهانی مقابل هم قرار می گیرند. انگلیســی ها 
یــک بــار قهرمــان جهــان شــده انــد و در دوره قبــل مســابقات هــم بــه مقــام چهــارم رســیدند. آنهــا پارســال در رقابتهــای 

جــام ملتهــای اروپــا هــم تــا فینــال رســیدند امــا در فینــال از ایتالیــا باختنــد و نایب قهرمان شــدند.
دومین حریف ایران در جام جهانی، یکی از تیمهای ولز، اسکاتلند یا اوکراین است

امــا چــرا هنــوز مشــخص نشــده کــدام تیــم بــه مرحلــه بعــد صعــود مــی کنــد؟ دلیــل آن، جنــگ روســیه و اوکرایــن بــود 
کــه ســبب شــد بازیهــای ایــن منطقــه برگــزار نشــود. بــه زودی تیمهــای اســکاتلند و اوکرایــن بــا هم مســابقه مــی دهند 
و برنــده آنهــا در برابــر ولــز قــرار مــی گیــرد. هــر تیمــی کــه برنــده شــود، همگــروه ایــران خواهــد شــد. ایــران بــا هــر ســه 
ایــن تیمهــا ســابقه بــازی دارد. حتــی در برابــر اســکاتلند در جــام جهانــی نیــز بــازی کــرده و اتفاقــا اولیــن امتیــازی کــه 
1٩٧٨) مقابــل اســکاتلند در جــام جهانــی 1٩٧٨) مقابــل اســکاتلند در جــام جهانــی 1٩٧٨ بــه دســت آمــد. کشــورمان در جــام جهانــی بــه دســت آورد، بــا تســاوی(1-1

1٩٩٨آخریــن دیــدار ایــران مقابــل ایــالات متحــده آمریــکا اســت. ایــران اولیــن بــرد خــود در جــام جهانــی را در ســال 1٩٩٨آخریــن دیــدار ایــران مقابــل ایــالات متحــده آمریــکا اســت. ایــران اولیــن بــرد خــود در جــام جهانــی را در ســال 1٩٩٨ در 
رقابتهــای جــام جهانــی فرانســه بــه دســت آورد. بــرد(٢-1) در آن ســال، خاطــره ای شــیرین بــرای مــردم ایــران رقــم زد و 

یــک ســال بعــد هــم دو تیــم در یــک مســابقه دوســتانه بــا هــم دیــدار کردنــد کــه نتیجــه آن (1-1) شــد.
امــا ببینیــم در هــر گــروه چــه تیمهایــی قــرار گرفتــه انــد. بــا توجــه بــه قــدرت تیمهــا و شانســی که هر تیــم در گــروه خود 
دارد، اســامی آنهــا نوشــته شــده انــد. از هــر گــروه دو تیــم بــه مرحلــه بعــد صعود می کننــد و پــس از آن مرحله حذفی 

آغــاز می شــود.
امیدواریم در پاییز امسال همگی برای صعود ایران به دور حذفی جام جهانی جشن بگیریم. کاری که بسیار دشوار امیدواریم در پاییز امسال همگی برای صعود ایران به دور حذفی جام جهانی جشن بگیریم. کاری که بسیار دشوار 

است. اما اگر بازیکنان ایران با آمادگی کامل و با برنامه مناسب راهی جام جهانی شوند، 
به هیچ عنوان غیرممکن نیست
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آیا می توانید جای علامت سوال عدد درست را حدس بزنید؟

آیــا مــی توانیــد جــای علامــت ســوال، 
عدد صحیح را حدس بزنید؟

ــا انتخــاب اعــداد از  ــی را ب ــه هــای خال ــد داخــل خان ــا مــی توانی آی
یــک تــا نــه طــوری انتخــاب کنیــد کــه حاصــل جمــع عــدد هــای 
ردیــف هــا ی افقــی و عمــودی یکــی شــوند. در ضمــن مــی توانیــد  

ــد. ــار هــم اســتفاده کنی از یــک عــدد بیــش از یــک ب

جای علامت سوال عدد درست 
را حدس بزنید و بنویسید.

آزمون شماره

آزمون شماره

آزمون شماره
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نیر امانی
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مجید ملامحمدی

از جــوی پــر آبــی پریــدم. دو نفــر از روبــرو بــه ســمت مــن 
می آمدنــد. بــه مــن کــه رســیدند شــناختم شــان. ســلیمان 
بــود و ابازیــد. مــن بــه آن دو ســلام کــردم امــا آن هــا جــواب 
ســلامم را ندادنــد. فکــر آلــود راه افتــادم. رفتــم بــه ســمت 
انتهای نخلســتان. با خودم گفتم: «امروز چه خبر شــده؟! 

چــرا مــردان قبیلــه بــا مــن عبــوس هســتند؟!»
 بــه آســمان خیــره شــدم آســمان هــم انــگار عبــوس بــود. 
چــون ابرهایــی تیــره داشــت؛ امــا ابرهایــش نمی باریدنــد. 
بــه پیرمــردی رســیدم. بــه ســر و وضعش خیره شــدم. انگار 
از قبیلــه مــا نبــود. او را نمی شــناختم. جلــو آمــد. کمــی کــه 
نگاهــم کــرد، خندیــد و فــوری هــر دو تــا دســتم را گرفــت. 
ــو  ــوری گفــت: «ت خواســت دســتم را ببوســد نگذاشــتم. ف

داوود هســتی؟!»
 گفتم: «بله»

 گفــت: از هیچکــس نتــرس داوود! مســلمانی 
تــاوان دارد! بایــد دلــت بــه کمــک خــدا محکــم و 

امیــدوار باشــد!

منظورش را نفهمیدم. پرسیدم:«از کدام قبیله ای و این جا 
چه می کنی؟! توی نخلستان یهودیان؟!»

 پیرمرد خندید و گفت:«آمده بودم تو را ببینم؛ چون دیشب 
خوابــت را دیــده بــودم. صبــح برخاســتم و بــا نشــانی هایی 
کــه در خوابــم داشــتم، یکراســت آمــدم و ســر از این جــا در 
آوردم. بیــرون شــهر مدینــه! حــالا هــم ســرگردان بــودم و 
داشــتم برمی گشــتم؛ امــا وقتــی کــه تــو را دیــدم چهــره ات 

برایــم آشــنا آمــد و خیالــم راحــت شــد.»
 هــاج و واج نگاهــش کــردم. از چــه چیــزی خیالــش راحــت 
شــده بود؟! خندید و از جیب دشداشــه اش شیشــه عطری 
در آورد. آن را بــه کــف دســتش مالیــد و روی محاســن مــن 

کشــید. بــوی خوبــی مــی داد. بــا دنیایــی شــوق گفت: 
ایــن عطــر را پیامبــر خــدا حضــرت محمــد)ص( بــه 

مــن هدیــه داده اســت. 
ــوی  ــه بدهــد، ب ــه مــا هدی ــر ب ــزی را کــه پیامب چی

ــو باشــد ــرای ت ــا ب بهشــت دارد. بی

مجید ملامحمدی

از جــوی پــر آبــی پریــدم. دو نفــر از روبــرو بــه ســمت مــن 
می آمدنــد. بــه مــن کــه رســیدند شــناختم شــان. ســلیمان 
بــود و ابازیــد. مــن بــه آن دو ســلام کــردم امــا آن هــا جــواب 
ســلامم را ندادنــد. فکــر آلــود راه افتــادم. رفتــم بــه ســمت 
انتهای نخلســتان. با خودم گفتم: «امروز چه خبر شــده؟! 

چــرا مــردان قبیلــه بــا مــن عبــوس هســتند؟!»
 بــه آســمان خیــره شــدم آســمان هــم انــگار عبــوس بــود. 
چــون ابرهایــی تیــره داشــت؛ امــا ابرهایــش نمی باریدنــد. 
بــه پیرمــردی رســیدم. بــه ســر و وضعش خیره شــدم. انگار 
از قبیلــه مــا نبــود. او را نمی شــناختم. جلــو آمــد. کمــی کــه 
نگاهــم کــرد، خندیــد و فــوری هــر دو تــا دســتم را گرفــت. 
ــو  ــوری گفــت: «ت خواســت دســتم را ببوســد نگذاشــتم. ف

داوود هســتی؟!»
 گفتم: «بله»

 گفــت: از هیچکــس نتــرس داوود! مســلمانی  گفــت: از هیچکــس نتــرس داوود! مســلمانی 
تــاوان دارد! بایــد دلــت بــه کمــک خــدا محکــم و تــاوان دارد! بایــد دلــت بــه کمــک خــدا محکــم و 

امیــدوار باشــد!

منظورش را نفهمیدم. پرسیدم:«از کدام قبیله ای و این جا منظورش را نفهمیدم. پرسیدم:«از کدام قبیله ای و این جا 
چه می کنی؟! توی نخلستان یهودیان؟!»

 پیرمرد خندید و گفت:«آمده بودم تو را ببینم؛ چون دیشب  پیرمرد خندید و گفت:«آمده بودم تو را ببینم؛ چون دیشب 
خوابــت را دیــده بــودم. صبــح برخاســتم و بــا نشــانی هایی 
کــه در خوابــم داشــتم، یکراســت آمــدم و ســر از این جــا در 
آوردم. بیــرون شــهر مدینــه! حــالا هــم ســرگردان بــودم و 
داشــتم برمی گشــتم؛ امــا وقتــی کــه تــو را دیــدم چهــره ات 

برایــم آشــنا آمــد و خیالــم راحــت شــد.»
 هــاج و واج نگاهــش کــردم. از چــه چیــزی خیالــش راحــت 
شــده بود؟! خندید و از جیب دشداشــه اش شیشــه عطری 
در آورد. آن را بــه کــف دســتش مالیــد و روی محاســن مــن 

کشــید. بــوی خوبــی مــی داد. بــا دنیایــی شــوق گفت: 
ایــن عطــر را پیامبــر خــدا حضــرت محمــد)ص( بــه بــه 

مــن هدیــه داده اســت. 
ــوی  ــه بدهــد، ب ــه مــا هدی ــر ب ــزی را کــه پیامب ــوی چی ــه بدهــد، ب ــه مــا هدی ــر ب ــزی را کــه پیامب چی

ــو باشــد ــرای ت ــا ب بهشــت دارد. بی
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نمی گذاشــت. کمــی بعــد حســین را آهســته کنار گذاشــت؛ 
امــا ایــن کار در ســجده هــای بعــد هــم تکــرار شــد. بعــد از 

نمــاز جلــو رفتــم و حــرف دلــم را از پیامبــر خــدا پرســیدم.
 – ای محمــد! آخــر ایــن چــه کاری اســت؟! مــا بــه بچه هــای 
خودمــان اجــازه نمــی دهیــم کــه در وقــت عبــادت مــا از این 

کارهــا بکنند!
 حضرت محمد(ص) با خوشــرویی به من جواب داد: «اگر 
مسلمان می شدید و به خدا و پیامبرش ایمان می آوردید،  

آن وقــت با کودکان تان این گونه مهربان بودید.»
تــوی فکــر فــرو رفتــم. او درســت می گفــت. ناگهــان آن 
کــودک یعنــی حســین توی بغــل پدر بزرگش پریــد. حضرت 
محمــد(ص) ســر و روی نــوه اش را پــر از بوســه کــرد. صورت 
حســین را در ســینه خــود فشــرد. حســین هــم می خندیــد و 
خوشــحال بــود. مــن به خــود آمدم. توی دلــم گفتم: «دین 
واقعی خدا دین اسلام است و پیامبر راستین خدا حضرت 

محمد(ص) اســت. من دوســت دارم مســلمان شــوم!»
 دستم را به طرف پیامبر خدا گرفتم و گفتم: 

ای پیامبر مهربان خدا! من می خواهم مسلمان 
ــد  ــه شــما و اهــل بیت شــما علاقمن شــوم. مــن ب
شده ام. رفتار شما با این حسین زیبا و عزیزتان، 

باعث مســلمانی من شــده است

شیشــه ی عطــر را گرفتــم و هنــوز تعجــب کنــان، بــه او و 
کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم 
بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. 
نــه ســلامی نه علیکی. هیــچ! عجیب بود. هم قبیله ای های 
مــن امــروز بــه طــور دیگــری به مــن نــگاه می کردنــد. پیرمرد 

گفت: 
ــو مهمــان خــدا شــده ای.  ــاش مــرد! ت ناراحــت نب

ــی خــدا! ــی مهمان مســلمانی یعن

 پرسیدم: «خوابت چه بود؟! برایم تعریف نمی کنی؟!»
 نفســی بــه ســینه اش داد و گفــت: « دیشــب خــواب دیــدم 
کــه مــردی یهــودی بــه اســم داوود مســلمان شــده اســت و 
در میــان قبیلــه شماســت. تــوی خوابــم پیامبــر خــدا بــه من 
گفــت کــه بــه دیدنــش بــروم، تــا اگــر کمکــی می خواهــد در 
خدمتــش باشــم. انــگار نشــانی تــو را در خــواب بــه من داد. 
مــن راه افتــادم و بــا اشــتیاق از این جــا ســر در آوردم. از 
چنــد نفــر ســراغ تــو را گرفتــم، همــه بــا دهان بســته نگاهم 
کردنــد. معلــوم بــود کــه از کار تــو ســرخوش نبودنــد. ناامید 
ــو  ــه ت ــه ب ــا این ک ــروم؛ ت ــه ام ب ــه طــرف خان ــه ب برگشــتم ک
ــا دیدنــت بــه دلــم افتــاد خــودت هســتی. خــودِ رســیدم. ب

داوود تــازه مســلمان شــده!»
من خندیدم و به پیرمرد گفتم: «بله خودم هستم.»

پیرمرد فوری صورتم را بوســید. بعد گفت: «اگر احســاس 
مــی کنــی این جــا اذیــت مــی شــوی، خانــواده را بــردار و بــه 
قبیلــه ی مــا بیــا. مــن، خانــه و زندگــی و مالــم را در اختیــار 

تــو می گــذارم.»
برگشــتم و بــه انتهــای نخلســتان نــگاه کــردم. جایــی کــه 
خانه هــای قبیلــه مــا در آن نقطه قرار داشــت. از این پس، 
زندگــی در میــان آن هــا ســخت بــود. چــون مــن مســلمان 
شــده بــودم و آن هــا دوســت نداشــتند یــک مســلمان در 
میان شــان زندگــی کنــد. بــا شــوق بــه پیرمــرد گفتــم: « مــن 

همــراه تــو می آیــم!»
 شــوق کنان پشــت شــانه ام زد و گفــت: «درود خــدا بــر تــو. 

اول بریم ســراغ خانــواده ات!»
هــر دو راه افتادیــم. تــوی راه پیرمــردی کــه اســمش جابــر 

بــود گفــت:
حــالا برایــم تعریــف کــن کــه تــو چگونــه مســلمان 

شــده ای و دســت از دیــن یهودیــان برداشــتی.
ــه را از نزدیــک  ــروز رفتــم مســجد مدین گفتــم: «همیــن دی
ببینــم. می خواســتم ببینــم پیامبــر خــدا و مســلمانان چــه 
آدابــی دارنــد و نمــاز شــان چــه شــکلی اســت؟ حضــرت 
محمــد(ص) داشــت نمــاز می خوانــد. نــوه اش حســین در 
کنــارش بــود. وقتــی حضــرت محمــد(ص) بــه ســجده رفــت، 
حسین بر پشتش سوار شد و ادای شترسواری را درآورد... 
هیِ... هیِ... حضرت محمد(ص) کمی صبر کرد. از کارش 
تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار 

نمی گذاشــت. کمــی بعــد حســین را آهســته کنار گذاشــت؛ نمی گذاشــت. کمــی بعــد حســین را آهســته کنار گذاشــت؛ 
امــا ایــن کار در ســجده هــای بعــد هــم تکــرار شــد. بعــد از امــا ایــن کار در ســجده هــای بعــد هــم تکــرار شــد. بعــد از 

نمــاز جلــو رفتــم و حــرف دلــم را از پیامبــر خــدا پرســیدم.
 – ای محمــد! آخــر ایــن چــه کاری اســت؟! مــا بــه بچه هــای 
خودمــان اجــازه نمــی دهیــم کــه در وقــت عبــادت مــا از این 

کارهــا بکنند!
 حضرت محمد(ص) با خوشــرویی به من جواب داد: «اگر 
مسلمان می شدید و به خدا و پیامبرش ایمان می آوردید،  

آن وقــت با کودکان تان این گونه مهربان بودید.»
تــوی فکــر فــرو رفتــم. او درســت می گفــت. ناگهــان آن 
کــودک یعنــی حســین توی بغــل پدر بزرگش پریــد. حضرت 
محمــد(ص) ســر و روی نــوه اش را پــر از بوســه کــرد. صورت 
حســین را در ســینه خــود فشــرد. حســین هــم می خندیــد و 
خوشــحال بــود. مــن به خــود آمدم. توی دلــم گفتم: «دین 
واقعی خدا دین اسلام است و پیامبر راستین خدا حضرت 

محمد(ص) اســت. من دوســت دارم مســلمان شــوم!»
 دستم را به طرف پیامبر خدا گرفتم و گفتم: 

ای پیامبر مهربان خدا! من می خواهم مسلمان ای پیامبر مهربان خدا! من می خواهم مسلمان ای پیامبر مهربان خدا! من می خواهم مسلمان ای پیامبر مهربان خدا! من می خواهم مسلمان 
ــد  ــه شــما و اهــل بیت شــما علاقمن ــد شــوم. مــن ب ــه شــما و اهــل بیت شــما علاقمن شــوم. مــن ب
شده ام. رفتار شما با این حسین زیبا و عزیزتان، شده ام. رفتار شما با این حسین زیبا و عزیزتان، 

باعث مســلمانی من شــده است

شیشــه ی عطــر را گرفتــم و هنــوز تعجــب کنــان، بــه او و شیشــه ی عطــر را گرفتــم و هنــوز تعجــب کنــان، بــه او و شیشــه ی عطــر را گرفتــم و هنــوز تعجــب کنــان، بــه او و شیشــه ی عطــر را گرفتــم و هنــوز تعجــب کنــان، بــه او و 
کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم کارهایــش خیــره بــودم؛ یک نفــر دیگــر از هم قبیله ای هایم 
بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. بــه مــا رســید. بــا تعجــب بــه پیرمرد و مــن نگاه کــرد و رفت. 
نــه ســلامی نه علیکی. هیــچ! عجیب بود. هم قبیله ای های نــه ســلامی نه علیکی. هیــچ! عجیب بود. هم قبیله ای های 
مــن امــروز بــه طــور دیگــری به مــن نــگاه می کردنــد. پیرمرد 

گفت: 
ــو مهمــان خــدا شــده ای.  ــاش مــرد! ت ــو مهمــان خــدا شــده ای. ناراحــت نب ــاش مــرد! ت ناراحــت نب

ــی خــدا! ــی مهمان مســلمانی یعن

 پرسیدم: «خوابت چه بود؟! برایم تعریف نمی کنی؟!»
 نفســی بــه ســینه اش داد و گفــت: « دیشــب خــواب دیــدم 
کــه مــردی یهــودی بــه اســم داوود مســلمان شــده اســت و 
در میــان قبیلــه شماســت. تــوی خوابــم پیامبــر خــدا بــه من 
گفــت کــه بــه دیدنــش بــروم، تــا اگــر کمکــی می خواهــد در 
خدمتــش باشــم. انــگار نشــانی تــو را در خــواب بــه من داد. 
مــن راه افتــادم و بــا اشــتیاق از این جــا ســر در آوردم. از 
چنــد نفــر ســراغ تــو را گرفتــم، همــه بــا دهان بســته نگاهم 
کردنــد. معلــوم بــود کــه از کار تــو ســرخوش نبودنــد. ناامید 
ــو  ــه ت ــه ب ــا این ک ــروم؛ ت ــه ام ب ــه طــرف خان ــه ب برگشــتم ک
ــا دیدنــت بــه دلــم افتــاد خــودت هســتی. خــودِ  رســیدم. ب

داوود تــازه مســلمان شــده!»
من خندیدم و به پیرمرد گفتم: «بله خودم هستم.»من خندیدم و به پیرمرد گفتم: «بله خودم هستم.»

پیرمرد فوری صورتم را بوســید. بعد گفت: «اگر احســاس 
مــی کنــی این جــا اذیــت مــی شــوی، خانــواده را بــردار و بــه 
قبیلــه ی مــا بیــا. مــن، خانــه و زندگــی و مالــم را در اختیــار 

تــو می گــذارم.»
برگشــتم و بــه انتهــای نخلســتان نــگاه کــردم. جایــی کــه 
خانه هــای قبیلــه مــا در آن نقطه قرار داشــت. از این پس، خانه هــای قبیلــه مــا در آن نقطه قرار داشــت. از این پس، 
زندگــی در میــان آن هــا ســخت بــود. چــون مــن مســلمان 
شــده بــودم و آن هــا دوســت نداشــتند یــک مســلمان در 
میان شــان زندگــی کنــد. بــا شــوق بــه پیرمــرد گفتــم: « مــن 

همــراه تــو می آیــم!»
 شــوق کنان پشــت شــانه ام زد و گفــت: «درود خــدا بــر تــو. 

اول بریم ســراغ خانــواده ات!»
هــر دو راه افتادیــم. تــوی راه پیرمــردی کــه اســمش جابــر 

بــود گفــت:
حــالا برایــم تعریــف کــن کــه تــو چگونــه مســلمان حــالا برایــم تعریــف کــن کــه تــو چگونــه مســلمان 

شــده ای و دســت از دیــن یهودیــان برداشــتی.
ــه را از نزدیــک  ــروز رفتــم مســجد مدین گفتــم: «همیــن دی
ببینــم. می خواســتم ببینــم پیامبــر خــدا و مســلمانان چــه 
آدابــی دارنــد و نمــاز شــان چــه شــکلی اســت؟ حضــرت 
محمــد(ص) داشــت نمــاز می خوانــد. نــوه اش حســین در  داشــت نمــاز می خوانــد. نــوه اش حســین در 
کنــارش بــود. وقتــی حضــرت محمــد(ص) (ص) بــه ســجده رفــت، بــه ســجده رفــت، 
حسین بر پشتش سوار شد و ادای شترسواری را درآورد... حسین بر پشتش سوار شد و ادای شترسواری را درآورد... حسین بر پشتش سوار شد و ادای شترسواری را درآورد... 
هیِ... هیِ... حضرت محمد(ص) کمی صبر کرد. از کارش  کمی صبر کرد. از کارش  کمی صبر کرد. از کارش  کمی صبر کرد. از کارش  کمی صبر کرد. از کارش 
تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار تعجــب کــردم. او در حــال عبــادت بــود و آن کــودک را کنــار 

۴۵



میهمانی
در شــهر کوفه کســی را نداشــت به همین خاطر پرســان پرســان 
خانــه امــام علــی(ع) را پیــدا کــرد تــا هم در آنجا افطــار کند و هم 

شــب را به صبح برســاند.
امــام حســن(ع) بــا خوشــرویی او را داخــل خانــه بــرد و برایــش 
غذایــی خوشــمزه آورد.مــرد کــه از مهمــان نــوازی اهــل خانــه 
خوشــحال شــده بــود یــک دفعــه بــه یــاد آقــای مهربانــی افتــاد که 
در نخلســتان بیــرون شــهر مشــغول آبیــاری درختــان بــود و در 
سفره کوچک افطارش جز چند قرص نان چیز دیگری نداشت.

او کــه بــه خــوردن غذاهــای ســاده عــادت نداشــت در نخلســتان 
نمانــده و خــود را بــه کوفــه و خانه رهبر مســلمانان رســانده بود.

مــرد همیــن طــور کــه لقمــه برمــی داشــت از امــام حســن(ع) 
خواهــش کــرد کــه مقــداری از غــذا را بــرای آن آقــای دوســت 

داشــتنی بفرســتد.
امام خندید و گفت:نیازی به این کار نیست!

مرد با تعجب پرسید: برای چه!؟
امــام فرمــود:او پــدرم علــی(ع) اســت کــه سالهاســت عــادت بــه 

خــوردن غذاهــای ســاده دارد.
چشــمان مــرد مســافر پــر از اشــک شــد.او حــالا بهتــر از هر وقتی 
مــی فهمیــد چــرا خــدا از بیــن ایــن همــه آدم،حضــرت علــی(ع) را 

بــه جانشــینی پیامبرش برگزیده اســت.

سفارش
مــاه مبــارک رمضــان بــود و مردم نســبت بــه روزهای قبل بیشــتر 
به مســجد می آمدند و این بهترین فرصت بود تا از مســلمانان 

خواسته شود بردگانشان را در راه خدا آزاد کنند.
بــا همیــن فکــر خدمــت امــام علــی(ع) رســید و درخواســتش را بــا 
ایشــان در میان گذاشــت.خنده ای شــیرین چهره حضرت(ع) را 

زیباتــر کــرد و ایــن یعنی قبــول درخواســت او.
چنــد روزی گذشــت و خبــری از ســفارش امــام علــی(ع) به مردم 
نشــد.او خــوب مــی دانســت کــه حتمــاً ایشــان بــرای ایــن کارشــان 

دلیلــی دارند...
مــاه رمضــان بــه آخریــن روزهــای خــود مــی رســید کــه یــک دفعــه 
شنید امام(ع) مردم را به آزاد کردن بردگانشان توصیه می کنند.

اشــک شــوق چشــمانش را پــر کــرد.آن قــدر خوشــحال شــد کــه 
بعــد از رفتــن مــردم خدمــت حضــرت رســید و از او تشــکر کــرد.

امــام لبخنــدی زد و گفت:دوســت داشــتم خــودم اول ایــن کار را 
انجــام دهــم و بعــد بــه مــردم ســفارش کنم.اگر دیر شــد دلیلش 

ــود. این ب

شب قدر
بــاران بنــد آمــده بــود و نســیم دلچســبی صــورت زائــران شــب 
قــدر حــرم امــام رضــا(ع) را نــوازش مــی داد.احمــد کــه بــه همــراه 
دوســتانش در گوشــه ای نشســته بودنــد نگاهــی بــه ســاعتش 

انداخت.زمــان زیــادی تــا اذان صبــح باقــی نمانــده بــود.
جــوری کــه دوســتانش متوجــه نشــوند از جایش برخاســت تا به 
خانــه ای کــه در همــان نزدیکــی کرایــه کــرده بودنــد بــرود و نــان 

و چــای ســحری خــود و دوســتانش را آمــاده کنــد.
خیلــی دلــش مــی خواســت تــا آخــر مراســم در حــرم بمانــد امــا 
انــگار کســی بــه او مــی گفت ثــواب پذیرایــی از رفقایــی که قصد 
روزه گرفتن دارند کمتر از ماندن در حرم مطهر و مراســم شــب 

قدرش نیســت.
نیــم ســاعت مانــده بــه اذان بــر و بچــه هــای گــروه بــا عجلــه 
آمدنــد تــا چیــزی بخورنــد کــه بــا ســفره آمــاده ســحری رو بــه رو 
شــدند. آن لحظه همه یاد حکایتی از امام خمینی(ره) افتادند 
کــه در ســفر مشــهد غروبهــا زودتــر از بقیــه دوســتان بــه خانــه 

برمی گشت تا برایشان چای دم کند.

افطار با  طعم خنده

در را کــه بــاز کــرد آقایــی را دیــد کــه بــرای خــوردن افطــار بــه 
خانــه اش آمــده بود.یــا اللهــی گفــت تــا اهــل خانــه متوجــه 

شــوند،بعد هــم او را بــا خوشــرویی بــه داخــل خانــه بــرد.
صاحبخانــه و مــرد مهمــان کنــار ســفره نشســتند و با شــنیده 
شــدن صدای اذان با شــیر و خرما روزه شــان را افطار کردند. 
ــود  ــه تعجــب کــرده ب ــودن خان ــوت ب ــه از خل مــرد مهمــان ک
نگاهــی بــه دور و بــرش کــرد و پرســید:حاجی پــس بقیــه 

ــد؟ مهمــان هــا نمــی آین
صاحبخانــه کــه بــه زحمــت جلــوی خنــده اش را گرفتــه بــود 

یــک دفعــه قــاه قــاه خندیــد و گفت:نــه فرزنــدم!
-برای چه؟

-راســتش را بخواهــی مهمانــی دیشــب بــود،آن هــم نــه خانه 
مــن بلکــه خانــه بــرادرم کــه دو کوچــه بالاتر اســت!

بیژن شهرامی

میهمانی
در شــهر کوفه کســی را نداشــت به همین خاطر پرســان پرســان 
خانــه امــام علــی(ع) را پیــدا کــرد تــا هم در آنجا افطــار کند و هم 

شــب را به صبح برســاند.
امــام حســن(ع) بــا خوشــرویی او را داخــل خانــه بــرد و برایــش 
غذایــی خوشــمزه آورد.مــرد کــه از مهمــان نــوازی اهــل خانــه 
خوشــحال شــده بــود یــک دفعــه بــه یــاد آقــای مهربانــی افتــاد که 
در نخلســتان بیــرون شــهر مشــغول آبیــاری درختــان بــود و در 
سفره کوچک افطارش جز چند قرص نان چیز دیگری نداشت.

او کــه بــه خــوردن غذاهــای ســاده عــادت نداشــت در نخلســتان 
نمانــده و خــود را بــه کوفــه و خانه رهبر مســلمانان رســانده بود.

مــرد همیــن طــور کــه لقمــه برمــی داشــت از امــام حســن(ع) 
خواهــش کــرد کــه مقــداری از غــذا را بــرای آن آقــای دوســت 

داشــتنی بفرســتد.
امام خندید و گفت:نیازی به این کار نیست!

مرد با تعجب پرسید: برای چه!؟
امــام فرمــود:او پــدرم علــی(ع) اســت کــه سالهاســت عــادت بــه 

خــوردن غذاهــای ســاده دارد.
چشــمان مــرد مســافر پــر از اشــک شــد.او حــالا بهتــر از هر وقتی 
مــی فهمیــد چــرا خــدا از بیــن ایــن همــه آدم،حضــرت علــی(ع) را 

بــه جانشــینی پیامبرش برگزیده اســت.

سفارش
مــاه مبــارک رمضــان بــود و مردم نســبت بــه روزهای قبل بیشــتر 
به مســجد می آمدند و این بهترین فرصت بود تا از مســلمانان 

خواسته شود بردگانشان را در راه خدا آزاد کنند.
بــا همیــن فکــر خدمــت امــام علــی(ع) رســید و درخواســتش را بــا 
ایشــان در میان گذاشــت.خنده ای شــیرین چهره حضرت(ع) را 

زیباتــر کــرد و ایــن یعنی قبــول درخواســت او.
چنــد روزی گذشــت و خبــری از ســفارش امــام علــی(ع) به مردم 
نشــد.او خــوب مــی دانســت کــه حتمــاً ایشــان بــرای ایــن کارشــان 
چنــد روزی گذشــت و خبــری از ســفارش امــام علــی(ع) به مردم 
نشــد.او خــوب مــی دانســت کــه حتمــاً ایشــان بــرای ایــن کارشــان 
چنــد روزی گذشــت و خبــری از ســفارش امــام علــی(ع) به مردم 

دلیلــی دارند...
مــاه رمضــان بــه آخریــن روزهــای خــود مــی رســید کــه یــک دفعــه 
شنید امام(ع) مردم را به آزاد کردن بردگانشان توصیه می کنند.

اشــک شــوق چشــمانش را پــر کــرد.آن قــدر خوشــحال شــد کــه 
بعــد از رفتــن مــردم خدمــت حضــرت رســید و از او تشــکر کــرد.

امــام لبخنــدی زد و گفت:دوســت داشــتم خــودم اول ایــن کار را 
انجــام دهــم و بعــد بــه مــردم ســفارش کنم.اگر دیر شــد دلیلش 

ــود. این ب

شب قدر
بــاران بنــد آمــده بــود و نســیم دلچســبی صــورت زائــران شــب 
قــدر حــرم امــام رضــا(ع) را نــوازش مــی داد.احمــد کــه بــه همــراه 
دوســتانش در گوشــه ای نشســته بودنــد نگاهــی بــه ســاعتش 

انداخت.زمــان زیــادی تــا اذان صبــح باقــی نمانــده بــود.
جــوری کــه دوســتانش متوجــه نشــوند از جایش برخاســت تا به 
خانــه ای کــه در همــان نزدیکــی کرایــه کــرده بودنــد بــرود و نــان 

و چــای ســحری خــود و دوســتانش را آمــاده کنــد.
خیلــی دلــش مــی خواســت تــا آخــر مراســم در حــرم بمانــد امــا 
انــگار کســی بــه او مــی گفت ثــواب پذیرایــی از رفقایــی که قصد 
روزه گرفتن دارند کمتر از ماندن در حرم مطهر و مراســم شــب 

قدرش نیســت.
نیــم ســاعت مانــده بــه اذان بــر و بچــه هــای گــروه بــا عجلــه 
آمدنــد تــا چیــزی بخورنــد کــه بــا ســفره آمــاده ســحری رو بــه رو 
شــدند. آن لحظه همه یاد حکایتی از امام خمینی(ره) افتادند 
کــه در ســفر مشــهد غروبهــا زودتــر از بقیــه دوســتان بــه خانــه 

برمی گشت تا برایشان چای دم کند.

افطار با  طعم خنده

در را کــه بــاز کــرد آقایــی را دیــد کــه بــرای خــوردن افطــار بــه 
خانــه اش آمــده بود.یــا اللهــی گفــت تــا اهــل خانــه متوجــه 

شــوند،بعد هــم او را بــا خوشــرویی بــه داخــل خانــه بــرد.
صاحبخانــه و مــرد مهمــان کنــار ســفره نشســتند و با شــنیده 
شــدن صدای اذان با شــیر و خرما روزه شــان را افطار کردند. 
ــود  ــه تعجــب کــرده ب ــودن خان ــوت ب ــه از خل مــرد مهمــان ک
نگاهــی بــه دور و بــرش کــرد و پرســید:حاجی پــس بقیــه 

ــد؟ مهمــان هــا نمــی آین
صاحبخانــه کــه بــه زحمــت جلــوی خنــده اش را گرفتــه بــود 

یــک دفعــه قــاه قــاه خندیــد و گفت:نــه فرزنــدم!
-برای چه؟

-راســتش را بخواهــی مهمانــی دیشــب بــود،آن هــم نــه خانه 
مــن بلکــه خانــه بــرادرم کــه دو کوچــه بالاتر اســت!

بیژن شهرامیبیژن شهرامی

۴۶

پ�رم، عل� (ع)



یكــی از زیباتریــن مســجدهای كــه  در ایــران ســاخته شــده اســت و بــدون شــك یكــی از  شــاهكار هــای معمــاری 
در دنیاســت.  در زمــان صفویــان ســاخته شــده اســت كــه در نزدیكــی میــدان نقــش جهــان قــرار دارد.ایــن مســجد 
بــا كاشــی های هفــت رنــگ زیبــا، مقرنــس كاری خــاص و طــاق و ایوان هــای شــگفت انگیــز و كتیبه هــای تاریخــی 

باارزشــی كــه دارد هــر بیینــده ای را محــو تماشــای خــود می كنــد.   
وجــود یــك حــوض بــزرگ در وســط حیــاط ایــن مســجد، زیبایــی آن را دو چنــدان مــی كنــد. یكــی از شــگفتی های 
ایــن مســجد گنبــد فیــروه ای بــزرگ آن بــا ارتفــاع ۵۲ متــر اســت كــه اگــر زیــر ایــن گنبــد بایســتید صــدا انعــكاس 

پیــدا می كنــد. 

زهره کریمی

مسجد امام اصفھان

 همانطــور كــه می دانیــد كشــور مــا در هنــر و معمــاری شــهرت جهانــی دارد كــه نمونــه بــارز  ایــن هنــر ایرانــی را می توانیــم در 
مســاجد ایرانــی ببینیــم. برخــی از ایــن مســاجد، قدمتــی هــزار ســاله دارنــد. مســاجد، بنــا بــه اعتقــادات دینــی و مذهبــی مــان 
یكــی از بناهــای مهــم و بــاارزش هســتند. مســجد، بــه معنــای محــل ســجده، بــه معنــای بــه خــاک افتــادن و خضــوع کــردن 
ــه  ــا ب ــار در قــرآن کریــم ذکــر شــده  اســت. برخــی از ایــن مســاجد از گذشــته هــای دور ت ۲۸ً ب اســت. واژه ی مســجد، جمعــا
امــروز پــا برجــا هســتند و عظمــت و شكوهشــان هــر ببیننــده را متحیــر می كنــد. از مشــخصات اصلــی در ســاخت مســاجد ایــران 
تركیــب رنــگ، نــور و معمــاری هنرمندانــه آن اســت. ایــن مســئله باعــث شــده تــا بعضــی از مســجدهای ایرانــی از لحــاظ زیبایــی 

در جهــان برتــر باشــند. 
دقیقــا نمی توانیــم بگوییــم كــه زیباتریــن مســاجد ایــران كــدام هســتند. چــون چیــزی كــه مكان هــای مذهبــی را زیبــا و 
به یادماندنــی می كنــد، بیــش از خشــت ها و كاشــی ها، حــس و حالــی اســت كــه  در بازدیدكننــدگان بــه وجــود می آورنــد. در 

اینجــا فقــط بــه دو مــورد از مســاجدی كــه از نظــر معمــاری جــذاب هســتند اشــاره می كنیــم. 

كــه  اســت  ایــران  قدیمی تریــن مســجدهای  از 
از  یكــی  بــه  را  آن  مســجد  ایــن  در  رنــگ  و  نــور  بــازی 
جاذبه هــای زیبــای شــیراز تبدیــل كــرده اســت. در ســال 
آن ســاخت  كــه  شــده  ســاخته  قمــری  ۱۲۹۴ هجــری 

۱۲ ســال طــول كشــید و تــا بــه امــروز ۲ بــار مــورد بازســازی 
قــرار گرفتــه. مقرنــس كاری ایــن مســجد شــهرت جهانــی 
دارد. پنجره های مســجد با شیشــه های صورتی ساخته اند 
كه به همین دلیل لقب مســجد صورتی ایران را داده اند. 
بازی رنگ و نور به خوبی قابل مشــاهد اســت كه دلیلش 
ــا رنگ هــای شــاد و شیشــه های رنگــی  هــم كاشــی هایی ب

در ســاخت پنجره هاســت. 

مسجد نصیر الملك

یكــی از زیباتریــن مســجدهای كــه  در ایــران ســاخته شــده اســت و بــدون شــك یكــی از  شــاهكار هــای معمــاری 
در دنیاســت.  در زمــان صفویــان ســاخته شــده اســت كــه در نزدیكــی میــدان نقــش جهــان قــرار دارد.ایــن مســجد 
بــا كاشــی های هفــت رنــگ زیبــا، مقرنــس كاری خــاص و طــاق و ایوان هــای شــگفت انگیــز و كتیبه هــای تاریخــی 

باارزشــی كــه دارد هــر بیینــده ای را محــو تماشــای خــود می كنــد.   
وجــود یــك حــوض بــزرگ در وســط حیــاط ایــن مســجد، زیبایــی آن را دو چنــدان مــی كنــد. یكــی از شــگفتی های 
ایــن مســجد گنبــد فیــروه ای بــزرگ آن بــا ارتفــاع ۵۲ متــر اســت كــه اگــر زیــر ایــن گنبــد بایســتید صــدا انعــكاس 

پیــدا می كنــد. 

زهره کریمی

مسجد امام اصفھان

 همانطــور كــه می دانیــد كشــور مــا در هنــر و معمــاری شــهرت جهانــی دارد كــه نمونــه بــارز  ایــن هنــر ایرانــی را می توانیــم در 
مســاجد ایرانــی ببینیــم. برخــی از ایــن مســاجد، قدمتــی هــزار ســاله دارنــد. مســاجد، بنــا بــه اعتقــادات دینــی و مذهبــی مــان 
یكــی از بناهــای مهــم و بــاارزش هســتند. مســجد، بــه معنــای محــل ســجده، بــه معنــای بــه خــاک افتــادن و خضــوع کــردن 
ــه  ــا ب ــار در قــرآن کریــم ذکــر شــده  اســت. برخــی از ایــن مســاجد از گذشــته هــای دور ت اســت. واژه ی مســجد، جمعــاً ۲۸ ب
امــروز پــا برجــا هســتند و عظمــت و شكوهشــان هــر ببیننــده را متحیــر می كنــد. از مشــخصات اصلــی در ســاخت مســاجد ایــران 
تركیــب رنــگ، نــور و معمــاری هنرمندانــه آن اســت. ایــن مســئله باعــث شــده تــا بعضــی از مســجدهای ایرانــی از لحــاظ زیبایــی 

در جهــان برتــر باشــند. 
دقیقــا نمی توانیــم بگوییــم كــه زیباتریــن مســاجد ایــران كــدام هســتند. چــون چیــزی كــه مكان هــای مذهبــی را زیبــا و 
به یادماندنــی می كنــد، بیــش از خشــت ها و كاشــی ها، حــس و حالــی اســت كــه  در بازدیدكننــدگان بــه وجــود می آورنــد. در 

اینجــا فقــط بــه دو مــورد از مســاجدی كــه از نظــر معمــاری جــذاب هســتند اشــاره می كنیــم. 

كــه  اســت  ایــران  قدیمی تریــن مســجدهای  از 
از  یكــی  بــه  را  آن  مســجد  ایــن  در  رنــگ  و  نــور  بــازی 
جاذبه هــای زیبــای شــیراز تبدیــل كــرده اســت. در ســال 
آن ســاخت  كــه  شــده  ســاخته  قمــری  ۱۲۹۴ هجــری 

۱۲ ســال طــول كشــید و تــا بــه امــروز ۲ بــار مــورد بازســازی 
قــرار گرفتــه. مقرنــس كاری ایــن مســجد شــهرت جهانــی 
دارد. پنجره های مســجد با شیشــه های صورتی ساخته اند 
كه به همین دلیل لقب مســجد صورتی ایران را داده اند. 
بازی رنگ و نور به خوبی قابل مشــاهد اســت كه دلیلش 
ــا رنگ هــای شــاد و شیشــه های رنگــی  هــم كاشــی هایی ب

در ســاخت پنجره هاســت. 

مسجد نصیر الملك

۴۷

ای�ان زمی�



م�اظ� 
شک� ه�ی خ�ل� 

خ�د ب�شی�!

م�س�

ن�شی�نی�ه�ی س�د

خی�ر و سب�یج�ت

شک� و ش���ت

گ�ج� ف�نگ�

همیشه وقتی گرسنه یا تشنه هستید، به دنبال 
یک خوراکی، نوشیدنی یا غذا هستید که هر چه 

زودتر آن را بخورید و گرسنگی تان را برطرف 
کنید. اما نباید این اشتباه را بکنید که در هنگام 
گرسنگی هرچیزی را بخورید. راستی می دانید 
وقتی معده تان خالی است، چه چیزهایی را 

نباید بخورید؟

بهترین زمان خوردن ماست، قبل از 
خواب است تا در مدتی که خوابید، 
مواد داخل ماست، به هضم بهتر 
غذایی که خورده اید کمک کنند. اما 
اگر با شکم خالی ماست بخورید، 
همان مواد درون ماست، باکتری 
های مفیدی را که در روده وجود 

دارند، نابود می کنند.

تا به حال فکر کرده اید که چرا در هنگام 
صبحانه چای گرم می خوریم یا در ماه رمضان 

در هنگام افطار، آب جوش می نوشیم؟ 
از آنجایی که نزدیک به زمان افطار دمای بدن 
کاهش پیدا می کند و معده گرم می شود، 
نوشیدن مایعات سرد موجب انقباض شدید 

روده و عملکرد دستگاه گوارش را مختل 
می کند. بنابراین نوشیدنی های سرد را بهتر 
است بعد از انجام ورزش و میل کردن غذا یا 
در میانه ی روز مصرف کنید نه در اوایل صبح.

خیار و سبزی ها ماده ای به نام 
«آمینو اسید» دارند. اگر این ماده 

وارد معده خالی شما شود، 
می تواند موجب نفخ و درد شکم 
شود. پس خیار و سبزی هم زیاد 

بخورید اما با شکم پر!

وقتی مواد قندی مصرف می کنیم، 
بدن مان تولید «انسولین» می کند تا 

میزان قند بدن تنظیم شده و یک باره بالا 
نرود. اما وقتی شکم خالی است، بدن 
نمی تواند انسولین کافی تولید کند و 

قند بدن به شکلی ناگهانی بالا 
می رود. این مساله حتی روی چشم

 اثر منفی می گذارد!

با توجه به موادی که درون 
گوجه فرنگی وجود دارد، این مواد به 
راحتی می تواند با اسید داخل معده 

واکنش دهد و سبب زخم معده 
شود. به همین خاطر تا می توانید 
گوجه فرنگی بخورید اما با شکم 

خالی این کار را نکنید!

مهدی زارعی
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م�س�

ن�شی�نی�ه�ی س�د

خی�ر و سب�یج�ت

شک� و ش���ت

گ�ج� ف�نگ�

همیشه وقتی گرسنه یا تشنه هستید، به دنبال همیشه وقتی گرسنه یا تشنه هستید، به دنبال همیشه وقتی گرسنه یا تشنه هستید، به دنبال 
یک خوراکی، نوشیدنی یا غذا هستید که هر چه یک خوراکی، نوشیدنی یا غذا هستید که هر چه 

زودتر آن را بخورید و گرسنگی تان را برطرف زودتر آن را بخورید و گرسنگی تان را برطرف 
کنید. اما نباید این اشتباه را بکنید که در هنگام کنید. اما نباید این اشتباه را بکنید که در هنگام 
گرسنگی هرچیزی را بخورید. راستی می دانید گرسنگی هرچیزی را بخورید. راستی می دانید گرسنگی هرچیزی را بخورید. راستی می دانید 
وقتی معده تان خالی است، چه چیزهایی را وقتی معده تان خالی است، چه چیزهایی را وقتی معده تان خالی است، چه چیزهایی را 

نباید بخورید؟نباید بخورید؟

بهترین زمان خوردن ماست، قبل از بهترین زمان خوردن ماست، قبل از 
خواب است تا در مدتی که خوابید، خواب است تا در مدتی که خوابید، 
مواد داخل ماست، به هضم بهتر مواد داخل ماست، به هضم بهتر 
غذایی که خورده اید کمک کنند. اما غذایی که خورده اید کمک کنند. اما 
اگر با شکم خالی ماست بخورید، اگر با شکم خالی ماست بخورید، 
همان مواد درون ماست، باکتری همان مواد درون ماست، باکتری 
های مفیدی را که در روده وجود 

دارند، نابود می کنند.

تا به حال فکر کرده اید که چرا در هنگام 
صبحانه چای گرم می خوریم یا در ماه رمضان 

در هنگام افطار، آب جوش می نوشیم؟ 
از آنجایی که نزدیک به زمان افطار دمای بدن 
کاهش پیدا می کند و معده گرم می شود، 
نوشیدن مایعات سرد موجب انقباض شدید 

روده و عملکرد دستگاه گوارش را مختل 
می کند. بنابراین نوشیدنی های سرد را بهتر 
است بعد از انجام ورزش و میل کردن غذا یا 
در میانه ی روز مصرف کنید نه در اوایل صبح.

خیار و سبزی ها ماده ای به نام 
«آمینو اسید» دارند. اگر این ماده 

وارد معده خالی شما شود، 
می تواند موجب نفخ و درد شکم 
شود. پس خیار و سبزی هم زیاد 

بخورید اما با شکم پر!

وقتی مواد قندی مصرف می کنیم، 
بدن مان تولید «انسولین» می کند تا 

میزان قند بدن تنظیم شده و یک باره بالا 
نرود. اما وقتی شکم خالی است، بدن 
نمی تواند انسولین کافی تولید کند و 

قند بدن به شکلی ناگهانی بالا 
می رود. این مساله حتی روی چشم

 اثر منفی می گذارد!

با توجه به موادی که درون 
گوجه فرنگی وجود دارد، این مواد به گوجه فرنگی وجود دارد، این مواد به 
راحتی می تواند با اسید داخل معده راحتی می تواند با اسید داخل معده 

واکنش دهد و سبب زخم معده 
شود. به همین خاطر تا می توانید شود. به همین خاطر تا می توانید 
گوجه فرنگی بخورید اما با شکم 

م�س�

گوجه فرنگی بخورید اما با شکم 
خالی این کار را نکنید!

خی�ر و سب�یج�ت

نوشیدن مایعات سرد موجب انقباض شدید 
روده و عملکرد دستگاه گوارش را مختل 

می کند. بنابراین نوشیدنی های سرد را بهتر 
است بعد از انجام ورزش و میل کردن غذا یا 
در میانه ی روز مصرف کنید نه در اوایل صبح.

 اثر منفی می گذارد!

مهدی زارعیمهدی زارعی
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